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ص ٢
بسم اللّه الأقرب الأقرب
من كلام حضرت الأعلى
ترفيع و تمنيع ذات محبوب لم يزلى را سزاوار بوده و هست كه از اوّل
لا اوّل له باستقلال استجلال ذات مقدّس خود بوده و الى آخريه
لا اخر له بارتفاع امتناع كنه مقدّس خود خواهد بود لم يزل در عزّ
ازل و قدس لم يزل مقدّس بوده از كلّ ماخلق و منزّه بوده از كلّ
ما يخلق و متعالى بوده از وصف كل ممكنات و متجالى بوده فوق
كلّ ذرّات نشناخته اورا حقّ شناختن هيچ شيئ و بقايش
ص ٣
ننموده اورا حقّ ستايش نمودن هيچ شيئ بعد ازانكه كلّ بانچه
ممكن است در امكان اورا عارف و آن چه متصّور است در 

اختراع اورا عابد بوده و خواهند بود ولى اين قدر استحقاق
ممكنات بوده نه استحقاق ذات مقدّس او و او اجلّ
و امنع تر بوده كه استحقاق كلّ ممكناب بپرستش او مقترن
گردد و عرفان كلّ كائنات بمعروفيّت آن مذكور گردد
چه قدر متعاليست علوّ قدس او كه كلّ ذرّات از اوّل لا اوّل
الى آخر لا اخر له اورا سجده نموده و چه قدر متجاليست
ارتفاع جلال آن كه كلّ از اوّل لا اوّل له الى آخر لا آخر له اورا
عبادت نموده براينكه نبوده الهى غير از آن مستحقّ پرستش و
سواى آن ربّى مستحقّ ثناء و عرفان و عبادت و ايقان
حمد بلا مثل مراورا سزاوار بوده و هست كه كلّ ممكنات را
لا من شيئ بمشّيت خود ابداع فرموده تا انكه بنصيب ذروهء حبّ
ص ٤
او و حظّ عرفان او منتهى شده و در هيچ شأن نبوده كه بر خلق
خود از قبل خود حجّتى قرارداده كه احدى نگويد مروز رضاى
الهى چه بوده يا خواهد بود و از اوّل لا اوّل له كلّ را بمشيّت
اوليّه خلق فرموده و الى اخر لا اخر له كلّ را بمّشية اوليّه
خلق خواهد فرمود و مثل مشيّت اوليّه را مثل شمس فرض
كن كه اگر بما لا نهاية طلوع و غروب نمايد متعدّد نميگردد
و هم چنين مشيّت اوليّه اگر بمالانهاية در اينعالم ظاهر گردد
مدّل على اللّه بوده و هست و ظاهر در انها مبدّل نميگردد
اگر چه اعراش متبدّل ميشود چنانچه از اوّل لا اوّل له الى
امروز سنّت اعراض ظهور اللّه اين بوده كه در هر ظهورى باسمى
ظاهر شده و خداوند عزّ و جل مظهر انها بوده و انها قائمند باللّه
و كل قائمند بانها و در انها جهت انها ديده نميشود بلكه در كلّ
جهت وحدت ظاهر بوده و هست نظر كن كه هيچ رسولى آمده
ص ٥
كه خلق را بسوى غير خداوند عزّ و جلّ خوانده باشد زيرا كه در انها
غير ظهوراللّه ظاهر و باطن و اوّل و اخرنبوده مثلا ظهورى باسم
نوح و ظهورى باسم ابراهيم و ظهورى باسم موسى و ظهورى باسم
عيسى و ظهورى باسم محمّد و ظهورى باسم من يظهره اللّه و ظهورى
باسم من يظهره اللّه و ظهورى باسم من يظهره اللّه و ظهورى باسم
من يظهره اللّه بعين حقيقة مشاهده نموده و من يظهر را من ظهر
ديده تا انكه در هيچ ظهور محتجب نمانى و كتاب من يظهر را من ظهر
ديده تا انكه در هيچ ظهور از اوامر و نواهى الهى محتجب نشوى
مثلاً اگر سكّان ظهور كور عيسى در رسول اللّه بعين عيسى نظر
نموده بودند غيراز اورا نميشناختند و بعينه اتباع رسول اللّه را
مثل اتباع عيسى ميديده واحدى از سكّان در آن ظهور در 

اين ظهور محتجب نميماندند و همچنين قبل از عيسى الى اوّل لا اوّل
له ببين و همچنين بعداز محمّد الى اخر لا اخر له ببين و در هر ظهورى
ص ٦
چشم حقيقت را بازكن كه باختلافات آن ظهور محتجب نشوى
و بنظر و حدت در كلّ ظهورات ان ظهور نظر كن و هر شيئ را
در مكان خود ببين تا هيچ نوع تعارض در آن ظهور نه بينى
و صراط اللّه را در هر ظهورى اوسع از سماء لا اوّل له الى
ارض لا اخر له بينى و سماء اسماء راخداوند عزّ و جلّ اسم غيّاث
قرار داده و ارض اسماء را اسم ذخّار زيرا كه از اسم غيّاث
اعلى عددتر نازل نفرموده و از اسم ذخّار بعد از ان و ناقص
فرموده از ارض سماء عدد ياء را و بان سماء را مستولى بر ارض
نموده و در كينونيّت سماء و ارض حبّ و وّد خود را قرار داده
كه هيچ يك بلا نفس ديگر ساكن نميگردند و همچنين روح هر
شيئ را در رتبهء اسماء ببين و اسماء را ادلّاء اللّه ببين زيرا
كه در اسماء ظاهر نيست الّا مسّما و مسّماى كلّ اسماء واحد بوده
و هست لا واحد بالعدد بل واحد بالذّات و مثل هر اسمى را
ص ٧
مثل مرآءتى فرض كن كه در مقابل شمس تعكّس بهمرسانيده مثلا
در هر ظهورى كه شجرهء حقيقت ظاهر ميگردد هر و صف ان خلقى
مى گردد متذّوت و آن خلق مرءاتى ميشود كه مدلّ مى گردد
بر ان و جوهر كلّ اسماء در نفس مسّمى بوده و هست و ظاهر
در اسماء غير از مسمّى نبوده و نيست و عبادت مكن اسم را با مسمّى
كه در حدّ شرك وارد شوى و عبادت مكن اسم را بلا مسمّى
كه در حدّ كاف وارد شوى بل عبادت كن خدا را كه كلّ اين
اسماء اسم اواست و كلّ مدلّ بر اواست و اواست وحده
وحده لا شريك له در عزّ ازل و قدس قدم نظر كن در هر ظهورى
در ادلّاء ان ظهور كه لياقت اسميّت در انها ظاهر شده ايا
در آنها غير از ظاهر در ظهور ديده ميشود يا نه شبههء نيست كه
در خلق انجيل غير از عيسى ظاهر نيست زيرا كه مبدء كلّ آن بوده
و در خلق فرقان غيراز محمّد و در خلق بيان غير از نقطهء بيان
ص ٨
و در خلق من يظهر اللّه غير من يظهره اللّه و هم چنين الى اخر لا اخر له
و چونكه در عرش ظاهر در ظهور ظاهر نيست الّا اللّه اينست
كه مسمّاى كلّ اسماء واحد بالذّات بوده و هست و لى از اين
دقيقه محتجب نشوى كه مسّماى هر اسم در رتبهء خود آن اسم هست
و لى كلّ باللّه بوده و من اللّه و للّه مثلا اسم جّبار مسّماى
جّباريّت در اسم جبّار است و لى در جّبار ديده نميشود الّا اللّه
كه مسمّاى آن و اسم ان در رتبهء آن مرء اتيست كه دلالت نميكند
الّا بر خداوند و همچنين كلّ اسماء را مشاهده كن و مسمّاى هر اسمى را
در رتبهء خود ان اسم ببين و كلّ اسماء با مسميّات ان للّه و من اللّه
و فى اللّه و الى اللّه مشاهده كن و لى نميتوانى مشاهدهء اين
مطلب را نمود الّا انكه در هر ظهورى كلّ ادلّاء آن ظهور را در ظلّ
شجرهء حقيقت مشاهده نمائى مثلا در ظهور من يظهره اللّه يكى از براى
او اب ميدهد مرءات كينونيّت او هو السّاقى ميگويد و يكى
ص ٩
منع ميكند مرءات كينونيّت آن هو المانع مى گويد و يكى عطا
ميكند مرءات كينونيّت او هو المعطى مى گويد و همچنين در كلّ
اسماء و صفات جارى كن دقيقه الهيّه و لطيفهء ربّانيّه را وسعى
كن در هر ظهور ازادلّاء ظاهره در آن ظهور گردى كه از ادلّاء امر
و خلق شوى كه اگر ماندى و اگر ادلّاء ظهور قبل بودى لا شيئ و ميشوى
مثل انكه مى بينى كه در هر ظهورى چه قدر مظاهر فعل ظاهر در ان
ظهور شدند و در نزد ظهور اخر چونكه مستظلّ در ظلّ ان ظهور
نشدند منسوب الى اللّه افعال انها نگشت و كلّ لدون
اللّه شدند در هر ظهور اوّلا سعى كن كه بحجّت ان ظهور
مستبصر شوى و حجّت را دلخواه خود قرار مده بلكه بانچه 

خداوند خواسته قرار دهد راضى شو كه اگر دلخواه خود
خواهى قرار دهى مثلث مثل امم سابقه خواهد شد و
در بدء ظهور محتجب خواهى ماند بدانكه ايمان تو كه فرع دخول
ص ١٠
در دين است از براى رضاى خدا است چگونه سبب
دخول تو در دين دلخواه تو باشد نه آنچه خداوند حيّ لا يموت
خواسته و مقدّر فرموده ببين امر چه قدر دقيق و لطيف
است كه كلّ از براى رضاى خدا ميخواهند داخل در دين
شوند و لى سبب دخول در دين را دلخواه خود شان قرار
ميدهند و در هر ظهور زلّ اقدام ظهور قبل از اين سبب
بوده و هست زيرا كه امّت موسى اگر معجزهء موسى را
در عيسى ديده بودند احدى محتجب نميشد و هم چنين امّت
عيسى اگر نزد رسول اللّه ديده بودند يك نفر از نصارى
محتجب نميماند و همچنين در هر ظهورى مشاهده كن و ببين
كه جوهر ما يقوم به الدّين كلّ چه چيز است ايا غير رضا اللّه
بوده يا هست و بان در هرظهور مسترضى بشو نه برضاى
خود ياخلق و بدانكه حجّت من اللّه در هر ظهور بالغ
ص ١١
و كامل بوده و هست و حجّتى كه من قبل اللّه بوده بايد كه
كلّ از او عاجز شوند تا اثبات قدر ت در نفس ظاهر در ان
ظهور مستثبت گردد بعداز انكه اين را يافتى در هر ظهور
چه واحد و چه مالا نهاية مسترضى باش و لِمَ و بِمَ مگو و
آنچه ظاهر مى شود ظاهر من عند الله ببين و در انچه ظاهر
ميشود بنظر و حدت مشاهده كن نه بنظر كثرت و هر شيئ را
در صقع خود حكم كن تا انكه در نفس انظهور و نه در بطون
ان ظهور دو حرف متعارض نه بينى نظر كن در هر ظهورى كه
سكّان ان ظهور چه قدر اختلاف مى كنند و مبدأ اختلاف
كلّ ظهوراتى است كه از صاحب ان ظهور ظاهر شده هر يك
بظهورى سير ميكند و از ديگر محتجب ميماند اين است كه اختلاف
در هر ظهورى واقع ميشود و حال انكه خداوند هيچ چيز را در 

هيچ ظهور مثل اختلاف نهى نفرموده و كلّ را بر اتحّاد و احتباب
ص ١٢
امر فرموده زيرا كه تو در اين ظهور كه مختلف ميشوى ثمرهء ان
در ظهور ديگر الى اللّه ظاهر ميشود كه از نفس عملت اكبرتر
است عند الله كه اگر مطلق عالم نشده بودى كه اختلاف
كنى بهتر بود ياانكه عالم شدى و اختلاف ظاهر نمودى
و ضرّ در قيامت ديگر بادّلاء ان ظهور منتهى شد نظر كن در 

انجيل كه چند فرق شده اند و در زمان ظهور رسول اللّه
بهمين سبب از ايمان باو محتجب مانده و حال انكه در زمان
ظهور آن حضرت هفتاد نفر از علماى نصارى ايمان آوردند
و اگر كلّ متحّد بودند در ظهورات انجيليّه كلّ بمثل اين هفتاد
نفر ايمان مياوردند و سبب نشد مگر همان اختلافى كه در ميان
خود ايشان بهمرسيده بود نه اينكه للّه نموده بودند بلكه هر
يك باظهار اينكه حقّ بريد من است يك نوعى اختلاف نموده
و دو روزهء عمرش گذشت و رفت و طين شد و ثمرهء آن ماند
ص ١٣
و الى اللّه در يوم ظهور رسول اللّه راجع شد حال ببين كه اين
اختلاف چه نفع باو رسانيده و هم چنين در فرقان نظر
كن كه چه قدر مختلف شده بودند و اوّل ظهور نقطهء بيان
يك طايفهء از اين طوائف اظهار ايمان نمودند و ديگران
بسبب همين محتجب ماندند كه مادر مذاق غير از آنها هستيم و اينقدر 

حيوانند كه نميفهمند كه در هر ظهورى اين اختلافات راجع ميشود
بنفس ظهور و همين قدر كه صاحب ظهور ظاهر شد كلّ
اختلافات براو عرض مى شود و نسبت كلّ بان سواء بوده
و هست و انچه كه حكم فرمايد محقّق بر حقيّت مى گردد و انچه را
كه نهى فرمايد محقّق بدون حقّ ميگردد و عالم ارض اعلا بر منهج
علم يقين در دين خود بوده و باين سبب مهتدى بظاهر
در آن ظهور شده و مابقى چونكه مسلك ايشان غير علم و يقين
بوده بهمين محتجب مانده و از آنچه از براى او خلق شده محروم و
ص ١٤
اگر كلّ بر اين منهج ميبودند كلّ بشرف هدايت مهتدى ميشدند
حال در هر ظهور اگر عالمى همّت خود را قرار ده كه اختلاف
واقع نشود و اگر واقع شد از انجائيكه احاطهء قلبى ندارند كه
هر شيئ را در جاى خود مشاهده نمايند بحكمت الهيّه و لطيفهء
ربّانيّه رافع ان اختلاف شده و هيچيك را رد ننموده و اين را
در صقعى از وجود و ان را در صقعى از وجود حكم نموده تا انكه
كلّ بر منهج واحد تربيت شده تا ظهور ديگر لعلّ در ان ظهور
باين سبب كلّ بشرف هدايت مستنير گردند كه اين افضل كلّ
اعمال بوده در هرظهور و لى نه اين است كه امراللّه مختلف شود
يا انكه حق از ان واحد تجاوز نمايد مثلاً نظر كن در ظهور فرقان
حكم الهى بر فرض صلوة جمعه بود حال حكم اللّه تا قيامت ديگر
همين بوده و انهائيكه غير از اين حكم نموده محتجب از حكم ان ظهور
گشته و حجت بر انها همانهائيكه بحكم و جوب عامل بوده و انجائيكه
ص ١٥
نهى از ائمّه بوده در مقام تقيّه بوده نه انست كه حكم مختلف شود
بلكه مورد مختلف شده كه حكم مختلف شده و صلوة جمعه در جاى خود
بوده و حكم تقيّه در جاى خود ببين چه قدر اعمال در فضل
شب و روز جمعه نازل شده و جمعه نگفته مگر اينكه
مرءاتى است كه حكايت ميكند از مقام جمع الجمع كه مقام
نقطهء اوليّه باشد كه حيّ اول در انجا مخزون بوده و هست
و لى كلّ بايهء كه مدلّ بر اوست مستعظم امراللّه ميشوند و لى
در مقامى كه يوم جمعه از براى او خلق شده مستبصر و مستشعر
نمى شوند حال اين است حدّ خلق در هر ظهور و تو كه در بيانى
مغرور مشو بعلم و عمل خود كه امتحانت در يوم من يظهره اللّه
مى شود اگر انروز نجات يافتى بايمان باو مبال بر ايمان
بخود و الّا اگر عالمى مثل يكى از علماى نصارى خواهى بود و اگر
غير عالمى مثل يكى ديگر از انها بلكه چون در ظهور فاصله ميگردد
ص ١٦
مقامت ابعدتر ميگردد اگر مستبصر باشى و اگر مهتدى شدى
كه اقرب تر مى گردى بما لا يحصى هيچ نعمتى مثل اين نبوده و
نيست كه در هر ظهورى عبد بظاهر در ان ظهور مهتدى و در 

بطون ان بنظر و حدت در كلّ كثرات مستنظر و در ظهور
اخر حين ظهور مهتدى و الّا ميرود انجا كه عرب نيزه انداخته
اگر چه اتقاى سّكان ان ظهور باشد نجات ده خود را بعقل
و ادر اكى كه خداوند در تو خلق فرموده كه اينست عزّ نه غير اين
و ما يُنَبّئكَ احدٌ مثل اللّه و اللّه خير هادى وَ وَكيل
دعاء على النفى لحضرت الأعلى
بسم اللّه الأمنع الأقدس
اللّهُمّ انّى اسئلك بالوهيّتك الّتى انها هى ممتنعة فوق كلّشيئ
ان تعذّبنّ كلّ ذات الف ينسب الى شجرة النّفى بقيّوميّتك
الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت قهّاراً شديدا
ص ١٧
اللّهُمّ انّى اسئلك ببازخيتّك الّتى انها هى مرتفعة فوق
كلّشيئ ان تعذبّن كلّ ذات باء ينسب الى شجرة النّفى
بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت
قهّاراً شديداً اللّهُمّ انّى اسئلك بجبّاريتّك الّتى انّها
هى ممتنعة فوق كلّشيئ ان تعذّبن كلّ ذات جيمٍ ينسب الى
شجرة النّفى بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ
انّك كنت قهّاراً شديداً اللّهُمّ انّى اسئلك بديموميّتك
الّتى انّها هى متعالية فوق كلّشيئ ان تعذّبن كلّ ذات دالٍ
ينسب الى شجرة النّفى بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّ
شيئ انّك كنت قهاراً شديداً اللّهُمّ انّى اسئلك بهدايتك
الّتى انّها هى مستضئية فوق كلّشيئ ان تعذّبن كلّ ذات هاء
ينسب الى شجرة النّفى بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ
انّك كنت قهّاراً شديداً اللّهُمّ انّى اسئلك بوحدانيّتك الّتى
ص ١٨
انّها هى متبهّية فوق كلّشيئ ان تعذّبن كلّ ذات واوٍ
ينسب الى شجرة النّفى بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة فوق
كلّشيئ انّك كنت قهّاراً شديداً اللّهُمّ انّى اسئلك
بزراعيّتك الّتى انّها هى متعزّزة فوق كلّشيئ ان تعذّبن
كلّ ذات زاء ينسب الى شجرة النّفى بقيّوميتك الّتى انّها
هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت قهّاراً شديداً اللّهُمّ
انّى اسئلك بحياتك الّتى انّها هى متقدّسة فوق كلّشيئ
ان تعذّبن كلّ ذات حاءٍ ينسب الى شجره النّفى بقيّوميّتك
الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت قهّاراً شديداً
اللّهُمّ انّى اسئلك بظاهريّتك الّتى انّها هى متطهّرة فوق كلّشيئ
ان تعذّبن كلّ ذات طاء ينسب الى شجرة النّفى بقيّوميّتك الّتى
انّها هى متقوّمة فوق كلّ شيئ انّك كنت قهّاراً شديداً اللّهُمّ
انّى اسئلك بياقوتيّتك الّتى انّها هى متجلّلة فوق كلّ شيئ ان
ص ١٩
تعذّبن كلّ ذات ياء ينسب الى شجرة النّفى بقيّوميّتك الّتى انّها هى
متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت قهّاراً شديداً اللّهُمّ انّى
اسئلك بكبريائيّتك الّتى انّها هى متعظّمة فوق كلّشيئ ان تعذّبن
كلّ ذات كاف ينسب الى شجرة النّفى بقيّوميّتك الّتى انّها هى
متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت قهّاراً شديداً اللّهُمّ انّى
اسئلك بلطّافيّتك الّتى انّها هى متلطّفة فوق كلّشيئ ان
تعذّبن كلّ ذات لام ينسب الى شجرة النّفى بقيّوميّتك الّتى انّها
هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت قهّاراً شديداً اللّهُمّ انّى
اسئلك بمنّانيّتك الّتى انّها هى متنوّرة فوق كلّشيئ ان
تعذّبنّ كلّ ذات ميم ينسب الى شجرة النّفى بقيّوميّتك الّتى
انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك قهّاراً شديداً
اللّهُمّ انّى اسئلك بنوّاريّتك الّتى انّها هى متحبّبة فوق
كلّ شيئ ان تعذّبن كلّ ذات نونٍ ينسب الى شجرة النّفى
ص ٢٠
بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك انت
قهّاراً شديداً اللّهُمّ انّى اسئلك بسبّوحيّتك الّتى
انّها هى متنزّهة فوق كلّشيئ ان تعذّبن كلّ ذات سينٍ
ينسب الى شجرة النّفى بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة فوق
كلّشيئ انّك كنت قهّاراً شديداً اللّهُمّ انّى اسئلك بعظمتك
الّتى انّها هى متعظّمة فوق كلّشيئ ان تعذّبنّ كلّ ذات عينٍ
ينسب الى شجرة النّفى بقيّوميتك الّتى انّها هى متقومة فوق
كلّشيئ انّك كنت قهّاراً شديداً اللّهُمّ انّى اسئلك
بفردانيّتك الّتى انّها هى متفرّدة فوق كلّشيئ ان تعذبنّ
كلّ ذات فاء ينسب الى شجرة النّفى بقيوميّتك الّتى انّها هى
متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت قهّاراً شديداً اللّهم انّى
اسئلك بصمدانيّتك الّتى انّها هى ممتنعة فوق كلّ شيئ
ان تعذّبن كلّ ذات صادٍ ينسب الى شجرة النّفى بقيّوميّتك
ص ٢١
التى انّها هى متقوّمة فوق كلّ شيئ انّك كنت قهاراً
شديداً اللّهُمّ انّى اسئلك بقدر تك الّتى انّها هى
مستطيلة فوق كلّشيئ ان تعذّبن كلّ ذات قافٍ
ينسب الى شجرة النّفى بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة
فوق كلّشيئ انّك كنت قهّاراً شديداً اللّهُمّ انّى اسئلك
برحمتك التى انّها هى متحاطة فوق كلّ شيئ ان تعذّبن
كلّ ذات رآءٍ ينسب الى شجره النفى بقيّوميّتك التى انّها هى
متقوّمة فوق كلّ شيئ انّك كنت قهّارا شديدا اللّهم انّى
اسئلك بشاهديّتك التى انّها هى مستضيئة فوق كلّشيئ
ان تعذّبن كلّ ذات شين ينسب الى شجرة النفى بقيّوميّتك
التى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت قهّارا شديدا
اللّهم انّى اسئلك بتوّابيتك التى انّها هى مستشرقة فوق
كلّشيئ ان تعذّبن كلّ ذات تاء ينسب الى شجرة النفى بقيّوميّتك
ص ٢٢
الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّ شئيئ انّك كنت قهّاراً شديداً
اللّهُمّ انّى اسئلك بثابيّتك التى انّها هى مستثبتة فوق
كلّشيئ ان تعذّبن كلّ ذات ثاء ينسب الى شجرة النّفى بقيّوميّتك
الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت قهّاراً شديداً
اللّهُمّ انّى اسئلك بخلّاقيّتك التى انّها هى مستظهرة فوق
كلّشيئ ان تعذّبن كلّ ذات خاء ينسب الى شجرة النّفى بقيّوميّتك
التى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت قهّاراً شديداً
اللّهُمّ انّى اسئلك بذارئيّتك التى انّها هى ممتنعة فوق كلّشيئ
ان تعذّبن كلّ ذات ذال ينسب الى شجرة النفى بقيّوميّتك
التى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت قهّارا شديدا
اللّهُمّ انّى اسئلك بضامنيّتك الّتى انّها هى مرتفعة فوق كلّشيئ
ان تعذّبن كلّ ذات ضاد ينسب الى شجرةالنّفى بقيّوميّتك التى
انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت قهّاراً شديداً
ص ٢٣
اللّهُمّ انّى اسئلك بظّهاريتّك الّتى انّها هى ظاهرة فوق
كلّشيئ ان تعذّبن كلّ ذات ظاء ينسب الى شجرةالنّفى بقيّوميّتك
الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّ شيئ انّك كنت قهّاراً شديداً
اللّهُمّ انّى اسئلك بغناءك الذى انّه هو مستغن عن
كلّ شيء ان تعذّبن كلّ ذات غين ينسب الى شجرةالنّفى بقيّوميّتك
التى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت قهّاراً شديداً
سبحانك اللّهُمّ يا آلهى لأشهدنّك و كلّ شيء على انّك
انت اللّه لا اله الّا انت وحدك لا شريك لك لك الملك
و الملكوت و لك العزّة و الجبروت و لك القوّة و اللّاهوت
و لك القدر ة و الياقوت تحيى و تميت ثمّ تميت و تحيى و انّك
انت حيّ لا يموت فى قبضتك ملكوت كلّشيئ تخلق ما تشاء
بامرك انّك كنت على كلّشيئ قديرا لاشهدنّك و كلّشيئ
بان فى علمك لم يكن عذابا للنّفى و من فيه اشدّ ممّا اكتسبت
ص ٢٤
ايديهم و احتجابهم عن اوامر سلطان قيّوميّتك اذ ما يظهر
فى الأخرة لهم من النّار ذلك من ثمرة هذا فلاسئلنّك
يا آلهى ان تسرعّن فيما تقرّن به عيون اولياءك حيث
تعذّبن اعدآئك بما هم يستحقّون به عند اخذك و انتقامك
اذ لو كشف الغطاء عن بصائرهم ليحبّون انفسهم عذاب انفسهم
لانّ ذلك ما قد احببته و رضيته و لو انّهم يرضون برضاءك
ويحّبون ما تحبّ لا مّرد لهم الّا بفناء انفسهم و عذاب كينونيّاتهم
حتّى لم يكن لهم من ذكر فى الارض و ترفع شجرة محبّتك بما
يمكن فيها و عليها من ظهورات قدر تك و تجلّيات عزّتك
و شئونات بدع ربوبيّتك و ايات مجد ازليّتك و دلالات
مليك قدس قيّوميّتك و ارتفاعات بساط عزّ صمدانيّتك
و امتناعات علوّ سلطان احديّتك اذ كلّ خير قد خلقته قد
احببته لتلك الشّجرة فانزل اللّهُمّ عليها فانّ من الخير فيها
ص ٢٥
و عليها ما تنتقمنّ عمّن لم يدخل فى ظّلها و تعذّبن من لا يردّ
ان يؤمن باياتها انّك كنت بكلّ شيئ عليما لن يعزب
من علمك من فى شيئ لا فى السّموات و لا فى الارض و لا
ما بينهما و انّى و عزّتك و قوّتك و قدر تك و سلطنتك
و قيّوميّتك لأسستجيرنّ من النّار كلّها و ما ينسب اليها فاعصمنى
اللّهُمّ منها و من اراد فى سبيل محبّتك انّك كنت على
كلّ شيئ قديرا و صلّ اللّهُمّ على ألادلّاء اليك و المثل
الدّالة عليك بما قد احطت به علماً انّك كنت على كلّ شيئ
شهيدا تنصر من تشاء بامرك و تذلّ من تريد بعدلك
و انّك كنت على كلّ شيئ قديرا
دعاء للاثبات لحضرت الأعلى
بسم اللّه الأمنع الأقدس
اللّهُمّ انّى اسئلك بالوهيّتك الّتى انّها هى مستضيئةٌ
ص ٢٦
فوق كلّشيئ ان ترحمنّ و تكرمنّ كلّ ذات الف ينسب الى شجرة
الاًثبات بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ
انّك كنت منّانا كريماً اللّهُمّ انّى اسئلك ببهائك
الذى انّه هو مستبهى فوق كلّ شيئ ان ترحمنّ و تكرمنّ
كلّ ذات باء ينسب الى شجرة الأثبات بقيّوميّتك الّتى
انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت منّانا كريماً
اللّهُمّ انّى اسئلك بجبروتك الّتى انّها هى مستقلة
فوق كلّ شيئ ان ترحمنّ و تكرمنّ كلّ ذات جيمٍ ينسب الى
شجرة الأثبات بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة فوق
كلّ شيئ انّك كنت منّاناً كريماً اللّهُمّ انّى اسئلك
بديموميّتك التى انّها هى ممتنعة فوق كلّشيئ ان ترحمنّ
و تكرمنّ كلّ ذات دالٍ ينسب الى شجرة الأثبات بقيّوميّتك
التى انّها هى ممتنعة فوق كلّشيئ انّك كنت منّاناً كريماً
ص ٢٧
اللّهُمّ انّى اسئلك بهدايتك الّتى انّها هى مستشرقة
فوق كلّشيئ ان ترحمنّ و تكرمنّ كلّ ذات هاء ينسب الى
شجرة الأثبات بقيّوميّتك الّتى انّها هى ممتنعة
فوق كلّشيئ انّك كنت منّاناً كريماً اللّهم انّى اسئلك
بوحدانيّتك الّتى انّها هى متسلّطة فوق كلّشيئ ان ترحمنّ
و تكرمنّ كلّ ذات واوٍ ينسب الى شجرة الأثبات بقيّوميّتك
الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّ شيئ انك كنت منّاناً كريماً
اللّهُمّ انّى اسئلك بزارعيّتك الّتى انّها هى متعزّزة
فوق كلّشيئ ان ترحمنّ و تكرمن كلّ ذات زاء ينسب الى
شجرة الأثبات بقيّوميّتك التى انّها هى متقوّمة فوق
كلّشيئ انّك كنت منّاناً كريماً اللّهم انى اسئلك
بحياتك الّتى انّها هى مرتفعة فوق كلّشيئ ان ترحمنّ و تكرمنّ
كلّ ذات حاء ينسب الى شجرة الأثبات بقيّوميّتك التى
ص ٢٨
انّها هى متقوّمة فوق كلّ شيئ انّك كنت منّاناً كريماً اللّهُمّ
انّى اسئلك بطاهرّيتك الّتى انّها هى متطهّرة فوق كلّشيئ
ان ترحمنّ و تكرمنّ كلّ ذات طاء ينسب الى شجرة الأثبات
بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّ شيئ انّك كنت
منّاناً كريماً اللّهُمّ انّى اسئلك بياقوتيّتك الّتى انّها
هى مستشرقة فوق كلّشيئ ان ترحمنّ و تكرمنّ كلّ ذات ياء
ينسب الى شجرة الأثبات بقيّوميّتك التى انّها هى متقوّمة فوق
كلّشيئ انّك كنت منّاناً كريماً اللّهُمّ انّى اسئلك بكينونيّتك
الّتى انّها هى ممتنعة فوق كلّ شيئ ان ترحمنّ و تكرمنّ كلّ
ذات كافٍ ينسب الى شجرة الأثبات بقيّوميّتك الّتى انّها
هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت منّاناً كريماً اللّهُمّ انّى
اسئلك بلطّافيّتك الّتى انّها هى متلطّفة فوق كلّشيئ ان
ترحمنّ و تكرمنّ كلّ ذات لامٍ ينسب الى شجرة الأثبات بقيّوميّتك
ص ٢٩
الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت منّاناً كريماً
اللّهُمّ انّى اسئلك بمالكيّتك الّتى انّها هى تملّكة فوق كلّ
شيئ ان ترحمنّ و تكرمنّ كلّ ذات ميم ينسب الى شجرة الأثبات
بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت
منّاناً كريماً اللّهُمّ انّى اسئلك بنّواريّتك الّتى انّها هى
متنوّرة فوق كلّشيئ ان ترحمنّ و تكرمنّ كلّ ذات نونٍ
ينسب الى شجرة الأثبات بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة فوق
كلّ شيئ انّك كنت منّاناً كريماً اللّهُمّ انّى اسئلك بسلطنتك
الّتى انّها هى متسلّطة فوق كلّشيئ ان ترحمنّ و تكرمنّ كلّ
ذات سين ينسب الى شجرة الأثبات بقيّوميّتك الّتى انّها هى
متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت منّاناً كريماً اللّهُمّ انّى
اسئلك بعظمتك الّتى انّها هى متعظّمة فوق كلّشيئ ان ترحمنّ
و تكرمنّ كلّ ذات عينٍ ينسب الى شجرة الأثبات بقيّوميّتك الّتى
ص ٣٠
انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت منّاناً كريماً اللّهُمّ
انّى اسئلك بفردانيّتك الّتى انّها هى متفرّدة فوق كلّ
شيئ ان ترحمنّ و تكرمنّ كلّ ذات فاء ينسب الى شجرة
الأثبات بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ
انّك كنت منّاناً كريماً اللّهُمّ انّى اسئلك بصمدانيّتك
الّتى انّها هى متجلّلة فوق كلّشيئ ان ترحمنّ و تكرمنّ كلّ ذات
صادٍ ينسب الي شجرةالأثبات بقيّوميّتك الّتي انّها هي متقوّمة
فوق كلّ شيئ انّك كنت منّاناً كريماً اللّهُمّ انّى اسئلك
بقدر تك الّتى انّها هى مستطيلة فوق كلّشيئ ان ترحمنّ و تكرمنّ
كلّ ذات قافٍ ينسب الى شجرة الأثبات بقيّوميّتك الّتى انّها
هى متقوّمة فوق كلّ شيئ انّك كنت منّاناً كريماً اللّهُمّ انّى
اسئلك برحمتك الّتى انّها هى مهيمنة فوق كلّشيئ ان ترحمنّ
و تكرمنّ كلّ ذات راء ينسب الى شجرة الأثبات بقيّوميّتك الّتى
ص ٣١
انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت منّاناً كريماً اللّهُمّ
انّى اسئلك بشاهديّتك الّتى انّها هى مستشهدة فوق كلّشيئ
ان ترحمنّ و تكرمنّ كلّ ذات شين ينسب الى شجرة الأثبات
بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت
منّاناً كريماً اللّهُمّ انّى اسئلك بتوّابيّتك الّتى انّها هى
مستضيئة فوق كلّشيئ ان ترحمنّ و تكرمنّ كلّ ذات تاء
ينسب الى شجرة الأثبات بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة
فوق كلّ شيئ انّك كنت منّاناً كريماً اللّهُمّ انّى اسئلك
بثابتيّتك الّتى انّها هى مُسْتَثْبِتَةٌ فوق كلّشيئ ان ترحمنّ
و تكرمنّ كلّ ذات ثاء ينسب الى شجرة الأثبات بقيّوميّتك
الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّ شيئ انّك كنت منّاناً كريماً
اللّهُمّ انّى اسئلك بخلّاقيّتك الّتى انّها هى متظهّرة فوق
كلّشيئ ان ترحمنّ و تكرمنّ كلّ ذات خاء ينسب الى شجرة الأثبات
ص ٣٢
بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت
منّاناً كريماً اللّهُمّ انّى اسئلك بذاريّتك الّتى انّها هى
متجمّلة فوق كلّشيئ ان ترحمنّ و تكرمنّ كلّ ذات ذاء ينسب الى
شجرةالأثبات بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ
انّك كنت منّاناً كريماً اللّهُمّ انّى اسئلك بضامنيّتك
الّتى انّها هى متعالية فوق كلّشيئ ان ترحمنّ و تكرمنّ كل ذات
ضادٍ شجرةالأثبات بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة
فوق كلّشيئ انّك كنت منّاناً كريماً اللّهُمّ انّى اسئلك
بظهّاريّتك الّتى انّها هى مستظهرة فوق كلّشيئ ان ترحمنّ و
تكرمنّ كلّ ذات ظاء ينسب الى شجرة الأثبات بقيّوميّتك الّتى
انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ انّك كنت منّاناً كريماً اللّهُمّ
انّى اسئلك بغفّاريتّك الّتى انّها هى متعالية فوق كلّ
شيئ ان ترحمنّ و تكرمنّ كلّ ذات غينٍ ينسب الى شجرة
ص ٣٣
الأثبات بقيّوميّتك الّتى انّها هى متقوّمة فوق كلّشيئ
انّك كنت منّاناً كريماً سبحانك اللّهُمّ لاشهدنّك
و كلّ شيئ انّك انت اللّه لا اله الّا انت وحدك لا شريك
لك لك الملك و الملكوت و لك العزّة و الجبروت و لك
القوّة و اللّاهوت و لك القدر ة و الياقوت لم تزل
كنت الهاً واحداً احداً فرداً صمداً حيّاً قيّوماً متعالياً مرتفعاً
ممتنعاً متقدّساً معتمداً مقتدر اً ما اتّخذت لنفسك صاحبة
و لا ولداً ولم يكن له شريك فى الملك و لا وليّ فى الأرض
الّا باذنك لم تزل كنت قاهرا بمشيّتك فوق كلّ الممكنات
و ظاهراً بارادتك فوق كلّ الموُجودات و قادر اً على ما تشاء
بقدر تك فوق كلّ الكائنات و متسلّطاً بقضائك فوق
من فى ملكوت الأرض و السّموات و متعالياً باذنك فوق من
فى ملكوت البداية و النّهايات و مرتفعاً باجلك فوق من
ص ٣٤
فى ملكوت البّداية و الغايات و ممتنعاً بكتابك فوق من فى
ملكوت الأسماء و الصّفات فانزل اللّهُمّ حينئذ من كلّ
بهاء ابهاه و من كلّ جلالٍ اجلّه و من كلّ جمالٍ اجمله و من
كلّ عظمةٍ اعظمها و من كلّ نورٍ انوره و من كلّ رحمةٍ اوسعها
و من كلّ كلماتٍ اتمّها و من كلّ اسماء اكبرها و من كلّ عزّةٍ اعزّها
و من كلّ مشّيةٍ امضاها و من كلّ اعلمٍ انفذه و من كلّ قدر ةٍ
اقدر ها و من كلّ قولٍ ارضاه و من كلّ مسائلٍ احبّها اليك
و امنعها عندك ومن كلّ سلطنةٍ ادومها و من كلّ ملكٍ افخره
و من كلّ علاء اعلاه و من كلّ منّ اقدمه على شجرة اثباتك
و اصلها و فرعها و اغصانها و اوراقها و اثمارها ما قد احطت
بها علما و انزل اللّهُمّ عليها كلّ اياتك و ارفعها بظهوراتك
و اظهرها و اغلبها و اقهرها على من فى ملكوت السّموات و الأرض و
ما بينهما بسلطانك انّك انت الملك المقتدر و السّلطان الممتنع
ص ٣٥
و المليك المرتفع و المالك المستقلّ و الملك المتعالى المقتدر 

ترفع من تشأكيف تشاء بما تشاء لما تشاء كيف تشاء
بقدر تك الّتى انّها هى مستطيلة فوق كلّشيئ انّك كنت
على كلّ شيئ قديرا
هذادعاء المناجات السبعة لحضرت الأعلى
بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
سُبحان الّذى يبدع ما فى السّموات و ما فى الأرض بامره
و هو العزيزالحكيم ياالهى انّ وجودك اعلى وجودٍ لا يشابهه
شيئ و انّ وجودى ادنى وجود لا يساويه شيئ فكيف اريد
ان اذكرك و انّك لم تزل كنت و انّنى انا مايزال ما كنت
شيئا ان اريد ان اذكرك يخوفّنى حدّ ذاتى بانّ العدم كيف يذكر
ربّ القدم و ان اصمت فى تلقاء طلعتك و لم اذكرك بثنايائى
الّتى عرفتها بتعليمك يُشَوّقنى معاملتك مع المُسيئين و
ص ٣٦
و يشجّعنى سيبك مع المؤمنين فلَاجْلِ ذلك يا الهى اذكرك
بما انت تحبّ و اشكرك بما انت ترضى و اشهدك بانّ
منتهى مبلغ ذكرى هو عجزى عن ذكرك و انّ غاية جهدى
فى شكرك هو افتقارى الى شكرك ما اعلمُ دون ذلك لنفسى
من سبيل و لا استطيع بان اذكر لذلك من دليل غير ان انظر
اليك بعينك و اقول انت انت محبوبى و انت انت معبودى
و انت انت مقصودى و انت انت سلطانى و انت انت مليكى
و انت انت ملكى و انت انت منتهى امالى لو اذكر بذكرى
ايّاك و قولى انت انت بدوام ذاتك فبعزّتك و جلالتك
لم تكره نفسى من ذكرك و لا تفنى حلاوة فؤادى من فضلك
مع انّى فى كلّ شأنى تنطق ذرّاتى بانّك انت انت و لا تسكن
فى اقّل ما يحصى علمك و ان سكَنَتْ فسكونها هو قولها انت
انت لن تختار دون ذلك شيئا و لا تستطيع لغير ذلك كانّه
ص ٣٧
هو هو انت انت و انت انت هو هو الّا انّك انت ربّه
و بارئه و انّه هو عبدك و خلقك ليس كمثلك شيئ فى العلوّ
و ليس له مثل فى الدنوّ و انّك انت المتعالى بالجلال و
انّه هو المتذلّل بالأمال و انّك انت المتكرّم بالأفضال
و انّه هو المشفق فى السّؤال لم تزل انت انت و لا تزال
انّه هو هو لا يعلم كيف هو الّا انت و لا يعلم كيف انت الّا
انت و لا تظهر كلمة انت الّا بك و لا يتّم كلمة الفعل الّا به
لم يزل هذا سيبك للموحّدين من اولى الأنظار و موهبتك
للعارفين من اولى الأبصار كأنّ فى كلّ حين اشاهد
شموس فضلك تطلع عن يمينى بعدّة ما لا يعلمها احد سواك
بل ليس لها عدّة فى علمك و ارى بعينى كبر كلّ واحد منها اكبر
عمّا فى السّموات و عمّا فى الأرض و ما بينهما فاغفر اللّهُمّ لى
و لا تنزّل عليها كسوفاً بتغيّرى و اعف لى و لا تغيّرها باعمالى
ص ٣٨
و اجعل نورها لى نور طلعتك و ضيائها لى ضياء انوار وجهتك
و بهائها لى بهاء جمال عزّتك فسبحانك لك الحمد بما
لا يحصى ومنّى العجز بما لا يعدّ و منك الفضل بما انت تعطى
لو تجعل كلّما فى علمك لساناً فى لسانى و تنطّقه بكلّ لغة انت
قادر عليها و انّنى انا اشكرك بكلّها بدوام ذاتك سرمد الابد
لم تعدل اداء حق شيئ من الائك فسُبحانك من كان هذا
مبلغه من العجز و مقامه من الفقر كيف يقدر بشكرك و هو شيئ
تحدث به و انّك انت الأجلّ من ذكر غيرك و شكر دونك
فوعزّتك لو لا قرءات اية من كتابك مااجترحتُ بشكرك
و لك لما وعدت لشاكرك شكرك بذلك شَجَّعَتْنى نفسى
لِأَبيعَ متاعِيَ العَدَمِ بشكرك يا قديم الأِكرامَ فسبحانك
سُبحانك لم تعدل تجارتى تجارة احد ما فى السّموات
و ما فى الأرض و لم بك ذلك الّا من فضلك و الّا ما انا
ص ٣٩
و مبلغى الّذى هو فناء بحت و حدّ وجودى الّذى هُو عدم
صرفٌ و لكن لما عرفتني بانّك انت انت قد استدر كت
كلّ الخير بقولى انت انت و ما بقى لى شيئ من خزائنك
الّا و قد جعلته فى خزائنى بل ملكت كلّما ملكته نفسك بشكرك
نفسى و بذكرى ايّاك لأنّ من انت تشكره فكيف تمنعه من
كلّ ما فى خزائنك مع انّ شكرك هو اعلى و ابهى من كلّشييء
و ثنائك اعظم و اقدم من كلّ شيئ لا و عزتكّ ما منعت
منّى خيراً الّا و قد اكرمتنى بذكرك ايّاى كلّ خير و انّ ذلك امر
لا عدل له و فضل لا شبه له وجود لا مثل له و موهبة لا يساويها
موهبة فى علمك فلك الشكر بكلّى و لم يك ذلك الّا جزاء
شكرك عبدك فلك الحمد بكلّى و لم يك ذلك الّا جزاء حمدك
عبدك و لك الثّناء بكلّى و لم يك ذلك الّا جزاء ثنأك
عبدك و لك الذّكر بكلّى و لم يك ذلك الّا جزاء ذكرك ايّاى
ص ٤٠
و لك المعرفة كلّها و لم يك هذه الّا معرفتك الّتى مننت بها
عليّ و كلّى لك المحبّة و لم يك هذه الّا حبّك ايّاى و اَنَا فى
كلّ ما اكرمتنى ناطق بذلك فاشهد لى على ذلك و اسمع لى
ذلك و ارفع لى ذلك و اكتب لى ذلك و اخزن لى ذلك
و استر عن عيون غيرك ذلك فانّنى و عزّتك ما احبّ
ان يطّلع احد بحبّى ايّاك و ما كان ذلك من مبلغ بخلى عندك
بل احبّ ذلك و اجهد على ذلك لئلّا يعرف محبوبى غيرى
و لا يتلذّذ بذكر مقصودى دونى و لا يتروّح بنظر طلعة مليكى
سواى و لا يستأنس بحضرة سلطانى الا نفسى وحده
فسبحانك لو اقول لم يحبّك احد مثلى فوعزّتك قد صدقت
و ان انت تقول لم يحبّنى احد مثلك فاصدّقك يا محبوب
لانّ حبّك ايّاى هو حبّى ايّاك لانّى ما كنت شيئاً بحبّك
كنت محبّاً و لولا خلقتنى لم يظهر حبّك لأن لو لم يك وجود
ص ٤١
الغير كيف يظهر حبّك بلى انّ حبّك فى نفسك هو نفسك
لا يعلمه احد فى السّموات و لا فى الأرض و لكن حبّك الّذى
يمكن لغيرك و يمكن ان يتعلّق الأبداع به هو حبّى لك الّذى
هو بعينه حبّك ايّاى فسبحانك ما احلى مثل تلك الكلمة
و ما اسنى مثلها و ما ابهى مثلها و ما اعدل شبها و ان
نسبتها اليك هى من فضلك عليها كنسبة الكعبة اليك
و الّا سُبحانك ان انسى حدّ كينونيّتى او اغفل عن رتبة
ذاتيّتى لا و عزّتك كينونيتك الكافوريّه الازليّة مقطّعة
الموجودات كلّها عن حبّها بها و ان ذاتيّتك السّازجيّة
الأبديّة مفرّقةالجواهريّات من ذوات المجرّدات من الممكنات
فسُبحانك و تعاليت لم يزل هو ذكرك نفسك لم يتجاوز
من ذاتك و حبّك هو كينونيّتك لم يخرج من انيّتك و انّ
ما يتذكّر الذّاكرون هو ذكر ابداعك و انّ ما يتعرّف
ص ٤٢
العارفون هو حبّ اختراعك الّذى انت ابتدعتهما
لا من شيئ بانفسهما و انّهما دالّان على العجز البحت البات
و الفقر الصّرف فى كينونيّة الذّات و الصّفات فسبحانك
ما اعجب صنعك مرّة تمطر على فؤادى شموس الأفضال
كأنّها هى لا افول لها و مرّة يقطع امعائى و تأخذنى
بالسّطوات كأنّ شموس الأفضال لا تطلع عليّ فسبحانك
لم ار صراط قيّم فى صنعك و لا سبيلٌ واضح فى امرك من
يلهم احدا بان يقول انت انت فكيف يعذّبه بان يقول
اَنَا انَا فسبحانك سبحانك لولا خوفى من افئدة البعيدة و
و نفوس الضّعيفة لأضجنّ فى مقامى هذا بين يديك
بما فعلت لى و ليس ضجيجى من عمل النّاس معى لانّهم فو عزّتك
ليس لديّ الّا كشبح ظلّ فانى بل كلّ ضجيجى من فعلك لو لم
انت تقدّر من يقدر ان يفعل و لو لم انت تقضى فمن يقدر 

ص ٤٣
ان يعمل لا و عزّتك ليس ضجيجى من احوال الدّنيا و الأخرة
بل انّما ضجيجى هو من اجل الّذى كيف يمضى القضاء بان
اقول انا انا بعد ما عرفتنى بانّك انت انت و ان ذلك
منتهى عذابى يا محبوبى و الّا مالى و اهوال الدّنيا و الاخرة
لم يخطر بقلبى انّها موجودة او معدومة بل اراها معدومة
كقبل وجودها بعينك الّتى لا تنام و نسيتها بسلطانك
الّذى لا يضام بل انّ كلّ خوفى هو من اجلّ الّذى بعد ما
عرّفتنى نفسك بانّك انت انت انا قلت انا انا و انّى
لأعلم بانّك لم تقل لى لم قلت هذا و لا تحاسبنى لهذا و لكن
انا فى خجلٍ من عملى و معذّب بنار قولى و كيف ما كنت
معذّباً بذكرى نفسى و انت قد ذكرتها بذكرك نفسها و
انت لم تزل كنت و هى لا يزال لم يك شيئاً فسبحانك
انت انت حتّى ينقطع الرّوح منّى و لا يرجع نَفَسنى الى نفسنى
ص ٤٤
و لولا افترضت عليّ اوامر الدّنيا ما اخترت عن قولى انت انت
حتّى يدر كنى الموت و كنت نفيا و لكن الأن لا سبيل لى
الّا ان استغفرك و اتوب اليك حتّى يدر كنى الموت و كنت قائلاً
يا ليتنى كنت تراباً فسبحانك سبحانك ما فرضت عليّ
اوامر الدّنيا الّا لأجل بعدى عن قربك و الّا ما انا و استغنائى
بغيرك و استلذادى بدونك و استيناسى بسواك و استراحتى
بغير ذاتك و حدك لا اله الّا انت استغفرك من كلّ ذلك
و اتوب اليك ثمّ عليك توكلّت و انيب و اشهدك بأنّى
متى كنت و اقفا ما اردت الّا طلعتك و وجهتك و اعلم
بأنّ العبد متى كان فى مقام النّزول او الصّعود او يدخل
عليه شيئ او يخرج منه شيئ لم يلق بان يكون لك و حدك
لا اله الّا انت لأنّك صمد لا تحبّ لمن بحبّك الّا ان يكون
اية نفسك و اشهدك بانّ كلّما خرج من نفسى من ظهورات
ص ٤٥
الملكيّة و شئونات العدليّة كلّها مردودة لديّ بمثل
نفسى و مقطوعة عن ساحة قربك ببعدها و دلالتها
على غير نفسك و انّك لتعلم بانّى متى كنت فى مشعر
الأقتران و ملاحظة الأفتراق لم اك عبدا لك بل انا
عبد لما كنت مقترناً به و احبّ من جعلته مفترقا به لأنّ
من الّذين كفروا يعبدون الشّمس من دونه و انا جعلت شمسى
ذكر الأقتران و انّ من الّذين اشركوا يعبدون القمر من دونه
و انّ قد جعلت قمرى مقام الأفتراق فسبحانك سبحانك
لم ار فرقا بينى و بينهم عندك بل فوعزّتك اشاهد شدّة عذابى
اكبر عنهم و اشدّ منهم لأنّ كلّما لطف الأمر تلطّف نار عدلك
فاه آه ممّا احتملت بين يديك فوعزّتك انّى معترف
بخطاياى العظمى و مقرّ بقضاياى الكبرى و عالم بانّ
الطالب وصلك لو كان قصده وصل نفسه ليحرق بنار
ص ٤٦
و صلك اشدّ ممّن هو يحرق بنارالحدود و الأجساد و انّ
الّذى يوحّدك لو اراد سكون ذاته بان لا يشرك كينونيّته
بك فهو كذلك بمثل الأوّل كان ناره اشّد و عذابه اكبر
بلى انّ السّبيل هو الّذى عرّفت الكلّ و انّ الدّليل هو الّذى
علّمت الكلّ بانّك انت انت لم يك دونك و انّ اوّل
ذكر غيرك هو اوّل عذاب الذّاكر عندك و لا يشابهه نار
فى علمك و لا عذاب فى قدر تك فسبحانك سبحانك فاكتب
لى بمنّك كما انت انت غير ذكر وجودالغير عندك و دون
امكان ذكر المنفقر لديك فانّى لما ارجع الى مقام كافوريّة
كينونيّتى و رتبة ذاتيّه سازجيّتى لم احبّ الّا انت و لم
اردت من الحبّ الّا انت و ما اشاهد فى انت الّا انت
و ان احبّ الحبّ لوصلك فانا و عزّتك من المشركين و ان
اريد التّوحيد لعرفانك فانّى و عزّتك من المبعدين لا احببت
ص ٤٧
ذلك و لا احّبه و ان اكتسبت يداى و احتملت نفسى
مثل تلك الأعمال فو عزّتك ما كان عمل ذاتى و لا احّبه
كينونيّتى بل ذلك خطيئة صدر ت منّى و سوّلتنى نفسى
و انت مددت القضاء لجريان هذا الأمضاء لتضاعف
عذابى و تشدّد نيرانى بل بذلك افرّ منها و ارجع اليك
و اهرب عنها و اصل لديك فو عزّتك و انت شاهد
عليّ و مطّلع بى ما اردت من ذكر خطيئتى الّا قولى انت
انت لانّ كما ذلك فصل خرج من نفسى فكذلك ما ادخل
عليّ بمثله كلّ ذلك مردود و كلّ ذلك محدود و انّك انت
اجلّ من كلّ ذلك و اكبر من ان تذكر بذلك فكلّ ذكرى
ايّاك كلّ عذابك لى و كلّ ذكرك ايّاى رضوانك فى نفسى
فو عزّتك اقطع عنّى ذكر غيرك بحيث لم يتو بى ذكر نفسى
و كنت كيوم الّذى لم اك شيئا و تذكرنى لما شئت و كيف
ص ٤٨
شئت و انّى شئت و متى شئت و حيث شئت بل
استغفرك ممّا سئلتك لأنّ ذكر غيرك هو ابداع قد وجد
لنفسه بنفسه و هو اعظم نار فى علمك بل لا اعلم الّا ذاتك
و لا تمكّن ذكرك غيرك لأنّ اذا وجد ذكر الغير وجد الأقتران
و انت متعال من ذلك لم تزل انت انت و لم يك عندك
شيئ و لا يزال انّك كائن و لم يك شيئ ذلك اعلى رفرف
القُرب و منتهى مقام الأنس حيث لم يك ذكر للغير و لا وجود
للعين حتّى يلزم الأقتران و تفقير العبد الى البيان
فسبحانك و تعاليت كلّى مثل هذا بل لا مثل له و لا هذا
و انا قبل وجودى منسّى بحت و انت كما كنت حيّ صرف
سبحانك و تعاليت اسئلك كما انت انت و استشفع بك
كما انت انت و اهرب اليك كما انت انت و افرّ اليك
كما انت انت و اشفق منك كما انت انت و الوذ بجنابك
ص ٤٩
كما انت انت و استجير بذمّتك كما انت انت فاه آه
ممّا طلبتك فاه آه ممّا سئلتك فاه آه ممّا عرفتك
فاه آه و ممّا وحدتك فاه اه ممّا عبدتك فاه اه ممّا اجبتك
فاه اه ممّا اشفقتك لما كان قد قام على كلّى الف
انيّتى انا فى خجل منك و اشاهد كلّ عذاب ما فى علمك
فيه فو عزّتك كأنّى ارى فى قولى انت انت مثل الّذى
يتبدّل جسده فى النّار بل و عزّتك انّ نارى اعظم منه
و عذابى اكبر عنه لأنّه هو يحرق جسده بنار حدوده و انا
احرق فوأدى بنار لانهايتك فسبحانك سبحان كيف
اقول انت انت و كيف اعتذر من قولى انت انت و انّى
فى كلتا المقامين معذّب بنارك و فى شديد بلاء بامضائك
فاه آه من يكون هو عدم بحت عندك و يقول فى تلقاءك
انا فو عزّتك يستحقّ بذلك العذاب و لو انّك جعلتنى حاكما
ص ٥٠
من عندك على نفسى لأعذّبها بكلّ ما انت تقدر رلها جزاء
ذكرها لما استكبر عن حدّها و عرفت عدم ذاتها فما للمعدوم
الصّرف التوجّه الى نفسك الحيّ البحت فو عزّتك لو كان
لى روح شعور لأنفطرتُ قبل ذكرى ايّاك اقرب من ان
تتفطّر البيضةُ على الصّفا او تتكسّر الزّجاجة بالحديد الاثقل
فسُبحانك سبحانك مثلى كمثل اهل النّار لا فرق بينى و
بيهنم الّا و انّهم يعذّبون بنار الحدود ويفرّون من عذاب
المحدود و انّنى انا محترق فى عذاب لا بدء له و لا ختم و فى نار
لا فناء لحرقها و لا زوال لزفيرها و لا رماد لذاتها و لا اضمحلال
لحرّها فاه اه يا الهى الى من افرّوا لى انظر لولم تخلّصنى فمن
يقدر بخلاصى و لو لم ترحمنى فمن يقدر ان يرحمنى فسبحانك و
تعاليت لم اقدر كيف اقول و انّ بقولى تضاعف نارى
و لم ادر كيف اصمت و انّ شدّة العذاب قد انطقنى بان احترج
ص ٥١
على مثلك سلطان جبّار السّموات و الأرض و مليك
قهّار ملكوت الأمر و الخلق بذكرى ايّاك و ان اقول انت
ربّ السّموات و الأرض فو عزّتك ما وجدت مثلى بلا
حياء عندك و ما علمت مثلى ذا عصيان لديك لأنّ
من هو يعترف بعدم نفسه ثمّ يرجع و يقول انت انت
كانّه هو مجنون صرف و مبهوت بحت بات لا يدر ك ما
يقول و لا يتأثّر بما يفعل و اليه يؤل فسبحانك سبحانك
انّى معترف لما انت تحبّ و مقرّ بما انت ترضى و لا ملجاء
لى دون ذلك و لا سبيل لى غير ذلك و لا مهرب لى دون
دلك و لا نجاة لى سواى ذلك فسبحانك يا محبوبى لم ادر انّى
عاقل و ما سواى مجنون بأنّى ارى بعضا يغفلون ذكرك
ويتلذّذون بغيرك ويعمرون الدّنيا بعدما هم يعملون
انّها تفنى و بعض يعبدونك لما تعطيهم و بعض يسئلونك
ص ٥٢
لما يريدون من حوائجهم بعض ترك الدّنيا و انقطعوا عن
لذاتها و تركوا رضاءك فى الأخرة و بعض من خوفك
يطيعونك و بعض لحبّك يعبدونك و بعض لأن توحيدك
اشرف من كلّشييء يوحّدونك و بعض بانّ ذكرك احلى
من كلّ ذكر يذكرونك و انّى لما ادقّ نظرى الى انفسهم و اكشف
قناع اعمالهم اريهم مشركين عندك و معبودين عن قربك
لأن اعظمهم هو الّذى يحبّ ذكرك لما هو احلى من كلّشييء
ليملك نفسه ما ليس مثله شيئ و انّه فى الحقيقة ما اراد الّا ان
يعبد نفسه ويعطيه حظّ و جعل ذكرك عرضا لحاجته و ذاتك
محلّ سكون لحركته فسبحانك سبحانك اَمِنْ مثلك يطلب
غيرك فسبحانك ما ابعد حدّ النّاس يسئلون مثلك لأجل
نفوسهم وينسون عظمة نفسك و يسئلون منك حوائجهم بعد
ما هم يعملون بان كلّ ما دونك معدوم عندك و انّ سئوال العبد
ص ٥٣
منك هو لمّا كان ناظر اليك اعظم من نفسه و مسئلته ثمّ
بعد ذلك ينسى عظم ذلك و يسئلك بما هو يفنى فى ايّام
معدودة او يبقى فى عالم اللّانهاية كلتيهما عندك سواء
و عدم فسبحانك سبحانك انّى فبعزّتك حيارى فى
امرك لم ادر بايّ سبيل اذكرك او بايّ دليل اصمت
فى تلقاء طلعتك غير ان القى نفسى بين يديك و
اقول بما علمّتنى فافوّض امرى الى اللّه انّ اللّه بصير بعباده
اللّهُمّ و قد نزل على ذلك الجبل كتب من الّذين انت
اعلم بهم منّى فهب لى اللّهُمّ لكلّ واحد من هؤلاء السّبعة
ما هم يريدون فى سبيلك انّك انت الجواد الوهّاب
سبحانك ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون و سلم على المرسلين
و الحمّد للّه ربّ العالمين
ص ٥٤
مناجات حضرت الأعلى فى ليلة الجمعه
هو العزيز
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
سبحانك اللّهُمّ يا محبوب من ان اذكرك بذكرى
ايّاك و ان اثنى فى ملكك اذ انّنى اعرف حدّ كينونيّتى
بانّها معدومة عندك و اشهد على ذاتيّتى بانّها مقطوعة
عن ابداعك فكيف من عرف حدّ نفسها و شهد على مقام
انيّتها يقدر ان يستعرج من حدّ فناءه و يصفك بما
هو يعرف من اثار فناءه فسبحانك سبحانك من اكون
ان اذكرك او مثنيك و لو كان الكلّ يتقرّبون اليك
بتوحيدك فانّى اتقرّب بك باعترافى بشركى عندك بان
توحيدك لا يمكن لغيرك لأنّ ذكر الغير اعلى دليل بالامتناع
و وجود الأثنينيّه اقوى شهيد على الأنقطاع فسبحانك
سبحانك و ان كان الكلّ يتقرّبون بك بثنائهم لديك
ص ٥٥
فأنى اتقرّب بك بتقديسك عن وصف ما دونك و
تنزيهك عن نعت ما سواك اذ وجود الوصف دالّ
بالقطع عن الموصوف و ذكر النّعت شاهد بانّه اثر لا
يذكر مع المنعوت فسبحانك سبحانك لو انّ الكلّ
يتقرّبون اليك بما هم يحبّونك فانّى اتقرّب اليك
باقرارى على عدم حبّى لك لأنّ ذلك لا يمكن لاحد لو
عرفت السّبيل و وجدت الدّليل فانى و عزّتك لكنت
اوّل المتأوّلين و لكن بعد عرفان حدّى و ملاحظة
فناء وجودى كيف اتلبّس الباطل بالحقّ و اتقمّص الممكن
بالحقّ لا و عزّتك ما عرفتك و ما كنت عارفك و ما
وحّدتك و ما كنت موحّدك و ما احببتك و ما كنت محبّك
و ما ذكرتك و ما كنت ذاكرك و ليس لى حزن بذلك لأنّ
الكلّ بمثلى لو يدّعى احد غير ذلك فادّاعه يكذّبه و لا يحتاج
ص ٥٦
الى دليل غيره لأنّ وجودالموحّد اعظم دليل على شركه و ذكر
الغير بنفسه اشدّ دليل بقطع السّبيل المحبّة فسبحانك سبحانك
ليس لى العزّة الّا فى اعترافى بنار حدّى و عرفان فناء
كينونيّتى و اقرارى بقصارى العظمى لنفسانيّتى و
قضاياى الكبرى لأنيّتك و اشهدك يا محبوبى و لم
استشهد غيرك لأنّ شهادة الغير لم ينفعنى لأنّ الكلّ
بمثلى فقراء عندك و محتاج لديك و ان استشهاد المفتقر
دليل على جهله به و لغيره عنك الّا و ان لا يرى فى ذكر الغير
الّا طلعتك و لا فى شهادة العبد الّا شهادتك فان
حينئذٍ حلّ له ذكر السّبحات و بيان الأشارات و الّا
فسبحانك سبحانك ما علمت ذنباً اكبر من هذا استشهد العبد
بدونك او اراد ان يستعين بسواك سبحانك سبحانك
و كفى بك شهيداً عليّ بانّى ما اوحّدك و لا اقدر بتوحيدك
ص ٥٧
و لا اثنيك و لا اقدر بثناءك و انّنى لأعلم بانّ الموحّدين
يوحّدونك بقولهم لا اله الّا انت لا و عزّتك انّى ما اوحّدك
بتلك الكلمة لأنّى اراها اية فى ملكوتك و صفة من اسماء
سلطان ارادتك فكيف اجعل حظّ العباد توحيدك
يا ربّ الأيجاد كيف اثنيك بثناء خلقك و انّك متعال
بان توصف بالأضداد فسبحانك سبحانك احرق بنار
عدم توحيدى نفسى و لم اخرج من حدّ فؤادى و لا ادّعى
ما لا يمكن فسبحانك سبحانك بعد تلك السّبل المسدودة
و هذه الطّرق المتفادّة ما رايت لى و صلا حتى اتسلّى
نفسى بيومه و لا علمت يوم لقائى حتّى اسكّن نفسى بوعده
فسبحانك سبحانك لا حزن لى لأنّ الممكن لم يزل و لا يزال
فى نار نفسه و حزن ذاته فسبحانك سبحانك ايّ نار
اكبر من ذكر وجودى و ايّ عقاب اعظم من ثناء كينونيّتى
ص ٥٨
لديك و ايّ عذاب اشدّ من توحيدى ايّاك ان لم اكن
مثل الغافلين الّذين يشركون بك فى توحيدهم و يزعمون
انهّم يوحّدون ويكذّبون من ثنائهم و يحسبون انّهم ينعتون
و يحرقون بنار الأمكان فى افئدتهم و يزعمون انّهم متنعّمون
فسبحانك سبحانك ما للنّار الّا النّار و لا يمكن فى مقام
الأغيار دار القرار فاليك اقبل يا سلطانى و عليك اقسم
يا مليك القهّار رجاء نوائلك و فضائلك يا ستّار اعتماداً
بمواهبك و عناياتك يا غفّار اذ بيدك سلطان التّقدير
فى افلاك سماء الأسرار فى قبضتك ملكوت التّدبير فى غياهب
بروزات الأخيار و انّ هذه ليلة اليك ترفع الأصوات
و انت الذى لا يفوتك ذكر ما غبات و بيدك حيوة العظام
بعد الرّميم اللّهُمّ اشهدك ان افئدتنا بما اكتسبتت ايدينا
رميمة فانية و مقترنة بذكر الغيريّة فى لجّة المحبّة فانزل من سماء
ص ٥٩
محبّتك علينا ماء الأفضال و امنن علينا بايات الأجلال
اذ انّك كثير النّوال و شديد المحال و ذو يد و المحال
و ذو الجود و الجمال فاجى تلك الرمامات بمنّك يا مالك
الأسماء و الصّفات و نوّر تلك الظّلمات بفضلك يا
ربّ الأرضين و السّموات و ارفع هذه السّبحات من
اشارات ما يسطرن فى الرّقوم المسطّرات بما نزّلت
فى مواطن الأيات و الزّبرات اى ربّ عبيدك فانيك
و سائلك و افدك و راجيك مشتاقك و طالبك نازل
اليك هب لى اللّهُمّ فى هذه اللّيلة الجمعة من فواضل ما
و هبت لمحمّد و على و الهما المعصومين و بارك فيما كتبت
لى و قرّب لى ايّام لقائى فانّك تعلم سرّى و ما تهوى اليه نفسى
خلّصنى من بين العباد و بلّغنى الى ساحة القرب و الأمداد
و ارفع عن عينى حكم الأضداد و الأنداد بما توصلنى الى ذروة
ص ٦٠
الأسماء و حضيض اوج الأجاء اى ربّ كلّى عدم بحت و فقر
محض و عجز صرف و اضطرار بات ما رايت المّفر الّا ان القى
نفسى بين يديك يا ربّ القدر اذ انّك انت بالمنظر و تفعل
ما تشاء بفضلك انّك انت وهّاب مقتدر فاصنع اللّهُمّ
لى و باهل محبتّك ممن هو فى علمك بما انت انت انّك
انت اللّه الملك الرّفيع و الفرد المنيع و الجواد الوهّاب
المتعال سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون و سلام
على المرسلين و الحمّد للّه ربّ العالمين
لحضرت الأعلى من كتاب الأسماء
و اذاستعلا عليك بغير حقّ من احد فاسجد و قل فى سجودك
تسعة عشر مرّة يا اَللّهُ ثم تسعة عشر مرّة يا رَبّاه ثمّ تسعة عشر مرّة
يا رَبِّ ثمّ تسعة عشر مرّة رَبِّ ثمّ تسعة عشر مرّة يا رحمنُ
فاذا ليكفينّك اللّه عمّا دعوت اللّه عليه و ليجعلنّه فانياً كأنّه
ص ٦١
لم يك شيئا انّه كان على كلّ شيئ قديرا
فى اسم الحنّان لحضرت الأعلى
و ان اردت الغناء فلتذكرنّ تلك الأسماء التسعة من بعد
العشر فى كلّ يوم كلّ واحد خمس و مأته مرّة و انّ تلك
الأسماء الشريفة هذه يا جَوّادُ يا وَ هّابُ يا لَطّافُ
يا فَضاّل يا كَرّامُ يا رَحّامُ يا غَنّاءُ يا وَسّاعُ يا
عَلاّمُ يا حَسّانُ يا عَطّاء يا حَنّانُ يا مَنّانُ
يا رزّاق يا بسّاطُ يا طَوّالُ يا عَطّافُ يا
خَوّالُ بعد ما توقن انّ تلك الأسماء اسماء الله
و اللّه معطيك لا دونه و كلّ ادلّاء على اللّه سواء فى
غروب الشّمس او طلوعها و كلّ ايادى لِلّهِ باذنه فى
الملك يعلمون يا منفّس فاذا نزلت بك من مصيبة
فلتدعونّ اللّه بذلك الأسم فانّه لينفّس عنك عمّا يحزنك
ص ٦٢
و قُل مكان كلّ ذكر سُبحانَكَ اللّهُمَ اَنَ لا اِلَه الّا اَنتَ
سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ المُسبِّحيِن در اسم مقبض
ثمّ لكلّ ما انتم عنه تحذرون تقولون انّا قد اعتصمنا باللّه
ربّنا ربّ السّموات و ربّ الأرض ربّ كلّشييء ربّ
ما يُرى و ما لا يرى ربّ العالمين فانّكم انتم باللّه
لمحفُوظوُن
دعاء للأولاد من كتاب الأسماء لحضرت الأعلى
شرح دعاء
من اراد ان يحفظ ولده فلتكتبنّ هذا الأيات على لوح من اوراق
المطرّزة و لتجعلنّه عند من اراد ان يحفظ فانّه الى ما دام حيّاً
يحفظ بملائكة السّموات و الأرض و ما بينهما و يشهد كلّ شيئ
و من عند اللّه المقتدر المتجال
بل حين ما اطلعتم بانعقاد
نطفة فلا تبعدنّ عمّن حملها تلك الأيات ليتحرّزن بها
ص ٦٣
الى ان يضعت حملها ثمّ لا يفارقنّ المولود ليبلغنّ اللّه
الى كمال عمره بانّكم انتم به تتعاليُون و ان تكتبن و تجعلنّ 

فى شيءٍ من الذّهب ينقش عليه اية الأولى خير لكم عمّا
انتم به تتحرّزون ذلك ما ينبغى الّا بمن يكن على الأرض
ملكا و لكنّ اللّه قد اذن لكلّ خلقه فضلا من عنده لعلّكم
انتم جود اللّه من عنده فى در ّة الأولى مثل ذرة الأدنى
تشهدون و فضل اللّه فى على الأعلى مثل ادنى الأدنى تدر كون
هذالدّعاء للولد
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا كنت فى ازل الأزال الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا لاكوننّ فى ازل الأزال الهانا موتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا كنت فى قدم الأقدام الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا لاكوننّ فى قدم الأقدام الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا كنت لم يزل و لا يزال الهانا مؤتلهاً
ص ٦٤
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا لاكوننّ لم يزل و لا يزال الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا كنت فى عزّ الأزل الهانا موتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا لأكوننّ فى عزّ الأزال الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا كنت فى قدس القدم الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا لأكوننّ فى قدس القدم الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا اناكنت فى ابدوت الأبد الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا لاكوننّ فى ابدوت الأبد الهانا موّتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا كنت فى قدموت القدم الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا لاكوننّ فى قدموت القدم الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا كنت فى ازلوت الأزل الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا لاكوننّ فى ازلوت الأزل الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا كنت فى جلال السّرمد الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا لأكوننّ فى جلال السّرمد الهانا مؤتلهاً
ص ٦٥
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا كنت فى سرمدوت السّرمد الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا لاكوننّ فى سرمدوت السّرمد الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا كنت فى ارتفاع الدّوم الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا لأكوننّ فى ارتفاع الدّوم الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا كنت فى ارتفاع الحيوة الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا لاكوننّ فى ارتفاع الحيوة الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا كنت فى اجتلال البقاء الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا لأكونن فى اجتلال البقاء الهانا موتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا كنت فى دموت الدّوم الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا لاكوننّ فى دموت الدّوم الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا كنت فى بقيوت البقاء الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا لاكوننّ فى بقيوت البقاء الهانا مؤتلهاً
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا كنت فى حيئوت الحيا الهانا مؤتلهاً
ص ٦٦
انّنى انا اللّه لا اله الّا انا لأكوننّ فى حيئوت الحيا الهانا مؤتلهاً
كلمات حضرت الأعلى من شئونات الفارسى
بِسمِ اللّهِ الأبهى الأبهى
حمد و سپاس بيقياس ذات محبُوب لم يزلى را سزا است
كه لم يزل باستقلال استجلال ذات مقدّس خود بوده و لا
يزال باسترفاع امتناع ذات مقدّس خود خواهد بود
نشناخته اورا هيچ شيئ حق شناختن و عارف نگشته مراورا
هيچ شيئ حقّ ستايش نمودن چه قدر متعاليست بساط
قدس سلطان و حدت او كه كلّ ممكنات از اوّل لا اوّل له
الى اخر لا اخر له سجّاد طلعت او بوده و هستند وچه قدر متجاليست
علوّ امتناع قدس او كه كلّ موجودات از اوّل لا اوّل له الى
آخر لا اخر له متوجّه بوده اند بانوار و جهة او و خواهند بود لم
يزل اللّه كان ربّا و لم يزال اللّه كان حقّا و لم يزل اللّه كان
ص ٦٧
عدلاً و لم يزل اللّه كان فرداً و لم يزل اللّه كان حاكماً
و لم يزل اللّه كان سلطاناً و لم يزل اللّه كان مالكاً
و لم يزل اللّه كان مقتدر اً خلق فرموده كلّ ممكنات را
از اوّل لا اوّل له بمشيّت اوّليهء خود و خلق خواهد فرمود الى
اخر بلا اخر بمشيّت ظاهريّهء خود نبوده از براى خلق او
اوّلى كه ذكر قبل شود و نيست از براى آن اخرى كه ذكر
بعد آن بشود لم يزل ملك در حول ملك در صقع ابداع خود
متحرّك بوده و ممكن در حدّ امكان مترقّي و از انجائيكه
خلق فرموده كلّ ممكنات را از براى معرفت خود و جعل
فرموده كلّ موجودات را از براى عبادت خود و اختراع
فرموده كلّ كائنات را از براى محبّت خود و انشاء فرمود
كلّ ذرّات را از براى طاعت خود و احداث فرمود كلّ
من فى ملكوت السّموات و الأرض را از براى ظهور قدر ت
ص ٦٨
خود هيچ ذرّهء نبوده و نيست كه از علل وجود خود محتجب باشد
و كلّ اورا بلسان كينونيّت خود على ما هى عليه مى خوانند
از ذرّهء اوليّه الى ذرّهء اخريّه و از طلعت مشرقيّه الى وجهة
مغربيّه و از كينونيّة بدئيه الى ذاتيّه حتميّه و از لا نهاية
سازجيّة الى لا نهاية كافوريّة كلّ بر انچه جعل شده
زيرا كه شيئيّت هر شيئ بشيئت است
بر استطال قدر ت او و استقلال عظمة او و استجلال
رفعت او و استفضال رحمت او و استقلال سطوت او
و اختيار فرموده در بين كلّ اشياء سلسلهء انسان را و
ناطق فرموده او را بحمد و ثناء خود و ممتاز فرموده اورا از
ابناء جنس كلّ حيوانات بحمد و مجد خود و حبّ و معرفت ذات
مقدّس خود و لم يزل تصفيه فرموده و ميفرمايد خلق
سلسلهء انسانرا در هر ظهورى بمظهر ظاهر آن ظهور و سكاّن
ص ٦٩
هر ظهور قبلى اگر مستشرق نگردند بظهور بعد حكم بلا شيئ
ميفرمايد زيرا كه وجود انها خلق شده از براى محبّت و
معرفت ظاهر در ظهور و همين قدر كه محتجب از اين لطيفهء
ربّانيّه و دقيقهء الهيّه شدند حكم لا شيئ در حق انها جارى
مى گردد از اوّل الى امروز هرگاه كلّ بر منهج حقيقة مستسلك
يك انسان كه باطن حيوان باشد در سلسلهء انسان مستظهر
نبوده و كلّ در كلّ ظهور باشراق شمس قيّوم مستشرق و در هر
بطون بما يشرق از آن ظهور مُستنير و بدانكه سكّان ظهور
بيان امروز سكّان فردوس ابهى و افريدوس اعلى هستند
و ما سواى انها چونكه از ثمرهء وجود خود محتجب مانده حكم لا شيئ
در حقّ انها شده و همين قسم سكّان اين ظهور را بالنسبة
بظهور من يظهره اللّه ملاحظه كن تا انكه در يوم قيامت از فزع
اكبر آن روز ايمن گردى و نظر بطلعت وحده حقّه نما و از كثرت
ص ٧٠
بوحدت محتجب و بوحدت كثرت را مستجذب گشته تا انكه
در هر ظهور بر سرير قدس مستريح بوده باشى و در هر بطون
بشوارق ما يشرق از شمس ظهور مطمئن و متباقى و
بدانكه اثمار شجرهء هر ظهور اوامر و نواهى اواست كه لم يزل
حيّ و حيوان بوده و هست و كلّ امر در ظهور در اثبات 

اثبات بوده و نفى نفى و كلّ شئون ديگر در هر ظهور
طرازات ان امر بوده و هست وكلّ امر در ظهور در اثبات
اثبات بوده و نفى نفى در هر ظهور ظاهر در ظهور
انچه را كه مشاهدهء علّت اثبات شجرهء اثبات و انعدام شجرهء
نفى مى بيند من قبل اللّه امر ميفرمايد زيرا كه امراللّه ظاهر
نميشود الّا از ان و در هر ظهور مبدأ كلمه را گرفته كه ماسواى
ان از كلّ اوامر و نواهى شئون اثبات انست كه كلمهء توحيد
باشد و چونكه كلمهء ثانى ثابت نميگردد الّا بذكر ادلّاء اوليّه
و اوامر ممتنعهء رفيعه و نواهى كه من قبل اللّه امر شده اين است
ص ٧١
كه رشتهء تفصيل كلمهء توحيد در ان ظهور باعداد كلّشييء
منتهى گشته و هر ظهور را مثل ان ظهور تصوّر نما كه قصد
ظاهر در ظهور اثبات توحيد حيّ لم يزل قيّوم بوده و ما
سواى ان از كلّ اوامر و نواهى شئون ان كلمهء ممتنعه
بوده و هست و هم الى اخر لا اخر هر ظهور كه ظاهر گردد
ارادهء او نبوده و نيست الّا اثبات و حدانيّت ذات مقدّس
الهى و صمدانيّت حكمت الهيّه و فضل و عنايت رباّنيه مقدّر
ميفرمايد تصوّر كن امروز كه چه قدر ملل در فوق ارض
هستند و كل لا اله الّااللّه ميگويند و ذكر نبيّ خود و بعد
از ذكر توحيد مى نمايند و در كتاب خود اوامر و نواهى نبّى
خود راعاملند و عند اللّه حكم سلسلهء انسان برانها نميگردد
و بعد هم الى اخر لا اخر له بهمين نظر ناظر شو كه در هر ظهور
عرفان آن ظهور و مظاهر در ان ظهور و اوامر و نواهى
ص ٧٢
ان ظهور سبب احتجاب تو نگردد از ظهورات ما لا نهاية بعد كه
خداوند حيّ لم يزل متجلّى بوده و هست و او در هر يوم در 

شأن بديع و خلق منيع بوده و خواهد بود و اورا
عبادت كن از ان سبيلى كه او محبوب ميدارد در هر ظهور
نه سبيلى كه خود در ظهور قبل بان مترّقى گشته كه ان سبيل
اگر باعلى ذروهء عزّ او رسى ثمر از براى تو نمى بخشد نظركن
در نزد ظهور نقطهء فرقان اگر چه كلّ سكّان ظهور انجيل باوامر
و نواهى ان كما هو امراللّه عامل بوده و در ان ظهور ادلاء
اثبات حيّ لا يموت بوده و لى بعد از ظهور اخر چه گونه شده
حال انها من بعد را هم بمثل قبل بعين حقيقة و فراست
مشاهده كن و در هر ظهور از حدائق ابكار شجرهء و حدانيّت
و اثمار اغصان فردانيّت باذن مالكها اخذ كن و بدانكه در هر
ظهور تا خلق آن بغايت كمال نرسد مشيّت ايزدى و ارادهء
ص ٧٣
حيّ لم يزلى بر عود خلق قرار نخواهد گرفت و ادلّاء هر ظهور
تا يوم ظهور اخر هر ادلّائى كه ظاهر گردند متثبّت اثبات
ان ظهور بوده و هستند و طراز طرز ان بوده و خواهند بود
و كل مرايائى هستند كه مدل هستند از شمس و حدت
ان ظهور و بلوراتى هستند متشعشعه كه حكايت ميكنند
از طلعت ان بطون و بدانكه لم يزل و لا يزال حجّة من اللّه
بر خلق او بوده زيرا كه قوام هر شيئى بمشّية اللّه بوده و هست
و بتصوّر نميايد كه و قتيكه شيئى بوده و حجّة بر ان شيئى من
عند الله بالغ نبوده كه اگر چنين تصوّرى ممكن بشود باعتراف
بقدر ة آلهى و علم نافذ او و رحمت واسعة او و حجّة بالغهء او كجا
توان كه تصوّر نمود تعالى اللّه عن ذلك علوّا عظيما بلكه همين
قدر كه وجود حيّ لم يزل بوجوده در ازل الأزال رتبهء خود لا يزال
بوده و خواهد بود الّا انكه در يوم قيامت ظاهر و مشرق در ايّام
ص ٧٤
غروب خود عالم و باطن و لى در حين بطون ان ادلّائى بامر
او در هر ظهور بوده و خواهند بود كه حفّاظ دين او بوده و هستند
و شهداء از قبل او بوده و خواهند بود و انهانيد سراج هدايت
در ليل اليل كه كل بهدايت انها مهتدى و انها در يوم قيامت
شناخته ميشوند و همان مظاهرى هستند كه در حين ظهور
شمس حقيقة ايمان آورده و مياورند و كينونيّات ايشان مدلّ
بر حجّت باطن بوده و هست و در هر ظهور ادلّاء عكسيّه بهم ميرسد
كه بظاهر اظهار ان دين را مينمايند و متّبع حدودان ميشوند
و لى كينونيّات ايشان چون از غير شجرهء اثبات بوده در يوم
قيامت ظاهر ميگردد نظر كن بعلماء اهل ملّت در فوق ارض كه
انها همين عباد هستند كه در ان ظهور اظهار ايمان و اتباع
حدود الهى را نموده و چونكه ظهور اخر مشرق گشته كينونيّة
نفيّيهء ايشان ظاهر گشته و همچنين الى اخر بلا اخر مشاهده
ص ٧٥
كن كه در قيامت اخرى اگر يك نفس در بيان ماند و بمن
يظهره اللّه مؤمن و موقن نگردد كينونيّت ان در نفى بوده
كه اظهار اثبات نموده و همچنين ظهور بعد از من يظهره اللّه را
نظر كن و اخذ نتيجه كن و همچنين ظهور بعد بعد من يظهره اللّه را
ملاحظه كن و اخذ نتيجه كن و اگر بدوام ذات مقدّس الهى
ذكر بعد بعد من يظهره اللّه را كنم حلاوت ان از فؤادم بيرون
نميرود و در امكان بوده و خواهد بود و كلّ لا مثل شمس در 

وسط اسمان مشاهده نموده و مينمايم زيرا كه ما سَيَئاتى
مثل ما مضى بوده عند اللّه و عند ناظر بعين اللّه و وصيّت
ميكنم تورا و سكّان هر ظهوريرا كه بعين و حدت در بحبوحهء
كثرت نظر نموده و رشتنهء حيوة كلّشييء را مدد هر ظهورى دانسته
و در هر ظهور بظاهر در ان ظهور مؤمن و موقن گشته و بعد مستريح
بر سرائر متّكئه و رفارف ممتنعه مستقّر گشته كه در حياتت
ص ٧٦
در عين رضاء الله بوده و خواهى بود و تورا محتجب نكند كثرت
ان خلق و انجماد انها بر امر حقّ كه اگر فرضاً تصوّر شود و در 

يك ظهورى شجرهء حقيقت ناطق گردد و كلّ تأمّل نمايند
در حقّ او كل در لا اله منفى بوده و هستند اگر چه در روى
ارض باقى هستند و لى بقاى ايشان در نار بوده و هست
و كلّ اثبات ان نفس ممتنعهء مرتفعه بوده و ممدّ كلّ وجود
از امر او بوده و اگر برعكس تصّور شود كه اگر ظهورى ظاهر شود
ويك نفس غير مؤمن بر روى ارض بماند انوقت كينونيّت
نفى در هواى افلاك مى ماند مثل انكه مى گوئى هيچ شمس
نيست الّا شمس سماء حال شمس در مقابل مى بينى كه نفى
ان كنى يا نه الّا انكه در هواى ذكر بذكرى ميگردى انست
قدر نفى در تلقاء شجرهء حقيقة و بدانكه اين خلق از دو شقّ
بيرون نيستند يا كينونيّات انها از شجرهء اثبات است
ص ٧٧
يا غير ان اگر كينونيّات انها از شجرهء اثبات است صفاتى
كه از دون ان شجره ظاهر ميگردد از شجرهء نفى است و در حين
موت ان انها گرفته ميشود و بشجرهء نفى داده ميشود طيّب
و طاهر قبض روح ميگردد و اگر كينونيّت ان از شجرهء
نفى باشد اعمال حسنهء كه از انها ظاهر ميگردد از اوراق
شجرهء اثباتست و در حين قبض بوح از ان گرفته مى شود
و ان بر غير طيّب و طهر بمقرّ خود منتهى ميگردد و محبوب داشته
خداوند ذكر حيّ را كه در ايهء شهادتين نازل فرموده در هر
ليل و نهار عدد واحد و اگر ذكر نشود عددها كفايت
ميكند در ذكر و اگر فراموش شود براو شبهى نبوده و نيست
و اگر محتجب ماند بعد از علم بان در هر ليل و نهار كه ازان فوت
ميگردد عدد هاء از لعل اصفر بر ذمّهء او وارد ميايد و ان
نيست الّا انكه كلّ مراقب امراللّه بوده تا انكه محتجب نگردند
ص ٧٨
و خداوند لم يزل و حيّ قيّوم لا يزال لم يزل و لا يزال غنى
بوده از كلّ شيئ و مستغنى است از هر شيئ و كلّ مفتقر
بوده اند باو و خواهند بود و اوست
غنّى متعال
ايضاً كلماته من شئونات الفارسى
يجئ ربّالكم فى النّشأتين    ليحيى الدّين بعد الرّاوغين
و ان زيدت عليه الهاء فاعلم    فانّى ما كتمت السّرعين
فاضرب نفس هو فى عدّ نفسه     فهذا اسم قطب العالمين
خذا لمح قبل مدّ بعد ضمّ      و ادر جه بتحت المدر جين
تسبيح و تقديس ذات محبوب لم يزلى را سزاوار كه لم يزل
بوجود كينونيّت خود بوده و هست و بُعدى از براى ذات
مقدّس نبوده و نيست و نشناخته اورا حقّ شناختن
شيئ و هو كما و صف به نفسه لا يدر كه الأبصار و
ص ٧٩
هو يدر ك الأبصار و هُو اللّطيف الخبير و بهاء و ثناء
بر واحد اوّليكه لم يزل در صقع ابداع بوده و هست و قبلى
غير از اوّليت نفس خود و بعدى غير از اخريّت ذات
خود از براى او نبوده و نيست در هر عالمى بظهورى و در 

هر ظهورى باسمى ظاهر حيث لا يرى الّا ايّاه و لا يدلّ
الّا على اللّه فى مبدئه ثمّ منتهاه و او است شمس حقيقه كه
اگر مالا نهاية طلوع و غروب كند هر مرءاتى كه مقابل شود
اورا مدلّ على اللّه ميكند و خود واحد بوده و هست و او است
ظاهر در ظهور از بديع فطرت تا ظهور نبوّت فرقانيّه
و اوست ظاهر بظهور خاتميّت كه كلّ از براى يوم ظهور
و لقاء ان خلق شده چنانچه ناطق است تنزيل اللّه
الّذى رفع السّماوات بغير عمد ترونها ثمّ استوى على العرش
و سخّر الشّمس و القمر كلّ يجرى لأجل مسّمى يّدبر الامر يفصّل
ص ٨٠
الايات لعلّكم بلقاء ربّكم توقنون و شبهء نبوده و نيست
كه لقاء ذات ازل ممتنع بوده و هست و انچه در امكان
ممكن لقاء ظاهر بظهور است كه در ظهور قبل محمّد و مظاهر
امر او مقصود حقّ بوده و هستند و در ظهور بعد همان مظاهر
ظهور قبل است كه در رجعت ظاهر ميگردد و اگر نه موقف
جبل ماكو شده بود بذكر اين كلمات نپرداخته و لى چون
حالت اشتباه جلوه داده اند نزد مصادر حكم ذكر ميشود
كه بطور خوشى رافع شوند اوّلا شبههء نيست كه هيچ نفس
مؤمنى راضى نميشود كه بعد از علم بحق محتجب از اوماند و انچه
واقع شده لأجل دون ان بوده چنانچه بر هيچ حقّى حزبى
وارد نيامده الّا انكه عامل بكمان خود للّه نموده و حال انكه
عند اللّه و عند اولى العلم لدون اللّه شده كه اگر عامل تصّور
دون انرا مينمود هر اينه بر قلب ان خطور نميكرد و نه اينست
ص ٨١
كه حجّت بر آن وارد نيايد بلكه چون يقين نمينمايد عند اللّه
مسئول عنه ميشود و محقى نباشد ثانيا كه ظهور موعود
منتظر بعينه مثل ظهور رسول اللّه كه حجّتى من اللّه كه باقى
ماند و عجز ما على الأرض را برساند باشد كه اگر نه اين بود
بعد از انقطاع و حى اين همه اهل بيت عليهم السّلم اظهار
تضرّع و ابتهال نميفرمودند چنانچه دعاى ندبه و كلمات
ديگر ناطق است و اثبات ظهور و رجعت نميشود الّا
بحجّتى مثل حجّيت كتاب و عجب نيست كه بعد از ظهور
اين نوع حجّت باز مردم محتجب ماندند چنانچه كلّ امّت
عيسى منتظر بودند احمد را همين قسم كه مؤمنين بقران
از فريقين منتظر هستند ظهور مهدى را و بعد از ظهور
چه نوع مخالف بهمرسيد كه اگر يقين مى نمودند كه ظهور
رسُول اللّه همانست كه خبر داده عيسى احدى از امّت
ص ٨٢
او خارج نميشود و حال هم كه ظاهر شد و حجّت ان كه فرقان
است در ميان و هزار و دويست و هفتاد سال از بعثت
گذشت و هنوز انها در نار احتجاب خود محتجب و حال انكه
ظهور رسول اللّه همان ظهور واحد اولّست كه از يوم ادم
تا خاتم در هر ظهورى باذن اللّه ظاهر شد كه اگر كلّ ناظر
بحقيقة مى بودند يك غير موّحد بر روى ارض نبود و
اينست سرّ حديث امّا النبيّون فانا الخ طبق حديث
كه در حقّ حجّت ذكر شده كه مراد اينكه هر كس خواهد نظر كند
بر ادم الى خاتم نظر كند براو زيرا كه هر صاحب شريعتى كه
ظاهر شده او بوده و حال آنكه در هر ظهور بعدى ظهورات
قبل لدون اللّه ميشود چنانچه اهل اين ظهور هرگاه ايمان
بمن يظهره اللّه نياورند كلّ لدون اللّه ميشود چنانچه از حين ظهور
هر كس اجابت امراللّه مينمود ظاهر است مقام او الّا آنكه
ص ٨٣
نشنيده باشد يا بعد از استماع حجّت را نديده باشد و نظر
در قران شود كه خداوند اثبات نبوّت رسول اللّه را بغير از
ايات در اكثر مواضع نفرموده و انچه امروز در دين اسلام
مرتفع شده راجع بحجيّت ايات ميگردد زيرا كه اتباع علماء
حقّه لأجل قول امام است و اثبات امامت راجع
ميگردد بقول رسُول اللّه و اثبات نبوّت در حقّ رسول
اللّه ثابت نميگردد الّا بوجود ايات و بعداز ظهور ان
در بحبوحهء فصحا نظر در قران شود كه چه كلمات گفتند چه
در حقّ رسول اللّه و چه در حقّ ايات اللّه كه قلم حيا مى كند
كه ذكر كند و لى كلّ فانى گشت و كلمات اللّه و مؤمنين باو
ماندند حال هم از اوّل ظهور تا امروز بقدر صد هزار بيت
بشأن ايات ظاهر شده كه اگر كاتبى تواند تحرير نمايد در 

عرض شش يوم عدل فرقان ظاهر ميگردد و هنوز ديده
ص ٨٤
نشده اتيان بحديثى نمايد و اينقدر تفكّر نميشود كه اگر
بشأن ايات ممكن بود از قوّهء بشر تا حال از نزول
فرقان كه هزارودويست هفتاد گذشته احدى اتيان
بأيه نموده بود و همين قدر كه نشده دليل است كه غير اللّه
قادر نبوده و نيست و از جائى كه گمان علم نميرفت همين قدر 

كه ظاهر شده دليل است كه من عند اللّه ميباشد و حال
انكه ظاهر است كه صور علميّهء ظاهريّه نزد او نبوده و نيست
زيرا كه تحصيل اين علوم لأجل علم كتاب اللّه و رضاى او است
و بر ممكن او علم ان سزاوار نبوده و همين اعظم حجّتى است
عند اللّه و اولو العلم كه نفس اين ظهور عجبتر است از ظهور قبل
و اگر از بدء ظهور مليك اسلام بهمين حجّت بر عامّه احتجاج نموده
بود ايشانرا ملجاء بتصديق وارد آورده زيرا كه مقرّى از
براى مؤمنين بقران نيست يا از حجّيت او منقطع شوند يا انكه
ص ٨٥
باين حجّت مؤمن شوند اوّل كه از براى ايشان ممتنع ثانى
در حقّ ايشان مبرهن كه اگر بنحو ديگر ميشد از ائمّه قبول
نموده بودند ولى اوّل كه هرگاه بر علماى شيعه بهمين
نحو اثبات شود بلا گفتگو مى شود يك آيه بر كلّ علمأ
عرض شود هرگاه اتيان نمودند بر فطرت كه محبوس
بغير حقّ در حبس ايشانست و حال انكه ممتنع است چنين
امرى و انچه گفته شود در مقابل در قران گفتند كلام
بلا اتيان ثمر نمى كند ميشود كه از نزول فرقان تا امروز
حجيّت او ثابت شود و امروز در اخذ نتيجه اين قسم شود
كه دو مملكت باسم اسلام از عجم و روم اظهار اسلام كنند
و از مظهر اسلام محتجب و از او محلّ سكونى منع كنند و حال
آنكه در هر حال مسئلت كلّ بوده كه دولت ايشان متّصل
گردد بدولت ابدى كه ظهور قائم ال محمّد باشد قسم بحقّ
ص ٨٦
كه هرگاه حين ظهور اقبال فرموده بودند تا امروز عزّ و ملك
ايشان مضاعف شده زيرا كه استعداد ايشان ظاهر است و حال
همه در ك نمايند بقاء ذكر و دولت ايشان را كه كلّ ايشانرا
لأجل نفوس خود ميخواهند و من از براى خود ايشان كه
نصرت ايشان دين خالص خداوند را نمايد و بعد از تقدير
آلهى در علوّ عيش بقاء در جوار حق ساكن باشند نه اين است
كه اقبال مانع سلطنت و ملك گردد بلكه باعث بقاء
ميگردد زيرا كه باذن اللّه ميتوان در حقّ ايشان و ذرّيهء ايشان
الى يوم القيمة قرار داد سلطنت را بحق مثل انكه چه گونه
خمس در حقّ اهل آن ثابت است همين قسم هرگاه اقبال
شود ثابت ميگردد و علاوه بران انچه امروز اخذ ميشود
از خلق هرگاه اذن اللّه با اوبود احلى بود از سكر چنانچه
در كتاب اوّل كه نزد اوّل ظاهر با ائمّه هدى عليهم السلم است
ص ٨٧
ذكر قضاياى جديده شده و ذكر موهبة اللّهى در حقّ
مقبل از مقتدر اسلام شده و لى قبل از اقبال چون
محلّ اختلاف ميگردد مستور است نزد ايشان و اموال
حجّت كه هست بابقاع ائّمه از براى نصرت دين است
اگر چه اينها نزديك كام نصرت مليك با عزّت بلا عدل
ميگردد و رجعت ائّمهء هدى ممتنع است كه اگر امرى بود
ممكن رسول خدا در حقّ اوصياء عيسى ظاهر فرموده بودند
بلكه مراد نصّ خاص است در حقّ نفوس اوليّه مثل حديث
مروى از رسول اللّه و امّا الوصيّون فاخى عليّ نظر
بصدر اسلام و اثبات امر امامت نموده كه كلّ بدليل
حجّيت كتاب ظاهر ميگردد و ايات حجّيت انقدر هر جا هست
كه ذكر آن تمامى نميگردد و در شرح كوثر و حديث ابى لبيد
كه در ذكر حروف مقطّعات قرأنيّه كه مطابق سنهء ظهور است
ص ٨٨
بيان شده ايات انها كافى است و مسترزق كلمات
بديعه بودن عند اللّه محبوب تر است از كلّ انچه مسترزق
بوده اند و اوّل در اين مقام خود از صراط اكبر بحول اللّه
و قوّته گذشته و بعد بر ديگران اثبات شود و مشاهده
شود كه نقد مملكت اسلام چه قدر است كه باسم تشبيه
بحقّ مالك هستند و محلّ مقصود خود را كه در هر حال از
براى او قائم و ذاكرند در جبلى شده كه يك انسان لسان
واقع فهم نيست و در ليل يك مصباح لايق نزد او
حاضر نميشود شرط محبّت كجا كه محبّت حق يا اسم او
بقدر محبّت باطل ظاهرى كه از مجنون در قبيلهء ليلى ذكر
ميكند واقع نشود و حال انكه انقطاع ايشان بالنّسبة
بحق ظاهر انچه كمال او است در واقع مروى از قول حق
نبوده و نيست و صاحب شرايع همان بوده كه هست
ص ٨٩
كلّ در هرحال بقول او عالمند اينست كه در هر ظهورى
ظهور قبل او مقبول نميشود از خلق و الّا كلّ مسلمين چگونه
هستند در طاعت رسول اللّه كه اگر ميشناختند اورا
در اين ظهور احدى محتجب نميماند و حال آنكه كلّ ميگويند
قران كتاب اللّه است بواسطهء رسولخدا و هر كس ديده
ايات بديعه را موقن ميشود كه من عند اللّه است و اين
همان صاحب قول است كه بيك ايهء و للّه على
النّاس حّج البيت من استطاع اليه سبيلا
كه من عند اللّه تكلّم نموده سالى هفتاد هزار نفس حول كعبه
طواف مينمايد و مقبل باو در اسلام سلطنت مينمايد
باسم او و هم چنين روم بكمان اقبال اينست ثمرهء اقبال
بحق در اخر و حال اينكه در صدر اسلام حضرت در جبل مكّه
مدتّها محبوس بودند و حال آنكه كلّ اهل حق آنزمان
ص ٩٠
منتظر ظهور ان حضرت بودند و لى بعداز ظهور چه قدر از اخبار
نصارى كه محتجب ماندند و انچه در اسلام ذكر ميشود هرگاه محّقق
ميبود خداوند در قران ذكر ميفرمود و بر رسول خدا و اهل بيت
او موارديكه واقع شد واقع نمى شد بلكه اعظم حجّت ايات
كتاب اللّه بوده كه احتجاج در فرقان بان شده و كفاية
ميكند وحدها در حجيّت چنانچه نصّ ايهء شريفه است
اولم يكفهم انّا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم انّ فى ذلك
لرحمة و ذكرى لقوم يوقنون و انچه در اخبار معارض بنظر ايد
عرض بر كتاب ميشود چنانچه حكم چنين بوده و ناظر بدليل
قطعى الصّدور مستغنى ميگردد از مواقع فتن كه در اين ظهور
و عده داده شده كه امتحان بجائى ميرسد كه لا يبقى الّا نحن و
شيعتنا تا انكه صادق ايد سيرجع الأسلام غريبا كما بدء
فطوبى للغرباء و اثبات رجع ائمّه و كلّ مسلمين و صدّيقين وكلّ شيئ
ص ٩١
و شهداء و من محض الأيمان محضا و دونه بهمين حجّت ميگردد
زيرا كه حكم بر هر شيئ امراللّه و قول اواست و ثابت
نميگردد محقّق قول الّا بعجز ما على الارض كل از اوّل عمر الى
اخر عمل ميكنند از براى انكه خداوند قبول كند و اين ظاهر
نميشود الّا بكلاميكه مشابه باشد با كلام خلق مثل قران
و ظهور ايات بديعه و حال انكه بحمداللّه كلّ محتجب اند از مراد
اللّه الّا عارفين باللّه و اياته و چونكه قلم بذكر اللّه رسيد
سر واقعى ذكر ميشود كه ايات انفسيه كه عاملين للّه بانها
در نفس خود متوجّهند الى اللّه متجلّى نگشته از ظهور ذات
بلكه از رسول اللّه بوده كه نفس ظاهر در ظهور است و مثل ان
مثل شمس است و مثل ايات متجليّه مثل شمسيكه در مرءات
منطبع شده حال ملاحظه شود كه اعمال خلق اگر للّه باشد
در چه مقام است بالنّسبة بظهور حقيقة معادل نميشود بل مذكور
ص ٩٢
نميگردد اينست علوّ محمّد و ال محمّد نه اينكه مردم تصّور مينمايند
و نزد خود معرفت پنداشته اند و كلّ قران صد و چهارده 114
سوره ميباشد كه هر شش سوره در شأن يك حرف
از حروف بسم اللّه الرّحمن الرّحيم كه ادلّاء بر حق اند
نازل شده و ايشان بوده اند مظاهر واحد اوّل كه در كلّ
ديده نميشود الّا حرف اوّل و كلّ حروف قرانيّه الى ما لا نهاية
تكثر همان واحد اوّل است و انچه سند شود كه چه گونه
ميشود ان جسد ان جسد مى شود همان قسم كه سنة اللّه
قبل بوده حال هم همان است هزار سال متجاوز عمر را
خداوند بخواهد سى ساله ظاهر كند سبب غير از اين
منقطع است و خداوند بر هر شيئ ممكن قادر بوده
و هست مثل معراج كه بعد از ثبوت حجيّت رسول اللّه
كلّ معتقدند و لى بعقل ادر اك نتوانند نمود اگر چه كلّ
ص ٩٣
تعارضات احاديث بعد از عرض بكتاب ظاهرى كه
در مثل ظهور از مكّه و امارات ديگر كه كلّ اينها بعد از صحبت
بحجّيت حجّت و بيان او ظاهر ميگردد چه ديده نميشود
كه كلّ مراد اللّه را در قران و حديث فهميده باشند كه اگر
حكايت قوطى و هر چه بخواه بود ديگر چرا كسى در امتحان
بيرون رود تا انكه حديث لوح فاطمه و كلام خود حضرت
در دعاء ابّدله من بعد خوفه آمناً و كلام خود حضرت
صادق عزيز عليّ ان ابكيك و يخذلك الوري
ذكر شود و حال انكه انچه ذكر قيامت و يوم دين در 

قرأن نازل شده مراد ذكر ظهور بوده و حال انكه تا چه
قدر ذكر محتجبين از هردو در قران شده و مختصر كلام مقّدمهء
ظهور رسول اللّه بالنّسبة بظهور قبل و كل در ايمان بالسّويه
هستند چنانچه ادنى اقبال كند عند اللّه اعلى مى گردد
ص ٩٤
و عالم هر قسمى كه محتجب ماند فانى ميگردد و اين است كه ذكر
شده در حين ظهور يصير اسفلكم اعلاكم و اعلاكم اسفلكم
قسم بحق كه اتمام حجّت بكتاب اوّل بكلّ شده و اگر
نه معروف باسم و اين موقف بوده راضى نشده كه ذكر اين
كلمات شود زيرا كه مؤمن خود مقبل ميگردد و هيچ جنتّى
اعظم از عرفان بحق نبوده و نيست زيرا كه انچه در اخرت
عطا ميشود فرع اينست و فرق عارفين برسول اللّه
همين است بادون عارفين و الّا كلّ بر هيكل انسانى
هستند ظاهر او عزّة نيست الّا در همين زيرا كه شئونات
ديگر را كلّ ملل دارند بلكه از اسلام زيادتر هيچ نارى هم
از احتجاب از حق اكبرتر نبوده و نيست زيرا كه انچه در اخرت
مقدّر شده فرع اينست حال تصّور شود كه كلّ عزّ در رضاء
اللّه بوده و ايمان باو و رضاء اللّه و ايمان ظاهر نميگردد
ص ٩٥
الّا برضاء حجّت و ايمان باو و احتجاب از حقّ
عاقبت ان محمود نبوده و نيست و ما انبّاؤك
مثل خبير و حسبنا اللّه و نعم الوكيل
نعم المولى و نعم النّصير
ص ٩٦
من كلمات حضرت الأعلى لتفسير الغناء
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه الّذى تقدّس بقدس قيوميّته عن نعت الجوهريّات
و ما يشابهها و الحمد للّه الّذى تفرّد بتفرد ازليّته عن وصف
الذّاتيات و ما يعادلها و الحمد للّه الّذى تعظّم قدّوسيته
عن ذكر الكينونيّات و ما يقارنها تعالى شأنه من ان اقول هو
هو اذ انّه كما هو عليه فى عزّ الهويّة و جلال الأحديّة بذاته
مقطّع الموجودات عن ذكر عرفان الذّات فى طلعة ظهور
حضرت الذّات و مفرّق الممكنات عن ذكر مقامات الصّفات
فى غياهب مستسرّات فلك الأسماء و الصّفات فمن قال
انّه هو هو يحدّد نفسه و جعل لمن لا مثل له بأذن اللّه و يجاوز
ص ٩٧
عن سرّ مبدئه و اقترن بذاته اثار نفسه و جعل لمن لا مثل له
باذن اللّه فى رتبة الخلق فى كينونيّة مثاله و انّ اقل انّ
الذّات هو بنفسه مقطّع الأشارات و لايقع عليه حكم
الأسماء و الصّفات يكذّبنى قولى بالذّات بانّ الّذى
جعل الوصف له و الأسماء سمته و وجود الخلق تنزيهه ادعّى
ذكراً عن ساحة قرب حضرته و جعل فى نفسه مثالا لاية
صمدانيّته و تجلّياً لظهور قدوسيّته فسبحانه و تعالي جلّ و علا
ذاتيّته من ان يقدّر احد ان يصعد اليه باعلى طير الافئدة
و الأوهام و تعظّم انيّته من ان يشير اليه احد فى ملكوت الأمر
و ظهور تجرّدات بالطف ما يمكن فى الأشارات و كلّ من ادّعى
توحيد ذاته ففى الحين جعل نفسه شريكاً فى تلقاء مدين قدس
وحدته و من ادّعى عرفان كينونيّته فقد جهل من عرفان
نفسه و تجاوز عن مقام حدّه اراد حكم الأمتناع فى عقله و
ص ٩٨
غفل عن مقام سّرالأزليّة فى ذاته لأنّ الموجودات كما هى
عليها بحقيقتها لا تدلّ الّا على القطع و لا تحكى الّا على المنع
و لا تنطق الّا عن اليأس و لا تشير الّا على العجز
فسبحان اللّه موجده ربّ السّموات و الأرض عن وصف
الاشياء كلّها و الحمد للّه الّذى شهد لنفسه بنفسه بانه لا اله
الّا هو الحيّ القيّوم فى ازل الأزال و انّه هو كائن بمثل ما
كان بلا تغير و لا انتقال فمن قال انّه هو هو فقد اتخّذ له
شبها فى نفسه و قرن نفسه بذاته لأنّه كما هو عليه فى كنه
الذّاتية و علانية الصّمدانيّة اجلّ من ان يعرف بخلقه
او ان يوصف بعباده او يدلّ عليه شيئ دون ذاته او
يرفع الى هواء مجد رحمانيتّه اعلى و هم احد من عباده لأنّه
لم يزل كان و لم يكن معه غيره و لا يزال انّه هو كائن و لم
يك معه سواء اذ ذاتيّته كما هو عليها لهى الذّاتيّة السّازجيّة
القديمة الّتى هى بكينونيّتها مقطّعة الجوهريّات عن الاشارات
ص ٩٩
و ممتنعة المادّيات عن الدّلالات و انّ انيّته كما هو عليها
الأنيّة البحتة الأزليّة الّتى هى بكينونيتها مفرّقة
الكينونيّات عن ذكر المقامات و منقطعة الذّاتيات
عن ذكر العلامات و ان كلّ ما و قع عليه اسم شيئ من
الأسماء و الصّفات فلا يعق الاعلى مقامات الأمر
و ظهورات الخلق و انّ الذّات الأزل البحت لم يعادله
فى مراتب الغيب و الشّهود و صف من خلقه و كل ما و صفه
الواصفون ويذكره الذّاكرون فهو من حدود الشيئيّة و
هندسة الخلقية فتعالى نفس ذات الواجل عن ذكره
عن كلّ ما ذكر فى ملكه و وجد باختراعه فكلّ يدلّون على
انفسهم ويسئلون عن مقام ذاتيّتهم و لا تحكى المثل فى ذاتيّات
الممكنات الّا على المنع و لا تدلّ الهندسة فى كينونيّات
المجرّدات الّا على القطع فمن و حّده فقد قرنه و من قرنه فقد
ص ١٠٠
ابطل اذله و من توجّه اليه بما و صف به نفسه و حذّر النّاس
عن حكمه فقد و حدّه بما يمكن فى حقّ الامكان و انّ دون ذلك
لا يمكن فى مقام الخلق و لذا تقبّل اللّه من العباد مقامات توحيدهم
بفضله انه هو االعزيز المنّان و الحمد لله الّذى ابدع المشيّة قبل
خلق كلّ شيئ بعلّية نفسه لا من شيئ ثمّ اخترع بها الأرادة و
القدر و القضاء و الأذن و الأجل و الكتاب ليعرفن كلّ الذّرات
الكثرات بما كتب اللّه لهم فى مقامات الخلق و ظهورات الأمر
حتّى لا يرى شيئا حّيا قيّوماً قائماً بذاته الّا ما تجلى اّله له به فى
كينونية ذاتيّة الّتى هى اية لعرفان الذّات و سبيل لتجلّى
الصّفات و هى اية لعرفان مقام محمّد بانّه المتعالى عن المثل و
المنزّه عن الشّبه و المتعالى عن التّحديد و المقدّس عن التفريد
جلّ و علا نفس محمّد من ان يقدر احد ان يعرفه او يشير اليه
او يقول لِمَ وبِمَ اذ ذاتيّته لهى الذّاتية القيّوميّة الّتى هى بانيّتها
ص ١٠١
مقطّعة الجوهريّات عن مقام العرفان و ممتنعة الماديّات عن
صور البيان و ان كلّ ما يظهر في الأكوان و يبرز في الأمكان
عكوسات تنّزلات ذلك النّور المشرق المتعالى عن ذكر
النّور و التّقدس عن نور الظّهور فمن قال انّه هو الذّكر الأوّل
فى الأمكان فقد توجّه الى مقام نفسه و عرف حدّ مبدئه
و غاب عن الظّهور فى تلقاء البطون و من قال انّه هو نور
الأوّل و المشيّة الأولى فقد قرن معه مقام عرفانه و تجاوز
عن حدّ مبدئه باثباته و فقد مقام الحقّ الظّاهر له به فى رتبة
امكانه فتعالى اللّه الحيّ القيّوم الدّائم الفرد الصّمد الّذى
لم يزل كان بلا ذكر شيئ سواه و لا يزال انّه هو كائن بلا
ذكر شيئ معه فقل جعل حبيبه محمّدا ص ع مقام نفسه فى
ذلك المقام ليوحّد لكلّ جناب حضرته بما وحّد ذاته ذاته
و عرف نفسه نفسه و تستحقّ كينونيّته بانّه معنى الّذى
ص ١٠٢
كنهه تفريق عن الكلّ و صفه تقطيع الموجودات عن محضر
القرب فسبحان اللّه عمّا يصفون و الحمد لله الّذى شهد
لذاته بذاته فى مقام الأبداع لما عليم بانّ الحسين يشهد
لنفسه بنفسه ويرضى بما قدر اللّه له فى علمه و يسلم بكلّه للّه
ممّا قضى له فى كتابه و يعمل بما كتب اللّه له فى علمه من ظهورات
امره و انّ ذلك ذكر من اللّه فى شأنه ليوحّده به الأولياء
الى مقام القرب و الجلال ويوّحدون اللّه بما تجلّى لهم بهم
بظهوراته ممّا بدع فى حقائق الممكنات و يستريحون بمقام
تذّكر مصائبه على بساط القرب و الجمال و يزورون اللّه
بزيارته على التّراب فانّه لهو زيارة الرّحمن فوق العرش
من دون تشبيه و لا مثال فسبحان اللّه موحدّه الّذى جعله
على مقام نفسه فى الاداء و القضاء و اختاره لسرّه فى
عوالم الأنشاء و اجتباه لظهور ولايته فى ملكوت الأمر
ص ١٠٣
و الخلق للّثناء و اصطنعه لظهور كبريائيّته فى مراتب
الصّفات و الأسماء لئلّا ينسى احد حكم ظهوره فى حقايق
الأنفس و الأفاق ويريه كلّشييء بنور بارئه فى كلّ ان و
يبكى كلّ العيون عليه بما نزّل عليه من مصائب الدّهر
الّتى اذا نزلت على العرش اهتزّت و اذا رفعت على السّماء
انفطرت و اذا استقرّ على الأرض انشقّت و اذا قرئت
على الأفئدة خرّت لجلال وجهه فاذا ذكرت النّفوس بها
تغيرّت لما لا تقدر ان يتحمّل حرفا من سرّها فسبحان اللّه
موجده لم يحتمل احد بمثل ما احتمل الحسين ع فى سبيله
و لقد قتل بقتله جوهريّات الأيات فى ملكوت الاسماء
و الصّفات و لذا حدّدت الأشياء فى جميع مقامات
الأنشاء حيث لا يمكن ان يذكر شيئ الّا بذكر هندسة
الحديّة و لو لم يقبل فى الذرّ الأوّل شهادة نفسه فى
ص ١٠٤
سبيل اللّه لم يخطر بقلب ادم الأوّل قرب شجرة الأزليّة
و لم يعص ربّه ابدا و لم يوجد شيئ فى السّموات و الأرض
لأنّ بشهادته فى سبيل اللّه وجدت حقايق الافئدة
للتّوحيد و هاج ارياح المحبّة فى اوراق اغصان شجرة
التّفريد بالحان ما خطر بقلب احد من العباد و لا يجرى
به الحكم فى قلم المداد و لا يعلم كيف ذلك الّا من اخذ البتة
عنه الميثاق فى عوالم الغيب و الأشهاد رزقنى اللّه و كلّ
من شاء ذكر مصائب الحسين ع فى كلّ حين بما دامت
السّموات و الأرضين فانّ ذلك فضل اللّه يؤتيه
من يشاء ذو الفضل العظيم و بعد ذكر مينمايد
عبد مفتقر الى اللّه و معتصم بحبل ال اللّه كه در سبيل سفر
بسوى مليك فضل و عدل ادام اللّه ظلّه العالى على كلّ
من سكن فى ظلال مكفهرات رحته در ارض اصفهان توقّف
ص ١٠٥
نموده جناب مستطاب قدسى خطاب ذاكر ذكر نقطه وجود و
بذكر ظهورات ايهء محمود سلطان الذّاكرين ادام اللّه ذكره فى
سبيله و يبلغه الى ماقم قرب نفسه فى حضرت القدس بمنّه
سئوال از حكم غنائى كه در احاديث شموس عظمت و جلال
مذكور است فرموده و ازاين جهة در مقام اجابت جناب
ايشان برآمده و بحول اللّه و قوّته انچه بمشيّت حضرت
الهى جلّ ذكره از قلم جارى گردد اظهار ميشود و قبل از ذكر حكم
حقيقت اشاره ميشود كه علّت كشف سبحات از حقيقت
بيان مسئله گردد و ان اينست كه خداوند عالم هيچ شيئ را
خلق نفرموده الّا بمشيّت و ظهورات رتبهء فعل خود كه
شئونات ظهور مشيّت است چنانچه حضرت صادق فرموده
كه لا يكون شيئ فى الأرض و لا فى السّماء الّا بهذه الخصال
السّبع بمشيّة و اراده و قدر و قضاء و اذن و اجل و كتاب
ص ١٠٦
فمن زعم انّه يقدر على نقص واحدة فقد كفر و شكّى نيست كه
حين وجود خداوند عالم مجبور نفرموده شيئ را در جهة قبول
بل ابداع فرمود ذكر اوّل كه مقام صادر مطلق باشد لا من شيئ
لنفسه بنفسه و علّت قبول اختيار و انفس او قرار داده و غير
از جهة اختيار كه جهة تجلّى امراللّه است در رتبهء خلق اوّل جهتى
حكم نفرموده اگر چه در حقيقت ذكر اين مسئله فيما بين حكماء
احكام مختلفه است چنانچه در رسالهء تفسير هاء و رسائل ديگر
استدلال ابطال قول بعضى از ايشان شده و چون اينمقام
مقام بيان اين مسئله نيست الّا بجهة ذكر مقدّمه ما يرا و ذكرى
از ادلّه آن نميشود و بعد از اثبات مراتب فعل شبههء نيست
كه دون اللّه موجود نميشود الّا بدو جهة جهة وجودى كه دال بر ظهور
متجلّى است و جهة ماهيتّى كه دال بر جهة عبوديّت و قبول اين
تجلّى است و اين دو جهة كه ثابت شد رتبهء قدر كه مقام ربط
ص ١٠٧
بين جهتين است ظاهر ميگردد و بعد از ظهور ثلثه حكم اربعه
ثابت ميگردد زيرا كه تنزّل ممتنع است ظهور اربعه و از
اين جهة است عليّة مراتب سبعه فعل كه اين عدد اتّم و
اكمل اعداد است و فوق ان در بساطت مقام و عظم رتبه
ممكن نيست و از اين جهة است ظهور هياكل مقدّسه اهل
عصمت سلام اللّه عليهم كه در مقام غيب اين سبعه و شهادت
ان ظاهرند و بعد ازانكه در هر شيئ دو جهة ثابت شد
شكّى نيست كه انچه اسم شيئيّت بران وارد ميشود
از سه مرتبهء وجود در مقام بيان خوارج نيست يا ايهء ظهور
ذات بحت اقدس حضرت سبحان جلّ ذكره العالى است
كه بكينونيّت خلق از ما سواى خود هست ويا ايهء ظهور فعل او است
كه مقامات ظهور غيب و شهادة است در مراتب سبعه كه
ظهور قصبات اربعة عشر باشد در مقامات امكان و يا مقام
ص ١٠٨
اثر فعل فعل است كه وجود ما بسوى الفعل باشد و اين دو رتبهء
در حقيقت در رتبهء خلق واقعند چنانچه حضرت امام ع ميفرمايند حق و خلق لا ثالث بينهما و لا ثالث غيرهما و اين رتبه مشار
اليها در مقام ظهور بعليت مراتب سبعه فعل هفت مقام ذكر
شده چنانچه حضرت على ابن الحسين ع در مقام معرفت امر بجابر
فرموده حيث قال عزّ ذكره فى حديث طويل ثمّ تلا قوله
تعالى فاليوم ننسهم كما نسوا لقاء يومهم هذا و كانوا باياتنا
يجحدون و هى و اللّه اياتنا و هذه احدها و هى و اللّه ولايتنا
يا جابر الى ان قال يا جابر اتدر ى ما المعرفة المعرفة
اثبات التّوحيد اوّلاً ثمّ معرفة المعانى ثانياً ثمّ معرفة الابواب
ثالثاً ثمّ معرفة الأمام رابعاً ثمّ معرفة الأركان خامساً
ثمّ معرفة النّقباء سادساً ثمّ معرفة النجباء سابقاً و هو قوله
عزّ و جلّ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّى لنفد البحر قبل ان
ص ١٠٩
تنفد كلمات ربّى و لو جئنا بمثله مدداً و تلا ايضا و لو انّ
ما فى الأرض من شجرة اقلام و البحر يمدّه من سبعة ابحر ما
نفدت كلمات اللّه انّ اللّه عزيز حكيم الحديث و بعد از
انكه مشاهدهء اين اثار فرموده ظاهر ميشود كه شيئ در مقام
سلوك از سه رتبه بيرون نيست چنانچه حضرت صادق ع
فرموده در تفسير ايهء شريفه و منهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد
و منهم سابق بالخيرات ميفرمايند ظالم كسى است كه حول
نفس خود حركت كند و مقتصد كسى است كه حول عقل
خود حركت كند و سابق بالخيرات كسى است كه حول رب
خود محال فعل حركت كند و اين رتبه بحقيقت اوليّه
مختصّ محّال فعل است لا سواه و بعد از علم باين سه مقام
ظاهر ميگردد اعمال انسان خوارج از دو رتبه نيست يا حول
اوّل تعيّن وجود خود كه رتبهء عقل است حركت ميكند يا
ص ١١٠
حول ماهيّت خود اگر جهة اولى است محمود است و اين جهة
از سه رتبه خوارج نيست يا احكام فرضيّه است يا مسنوته
يا مباهه و هرگاه حول جهة ماهيّت حركت ذنب محض
و شركست و اين رتبه هم از دو مرتبه خوارج نيست يا حرام
است يا مكروه و انسان در حقيقت كسى است كه در 

هيچ مقام از ظهورات خود حركت نكند الّا حول عقل كه محلّ
تجلّى فؤاد است و شيطان در حقيقت كسى است كه
حركت ان حول ماهيّت خود باشد و آنچه ازعبد ظاهر ميشود
از كلّ شئونات خالى از اين دو جهة نيست اگر از جهة رتبهء
ربوبيّت ملقاة در هويّة اوست طاعت و رضاى
پروردگار جلّ ذكره است و اگر از جهة رتبهء ماهيّت او است
معصيت و سخط حضرت عزّت اقدس جلّ ذكره است و باين
حكم ممتاز ميشود اعمال اهل عليّين و سجّين اگر چه در صورت
ص ١١١
ظاهر كلّ اعمال متشاكل و متشابه است و ليكن عند اللّه مناط
قبول و رّد همانست كه ذكر شد و از انجائيكه موجودات
در سفر نزول از مبدء ظهورات جهت ربوبيّت را ناسى شده اند
حاملين و لا يت كليّه حضرت ربّ العزّة بتذكر ايشان
احكام كلّشييء را بيان فرموده تا انكه متلجلج شوند بتلجلج
جهات مبدء كلّ جوهريّات از ممكنات و متلألأ شوند از
قرب بمقامات ظهور مبدء كل انّيات از موجودات و اين جهة
ربوبيّت در عبد اظهر از كلّ مقامات و اقرب از كلّ ظهورات
است چنانچه حضرت صادق ع در مصباح اشاره فرموده اند
حيث قال عزّ ذكره العبوديّة جوهرة كنهها الرّبوبيّة فما
خفى فى الرّبوبيّة اصيب فى العبوديّة و ما فقد فى العبوديّة
وجد فى الرّبوبيّة قال اللّه تع ثمّ سنريهم اياتنا فى الأفاق
و فى انفسهم حتّى يتبين لهم انّه الحقّ اى موجود فى غيبتك
ص ١١٢
و حضرتك و هيچ عبدى در مقام عبوديّت كامل نميگردد
الّا بظهور اين جهت چنانچه در حديث قدسى اشاره
باين مقام شده ما زال العبد يتقرّب اليّ بالنّوافل حتّى
احبّه فاذا احببته كنت سمعه الّذى يسمع به و بصره الّذى
يبصر به ويده الّذى يبطش بها ان دعانى اجبته و ان
سئلنى اعطيته و ان سكت عنّى ابتداته و انسان
بعد از وصول باين مقام از براى از مقامات مالانهاية
مقدّر است چنانچه حضرت اميرالمؤمنين ع در مناجات
يوم شعبان فرموده اند الهى هب لى كمال الأنقطاع اليك
و انور ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حتّى تخرق ابصار
القلوب حجب النّور فتصل الى معدن العظمة فتصير ارواحنا
معلّقة بعزّ قدسك الهى و اجعلنى ممن ناديته و اجابك
و لاحظته فصعق لجلالك و ناجيته سرّاً فعمل لك جهراً
ص ١١٣
و حضرت صادق ع در مقام بيانات كلّ ظهورات جهت
ربوبيّت فرموده اند در كلام خود حيث اشار ع بقوله
و اذا تحقّق العلم فى الصّدر خاف و اذا صحّ الخوف هرب
و اذا هرب نجى و اذا نجى اشرق نور اليقين فى القلب شاهد
الفضل و اذا تمكن من رؤية الفضل رجى و اذا وجد حلاوة
الرّجا طلب و اذا اوفق للطّلب وجد و اذ انجلى ضياء
المعرفة فى الفؤاد هاج ريح المحبّة و اذا هاج ريح المحبّة
استانس فى ظلال المحبوب و اثر المحبوب على ما سواه و
باشر اوامره و اجتنب نواهيه و اختارهما على كلّ شيئ
غيرهما فاذا استقام على بساط الأنس بالمحبوب مع
اداء اوامره و اجتناب نواهيه وصل الى روح المناجات
و القرب و مثال هذه الأصول الثلثة كالحرم و المسجد و
الكعبة و من دخل الحرم امن من الخلق و من دخل المسجد امنت
ص ١١٤
جوارحه ان يستعملها فى المعصية و من دخل الكعبة امن قلبه
ان يشتغل بغير ذكر اللّه الحديث و بعد ازانكه عبد بمقام
روح مناجات كه اعظم مقامات و اسناى در جات است
فائز گرديد سزاوار است كه حكم حديث حضرت امير المؤمنين
براو خوانده شود حيث قال عزّ ذكره فى جواب اليهودى
و ما نعتى بالفلسفة اليس من اعتدل طباعه صفى مزاجه
و من صفى مزاجه قوى اثر النفس فيه و من قوى اثر النفس
فيه سما الى ما يرتقيه و من سما الى ما يرتقيه و من يرتقيه فقد
تخلق بالأخلاق النّفسانيّة فقد صار موجوداً بما هو انسان
دون ان يكون موجوداً بما هو حيوان فقد دخل فى الباب
الملكى الصّورى و ليس عن هذا الغاية معبّر و هر عبدى
كه باين مقام كه غايت فيض امكان است و اصل گردد تكلّم
مينمايد در مقام ظهور ربوبيّت ملقاة در هويّة او الّا بنهج كلمات
ص ١١٥
حق جلّ ذكره و نه در مقام عبوديّت الّا بلسان مناجات
اهل بيت عصمت صلوات اللّه عليهم بشأنه كه احدى فرق
تنواند گذارد در مقام صور متشاكله چنانچه ظاهر شده از نفسى
مؤيّد شده كه در مقام ميزان در عرض شش ساعت هزار
بيت مناجات از قلم او جارى ميگردد در مقام ظهور كلمات
حجّيت بلا تفكّر و سكون قلم انشا مينمايد بشأنى كه احدى
سبقت نگرفته است ازاو باين شرف در رتبهء رعيّت و
نه اينست كه بقلب ناظر خطور نمايد كه اين مناجات مثل مناجات
اهل بيت عصمت صلوات اللّه عليهم و اين كلمات حجّت
مثل ايات كتاب اللّه است زيرا كه وجود صاحب اين كلمات
در رتبهء يك حرف از كتاب اللّه و احاديث ال اللّه معدوم است
بل مثال ان مثل صورتيست كه در مرأت معتدل حكايت نمايد
از متجلّى در مرءات و از اين جهت است كه احدى از اولو الألباب
ص ١١٦
در مقام قطع نظر از حديث مرءاتيّت تميز نمى تواند و او اين صحف
مناجاتى كه جارى از قلم شده با مناجاتيكه از شموس عظمت و جلال
صلوات اللّه عليهم در ميان خلق است و بعداز ذكر اين اشارات
كه در مقام ذكر مطلب لا زم بود شكّى نيست كه احكام كلّشيئ را
خداوند در قرأن بيان فرموده چنانچه در مقام غنائى كه از جهت
ماهيّت ملقات در نفس عبد است نازلفرمود كه و من النّاس
من يشرى لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علم و يتّخذها
هزؤاً اولئك لهم عذاب مهين و احاديثى كه در اين باب
از شموس عظمت و جلال سلام اللّه عليهم صادر شده است اينست
روى ان ابى بصير قال سئلت اباجعفر ع عن كسب المغنيات
فقال الّتى يدخل عليها الرّجال حرام و الّتى تدعى الى الأعراس
ليس به بأس و هو قول اللّه عزّ و جلّ و من النّاس من يشرى
لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه و عن ابى عبداللّه ع
ص ١١٧
حين سئله رجل عن بيع الجوارى المغنيّات فقال شرائهنّ
و بيعهنّ حرام و تعليمهنّ كفروا سماعهنّ نفاق و عن ابى بصير
سئلت ابا عبداللّه ع عن قول اللّه تعالى فاجتنبوا الرجس
من الأوثان و اجتنبوا قول الزّور قال هو الغناء و عن مهران
بن محمّد عن ابى عبداللّه قال سمعته يقول الغناء مما قال اللّه تحه
و من النّاس من يشرى لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه
و عن سعدبن زياد قال كنت عند ابى عبداللّه ع فقال له
رجل بابى انت و امّى انّنى انا ادخل كنيفا لى و لى جيران
عندهم جوار يتغنينّ و يضربن بالعود فربما اطّلعت الجلوس
استماعاً منّى لهنّ فقال لا تفعل فقال الرّجل و اللّه ما
انينهنّ و انّما هو سماع اسمعه باذنى فقال اللّه انت اما
سمعت اللّه يقول السّمع و البصر و الفؤاد كلّ اولئك كان
عنه مسئولا فقال بلى و اللّه لكانى لم اسمع بهذه الأية من
ص ١١٨
كتاب اللّه من اعجميّ و لا عربّى و لا جرم انّنى لا اعود انشاء اللّه
و انّنى لاستغفر اللّه فقال له قم فاغتسل و صل ما بذلك
فانّك كنت مقيماً على امر عظيم ما كان اسوء حالك لو مت
على ذلك احمد اللّه و سلمه التّوبة من كلّ ما يكره فانّه لا يكره
الّا على كلّ قبيح و القبيح وعد لاهله فاّن لكلّ اهلاً و عن عبد
الاعلى قال سئلت ابا عبداللّه عن الغناء و قلت انّهم
يزعمون ان رسول اللّه ع رخّص فى ان يقال جئناكم جئناكم
جئناكم حيونا يحكم فقال كذّبوا انّ اللّه عزّ و جلّ يقول ما خلقنا
السّموات و الأرض و ما بينهما لاعبين لواردنا ان نتخذ لهواً
لاتخّذناه من لدنّا ان كنّا فاعلين بل نقذف بالحقّ على
الباطل فيه منعه فاذا هو ذاهق و لكم الويل ممّا تصفون
ثمّ قال ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر مسجداً لمجلسى و
عن التمام قال قال ابو عبداللّه بيت الغناء لا يؤمن فيه
ص ١١٩
الفجيعة و لا يجاب فيه الدّعوة و لا يدخله الملك و عنه ع
انّه سئل عن الغناء فقال لا تدخلوا بيوت اللّه معرض عن
اهلها و عنه ع تسرّ الأصوات الغناء و عنه الغناء يورث
النفاق و يعقب الفقر و عن الحسن بن هرون قال
سمعت ابا عبداللّه يقول الغناء مجلس لا ينظر اللّه الى
اهله و هو ممّا قال اللّه عزّ و جلّ و من النّاس من يشرى
لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه و عن ياسر عن ابى
الحسن قال من نزه نفسه عن الغناء فانّ فى الجنّة شجرة
يامر اللّه الرّياح ان يحركها فيسمع لها صوتا لم يسمع بمثله و
من لم يتنزّه عنه لم يسمعه و هم چنين اهل بيت عصمت
سلام اللّه عليهم در مقام بيان صوتى كه از جهة ربوبيّت
ملقاة در هويّة عبد است بان اشاره فرموده اند و احاديثى
كه دلالت بر اين حكم نمايد اينست كه حامل ذكر مى شود
ص ١٢٠
روي على بن ابراهيم عن ابيه عن على بن معبد عن و اصل بن
سليمان قال سئلت ابا عبداللّه عن قول اللّه عزّ و جلّ و
رتل القران ترتيلاً قال قال اميرالمؤمنين ع بينّه تبيانا و
لا تهده هذاالشّعر و لا تنثره نثر الرمل و لكن افزعوا به قلوبكم
القاسية و لا يكن هم احدكم اخر السّورة و ايضاً عن ابى
عبداللّه قال ان القران نزل بالحزن و عنه ع قال قال
رسول اللّه اقرءو القران بالحان العرب و اصواتها و
ايّاكم و لحون اهل الفسق و اهل الكبائر فانّه سيجئ من بعدى
اقوال يرجّعون القران بترجيع الغنا و النوح و الرهانية
و لا يجوز ترافيهم قلوبهم مقلوبة و قلوب من يعجبه شأنهم
و روى عن ابى الحسن ع قال ذكرت الصّوت عنده فقال
ان على بن الحسين ع كان يقرء فربّما مرّبه المار فصعق من
حسن صوته و انّ الامام ع لو اظهر من ذلك شيئا لما
ص ١٢١
احتمله النّاس من حسنه قلت و لم يكن رسول اللّه يصلّى بالنّاس
و يرفع صوته باقران فقال ان رسول اللّه كان يحمل النّاس
من خلقه ما يطيقون و عن ابى عبداللّه ع قال انّ اللّه
عزّ و جلّ او حى الى موسى بن عمران اذا و قفت بين يديّ
فقف موقف الذّليل الفقير و اذا قرءات النوريّه فاسمعينها
بصوت الحزين و عنه ع قال قال رسول اللّه لم تعط امّتى
اقلّ من ثلث الجمال و الصّوت الحسن و الخطّ و عنه ع قال
قال النّبى ص ان من اجمل الجمال للمرءالشعر الحسن و نغمة الصوت
الحسن و عنه قال قال النّبى ان لكلّ شيئ حلية و حلية
القران الصوت الحسن و عنه قال ما بعث اللّه عزّ و جلّ
نبيّا الّا حسن الصّوت و عنه ع كان على بن الحسين احسن
النّاس صوتا بالقران و كان السّقاؤن يمرّون فيقفون
ببابه و استمعون قرائته و عن ابى بصير قال قلت لابى جعفر ع
ص ١٢٢
اذا قرءات القران فرفعت به صوتى اجاء فى الشّيطان
قال انّما ترائى بهذا اهلك النّاس قال يا با محمد اقرء
اقرء ما بين القرائتين تسمع اهلك و رجع بالقران
صوتك فانّ اللّه عزّ و جلّ يحبّ الصوت الحسن يرجع فيه
ترجيعاً و فى الفقيه سئل رجل على بن الحسين ع عن شراء
جارية لها صوت فقال عليك لو اشتريتها قد كرمك
الجنّة يعنى بقراءة القران و الزهد و الفضائل الّتى ليست
بغناء فاما الغناء المحظور و عن على بن جعفر عن اخيه قال
سئلته عن الغناء هل يصلح فى الفطرة و الأحى و الفرح
قال لا بأس ما لم يعص به و شبهء نيست كه اين از
صوت محمود و محبوب نزد شارع مقدّس است بل حق است
بر عبد كه در جميع مقامات قرءات كتاب اللّه و مناجات و
كلمات دالّهء بر مصائب اهل بيت سلام اللّه عليهم مراعات
ص ١٢٣
اين لحن حسن را نموده و لى بشأنيكه از حدّ اعتدال فطرى
خوارج نشود چنانچه خداوند در حكم صلوة اشاره فرموده
و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها و اتّبع بين ذلك سبيلاً
و شكّى نيست كه ذكر محض طلعت حضرت محمود و مرءات
جمال ايهء معبود جناب ابا عبداللّه الحسين ع نفس صلوة است
بل حقيقت صلوة نيست الّا ذكر عبد خداوند را بظهورات
متجلّيه از اثار فعل ايشان در ملكوت امر و خلق و مناط ميزان
صوتي كه محبوبست عند الله و عند اولياه و مذكر ارياح
صبح ازلست صوتيست كه در مقام اعتدال بين ذلك
واقع باشد كه بمجرّد استماع ان محو كند از حول فؤاد عبد
كلّ ذكر ما سوى اللّه را و داخل گرداند عبد را بر بساط
ساحت قدس قرب انس بمقام ظهورات و تجلّيات
حضرت معبود جلّ ذكره و اين نوع از صوت محمود است
ص ١٢٤
و صوت حسن است كه شموس عظمت و جلال قرائت كتاب اللّه
ميفرمودند و هر ذاكر ذكر حقى هم كه در مقام اعتدال صوت لحن را
رفعت دهد محمود و محبوبست نزد اولى الألباب خصوص
در مقام ذكر مصائب حضرت سيّد الشّهداء ع كه بنفسه
ذكر انكلمهء توحيد و حقيقت تقديس در رتبهء كينونيّات معتدله
مبدل ماهيّاتست بجوهر هات و هر نفسى كه اعراض
از صوت ذاكر ذكر انشجرهء كبرى و نباء عظمى نمايد فى الحين مشرك
است و در ظلّ آيه مباركه و اذا قيل لهم لا اله الّا اللّه يستكبرون
محشور وبنار بعد معذّب است زيرا كه بعينه حقيقت ذكر ان
حضرت نفس حقيقت ذكر رسول اللّه و حقيقت ذكر ان حضرت
نفس حقيقت ذكر اللّه است كه مقام ذكر اوّل در امكان باشد
زيرا كه از براى ذات بحت ازل جلّ ذكره هر ذكرى ممنوع است
وآن اجلّ و اعظم است از اينكه مذكور شود بذكر خلق خود
ص ١٢٥
مذكوراند بذكر ابداع او چنانچه حضرت اميرالمؤمنين ع در خطبهء
يتيميّه اشاره بسدّ سبيل ذكر او ميفرمايند حيث قال عزّ
ذكره ان قلت مم هو فقد بابن الأشياء كلّها فهو هو
و ان قلت هو هو فالهاء و الواو من كلامه صفة استدلال
عليه لا صفة تكشف له و ان قلت له حدّ فالحدّ بغيره و ان
قلت الهواء نسبة فالهواء من صنعه رجع من الوصف
الى الوصف و عمى القلب عن الفهم و الفهم عن الأدر اك
و الأدر اك عن الاستنباط و دام الملك فى الملك
و انتهى المخلوق الى مثله و الجاه الطلب الى شكله و هجم له
الفحص الى العجز و البيان على الفقد و الجهد على اليأس
و البلاغ على القطع و السّبيل مسدود و الطّلب مردود
دليله اياته و وجوده اثباته و بعد از انكه ذكرى در امكان
منسوب الى اللّه نيست الّا ذكر مظاهر قدر ت او ذاكر
ص ١٢٦
بحقّى هم متصوّر نيست الّا ذاكر ذكر ايشان كه در محال فعل و
ظهورات ربوبيّت اثبات تجليّات مقامات ايشان نمايد
اگر چه ذكر كلّ ما سواى محمّد ص و اوصياء او و فاطمه صلوات
اللّه عليهم نزد ايشان معدوم صرف است بل اگر مذكور
شوند اقل از ذكر نمله است توحيد ذات اقدس را ولى
از سبيل فضل خداوند قبولفرموده ذكر عباد را در مقام ذكر
مصائب ايشان زيرا كه در مقام ظهورات ربوبيّت ايشان
كه از كنه عبوديّات ايشان است فوق در ك افئده و اوهام
است و على هذا سزاوار نيست احدى كه ذكر حرمة و منع ارتفاع
صوت در بعضي مقامات نمايد زيرا كه اصل حرمت صوت
انچه از احاديث ظاهر ميشود بعلّت شئونات باطلهء الست
كه اهل فجور و غى استعمال ميكنند و الّا هرگاه علّت معاصى نباشد
و نگردد و از جهة شجرهء انيّت خارج نگردد منعى در شريعت وارد
ص ١٢٧
نشده چنانچه حديث يوم فطر و اضحى و ايّام فرح ناطق براينست
هرگاه عصيانى بواسطهء ان نشود و تخصيص ميدهد احاديث
مطلقه را كه در مقام حرمت از اهل بيت عصمت ع لايح شده
و اصل ميزان صحّت و حرمت در غناء تميز له فجور از اهل ظهوراست
همين قدر كه اولى الألباب از اهل انصاف در عرف گويند اين
صوت لحن فجور نيست صحّت ثابت است اگر چه اخوند ملاّ محسن
فيض عفى اللّه عمّا احاط علمه فيه ميزان حرمت غنارا معاصى
قرار داده و بنفسه نفس غنا را حرمت از براى او قائل نشده
و متمسّك بظواهر احاديثى كه شده ذكر شد و لى حقّ واقع در 

بيان مسئله همانست كه ذكر شد هرگاه انسان از جهة
ربوبيّت مودعه در او رفع صوت دهد محمود است عند اللّه و نزد
رجال اعراف و هرگاه از جهة ماهيّت نفس خود رفع صوت
نمايد غنا حرام است چنانچه كلّ ايات و احاديثى كه ذكر
ص ١٢٨
شد داّل بر اين حكم است و انچه بعضى از علماء ذكر كرده اند
در مقام حكم غنا و باسم احتياط در دين منع از ذكر ذاكر
اهل بيت عصمت و جلال مينما يند بعيد از حكم واقع و مختلط
از جهات انيّات است بل در صوت دو حكم ظاهر است
اوّل حرام كه نهى ان در كتاب نازلست حيث قال عزّ ذكره
و ان انكر الأصوات لصوت الحمير و اشاره باهل ان فرموده
و فى مقام اخر انهم الّا كالأنعام بلهم اضلّ سبيلاً و
اينصوت لحن اهل ان اگر چه قرأت كتاب اللّه و ذكر خداوند
و اولياء اورا نمايند و لى متفرّسين از اهل تجريد و حقيقت مشاهده
مينمايند كه صوت اهل جهّنم است مثل الحان اهل حجاز كه مخالف
با حقيقت دين اهل اسلامند اگر چه بصوت فصيح و لحن عجيب
قرائت مينمايند و لى حكم جهت ماهيّت بر انها جاريست
و ثانى واجب و ان صوتى است كه بران لحن كتاب اللّه
نازل شده و اهل محبّت و تجريد قرائت ايات و مناجات
مينمايند و ذكر مصائب شموس عظمت و جلال را در مقام
ارتفاع صوت باحسن لحن با منتهاى خضوع و خشوع مينمايند
و اين جهة چون ظهور ان از جهت ظهور ايهء توحيد است
محبوب است عند اللّه و عند اصفيائه و اين صوتيست كه
در كلمات شموس عظمت و جلال امر بان شده و مذكر
مراتب جناتست و ارياح متحرّكه از وراء صبح ازلست كه
بر هياكل توحيد نسيم او ميوزد و عبد را جذب مينمايد بمقاماتى
كه خداوند عالم از براى عبد مقررّ فرموده بشرطيكه انرا در مقام
صعق بر نياورده كما روي عن جابرعن ابي جعفر ع قال
قلت انّ قوماً اذا ذكر و اشيئاً من القران او حدّثوا به
فصعق احدهم حتّى يرى ان احدهم لو قطعت يداه او رجلاه
لم يشعر بذلك فقال سُبحان اللّه ذاك من الشّيطان ما
ص ١٣٠
بهذا نعتوا انّما هو اللّين و الرقّة و الدّمعة و الوجل و غير از
اين دو صورت هم صور ديگر از مكروه و سنّت در مقامات
اكثر خلق ظاهر و ميسّر است و ليكن حكم راجع بهمان نقطهء
مشاره است كه در غياهب اين اشارات حكم ان ذكر شد
كه سنّت در ظلّ جهة ربوبيّت و مكروه در ظلّ جهة ماهيّت
مذكور است و در غير از ذكر مصيبت و مقامات واردهء در 

شريعت ارتفاع صوت ممنوع است بل علامت مؤمن
انست كه در هر حال باخشع صوت و اخضع حال تنطق
فرمايد چنانچه در علامت مؤمن موحّد امام ع ميفرمايند
عن مهزم الاسدى قال قال ابو عبداللّه يا مهزم شيعتنا
من لا بعد و صوته سمعه و لا شهنائه يديه و لا يمندج بنا
معلناً و لا يجالس لنا غائبا و لا يخاصم لنا قاليا ان لقى
مؤمنا اكرمه و ان لقا جاهلا مجره قلت جعلت فداك
ص ١٣١
فكيف اصنع بهؤلاء المنشعية قال فيهم التّميز و فيهم التّبديل
و فيهم التمحيص تأتى عليهم سنون بغتهم و طاعون بقتلهم
و اختلاف يبددهم شيعتنا من لا يهرّ هرير الكلب و لا يطمع
طمع الغراب و لا يسئل عدونا و ان مات جوعا قلت
جعلت فداك فاين اطلب هؤلاء قال فى اطراف الارض
اولئك الخفيض عيشهم المثقلة ديارهم ان شهدوا لم
يعرفوا و ان غابوا لم يفقّدوا و من الموت لا يجزعون
و فى القبور يتزاورون و ان لجأ اليهم رجاجة منهم رحموه
لن يختلف قلوبهم و ان اختلف بهم الدّار ثمّ قال قال
رسول اللّه ص ع انا المدينة و على الباب فكذّب من زعم انّه
يدخل المدينة لا من قبل الباب و كذب من زعم انّه
لمحبّى ويبغض عليّا ع و ذكر شئون مطلب چون بنهايت
نميرسد اكتفا بذكر اين مختصر جواب نموده اميدوار بفضل
ص ١٣٢
حضرت وهّاب چنان است كه كما هو المراد در مرءات قلب
جناب مستطاب منطبع گردد تا لمحهء بعد از ذكر مصائب مظاهر
توحيد و ايات تقديس منشى اين كلمات را عند اللّه و عند
اوليائه ذكرى فرمايند تا انكه ثواب ذكر ايشان بالف ضعف
چنانچه نصّ حديث حضرت كاظم است در لوح حفيظ بجهة
ايشان ثبت گردد در همين تجارة لن تبور علّت گردد
كه در هيچ شان از خواطر جناب ايشان در مقام ذكر مصائب
اهل بيت محو نگردد و كفى بفخره ذكره ذكر اللّه الأكبر الّذى
فى حق عارفه بالمعنى من بكى عليّ فانا جزاؤه فو الّذى نفسى بيده
لم يعدل جزاء ذلك الحكم شيئ فى السموات و الأرض و انّ
ذلك فضل اللّه يُؤتيه من يشاء و اللّه ذو الفضل العظيم
و سبحان اللّه ربّ العرش عمّا يصفون و سلام
على المرسلين و الحمد للّه ربّ العالمين
ص ١٣٣
شريعت مقدّسه هم نسخ نخواهد شد بل حلال محمّد ص حلال
الى يوم القيمة و حرام محمّد ص حرام الى يوم القيمة بعد از آنكه
نطفهء دين و اهل ان بمقام خلق انسانيّه رسيد خداوند
عالم ايشانرا تكليف باوامر دين مبين فرموده و تا ببلوغ
مشعر توحيد دين نرسيده حفظ دين و اهل انرا بچهارده
نفس مقدّس فرموده و بعد از انكه اهل دين باوّل سنهء
بلوغ رسيده غيبت از براى حجّت خود امر فرموده و خلايقرا
حكم باتباع حجّة خود فرموده تا انكه بمجاهدات نفس ترّقى
بمقام علم و اجتهاد از براى ايشان حاصل شود و در عرض
ده مائه اختلاف در ميان فرقهء محقّه مقرّر داشته تا انكه
كلّ از خوف خداوند و حكم دين بمجاهدات صدقه و اعمال
حقّه بمقام عمل مستغنى از اتباع ديگرى شوند تا انكه قابل
بيوم طلوع قمر لائح از طرف مشرق بنصّ كلام امير المؤمنين
ص ١٣٤
صحيفه العدليّه
باب اوّل فى ذكر اللّه عزّ و جلّ
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
و به نستعين
حمد و سپاس و صف جمال ذاتى است كه لميزل بوده
يگاانه فريد بدون وجود شيئ با او و لا يزال بكينونة خود
بشان علوى كه بوده است بدون تغيير و تحويل ممكن نيست
و صف ذات مقدّس لأجل عدم وجود شيئ با او و تكليف
نكرده باحدى معرفت كنه ذاتيّه خود را لأجل تقطيع و تفريق
با كلّ موجودات و نشناخته است احدى اورا بعلّت
وجود احد نزد او و عبادت نكرده است اورا احدى بشأنيكه
لايق باشد ذات مقدّس اورا هر شيئ كه ارادهء محبّت ذات
ص ١٣٥
او كرده نزد حقّ و كلّ خلق مردود است لأجل انكه طلب محال
نموده و كافر است نفسيكه ادّعاى معرفت كنه اورا نموده
لأجل انكه ممكن نيست شناختن او ازبراى خلق هر
كس ارادهء توحيد كنه ذات اورا نمايد فى الحين مشرك شده
لأجل انكه غيراز ذات توحيد نكرده ذات اورا و غير از او
نشناخته احدى اورا و اوست مستحقّ حمد و مجد بثناء نفس
خود خودر ا و منزّه است از عرفان ممكنات و بيان موجودات
بتنزيه و تقديس و نيست از براى او دون ذات و
و صفى و اسمى و هو الحقّ لا اله الّا هو ايّاك نعبدو ايّاك
نستعين و ما سواى او مجعولند بنفس ابداع و انشاء و نيست
مابين او و ممكنات و صلى و نه فصلى انشاء فرموده باحداث
بحت از بحبوحهء عدم صرف مشّية امكانيّه او نسبت داده
است بنفس خود لأجل تشريف او بمثل كعبهء كه بيت خود
ص ١٣٦
خوانده و كلّ خلق را بوجود او موجود فرموده چه متعاليست قدر ت
او و تامّ است صنع او كه كلّ اشياء را از ما بين حرف لا كه
عدم صرفست لا من شيئ بنفسه اختراع فرموده و اية ملك
خود حكم فرموده تا آنكه متلجلج شوند بتلجلج نفى بحت كلّ
موجودات و متلألأ شوند بتلؤلؤ اثبات محض كلّ كائنات
پس از براى اواست كلّ خلق بعد غناء ذات مقدّس او
و او است اله كلّ خلق و حال انكه مألوهى نيست در رتبهء او
عالم است بكلّ شيئ و حال آنكه معلومى نيست در ساحت
عزّ او و قادر است به كلّ شيئ بذاته و حال آنكه احاطه نكرده علم
بمقدورى سواى ذات او لأجل انكه با او مقدارى نيست
كه علم تعلّق گيرد كلّ اشياء در اماكن وجوديّه و كونيّه در محضر
ملك او موجود است و او است عالم بكلّشيئ قبل خلق اشياء
و بعد انوجاد انها بذاته غنى است از ما سواى خود و همين غناء
ص ١٣٧
كه دليل وجود اوست بى وجود شيئ بعينه دليل است بعلم
او بكلّ شيئ بى وجود معلومى و من استغفار ميكنم بسوى
او و لائذ بوده ام بجناب او از و صف كلّ موجودات و
نعت كلّ ممكنات لأجل آنكه هر ذكرى نقص است از
براى ساحت قدس او و هر و صفى كذبست از براى
ذاّتيهء غير او و سبيلى از براى احذى ممكن نيست غير از عجز
و اعتراف بتقصير اگر چه در عين ذكر علوّ توحيد و عظمت تفريد
ذكرعجز بعيد است و لى مفرّى در مقام علم نيست آنكه
معتقد باللّه اعتقاد نمايد باينكه دوام ملك در ملك است
و نعت ممكن ممكن است و وصف مفتقر عجز است و معروف
نيست ذات ازل و از براى او مذكور نيست نه اسمى و نه و صفى
كه ذات خود را نموده ازبراى ممكنات و او اجلّ و اعظم است
از ذكر علوّ و عظمت نيست معبوديكه مستحقّ ستايش باشد
ص ١٣٨
جز او و انّه لا اله الّا هو العليّ العظيم ودر ود بى نهايت و
سلام بى بدايت لايق بارگاه مجديست كه اسم مقدّس او
در ملا اعلى و عالم عماء محمّد است صلّى اللّه عليه و آله كه محّل
اشتقاق اسماء محموده حضرت ربّ العزة جلّ و علاء است
خداوندا چگونه ثناء گويم مظاهر قدر ت تورا و حال آنكه
بيد قدر ت خود بر الواح افئدهء موجودات مسطور فرموده
لا احصى ثناء عليهم كما انت اثنيت عليهم ربّ صلّ عليهم بكلّ
نفحاتك وآياتك بدوام عزّة ذاتك كما انت انت
انّك انت العزيز القويّ احمدك اللّهُمّ و اصلّى عليهم و
اقول بحكمك فيما نزل فى كتابك سُبحان ربّك ربّ
العزّة عمّا يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه ربّ
العالمين بعد بيان ميكند عبد مفتقر الى اللّه و معتصم
بحبل آل اللّه كه بعد از رجوع از حجّ كه اتمام حجّت باظهار علم بر
ص ١٣٩
كلّ عالم بكتب محكمه و صحائف متقنه شده بود كتب كثيرى
من كلّ شطر از اهل علم و بيان در بحبوحهء بحر حزن و انفراد
نازل و در اغلب آيات انها اظهار عجز از قبل غير اهل علم
بعمل آيات عربيّة نموده و از انجائيكه امضاء و قضاء جارى
باجابت انها در بيان اصلى فارسى در دين مبين نشده
بود حكم رجوع باوّل عالم بالكتاب اوّل شده تا انكه
طلوع شمس مباهله از افق ظلمات دهماء بر حرف سين و باء
فى السّنة المقدّسة 1262 باذن اللّه مستتر گشته و
مقارن اين ثناء عظمى و عطيّهء كبرى بوده كه نجم مشترى
از كتاب اشرف اعيان و احبّ اهل اكوان از افق غيب
طالع و بامطار عجز وآيات قسم و فقر از سحاب لايح لامع
فللّه الحمد و المنّه كما هو اهله و مستحّقه از انجائيكه اجابت يكنفس
حيات بخش روح حيات خاشعين است باذن اللّه بلسان
ص ١٤٠
اهل بيان اعجمين از سنخ انسان باين آيات عجميّه
حقيقت عربيّه از بحر عجز و حزن خود على ما يطفح منّى لأجل
الحقيقة حيات در كنه معارف اصل و فرع عطا شده تا
آنكه جميع اهل عالم از عالم و مضطر بتلجلج تلجلج صبح ازل
از شمس اوّل نور محمّدى صلّى اللّه عليه و اله بواسطه عبيد او
متلجلج شده در مقام اعتراف بقدر ة صانع فرد احد با يقين
گشته و در حكم منشى اين الواح غير حكم عبوديّت محضه
بر لسان سرّ و جهر جارى نسازد تا انكه از فيض ازل و
نفحات شمس ابدى در هيچ شأن محجوب نمانند
الَا يا ايّها الملاء زكّوا انفسكه اذا جلّت الشّمس بالضّياء
و ادبرت اللّيل بالقضاء و جاء الحكم من كلّ شطر من افق
السّماء و حدّثت الأرض باهلها فوق الماء قد نقرالنّاقور
فى ارض الظّهور و اضاء الظّهور فى ظلمات البطون و غنّ
ص ١٤١
طاووس العماء عند افول السرطان و صاح الدّيك
على الورقاء من اغصان الطّوبى امنالك فان العاقلون
و خسر الظالمون و ان بمثل ذلك فليعمل العاملون و
انّ فى ذلك الكتاب فليتنافس المتنافسون
باب الثّانى
فى بيان القسطاس بامر اللّه عزّ و جلّ
بدان اى سائل ان نقطه اصل و فرع اينكه حضرت ربّ
العزّة تكليف باحدى نفرموده مگر دون وسع و طاقت ان
و اصل و فرع دين در هر عالم و زمان حول ارادهء خداوندى
طواف ميكرده و خلق هر شيئ را چنين بدان بمثل خلق
نفس خود كه از مقام نطفه ذكر آن بوده تا مقاماتيكه الى ما
لا نهاية لها از براى تو در علم خداوند بود و بيقين مشاهده
كن كه مقام اوّل تو فرع مقام ثانى است بلكه مقصود بالذّات
ص ١٤٢
از خلقت نطفه علقه است و همچنين الى ما نهاية له بمقاماتيكه
حضرت ربّ العزّة مقدر ّ فرموده و دليل بر اين امر ظهور مقدوراتست
كه محال تجليّات قدر ت است حال كه ملاحظه نقطهء حقيقة را
در كلّشييء نمودى حكم دين را هم چنان يقين كن كه يوم نطفه دين
در ايّام اوّل بديع ادم عليه السّلام بوده كه اهل ان زمان
حقّ واقع در مقام نقطهء حقيقت واقع بوده اند و همين قسم
دين و اهل آن بقدر ت اللّه ترقّى نموده اند تا يوم ظهور حقيقت
محمديّه صلّى اللّه عليه وآله كه در مقام دين و اهل آن بمقام
فكسونا العظام لحماً ثمّ انشأناه خلقا آخر رسيده بوده
فتبارك اللّه احسن الخالقين و از اينجهة است نسخ شرايع و
ملل لأجل آنكه تكليف كه بيوم نطفه بوده هرگاه بيوم مضفة
شود محض ظلم است و بعد از آنكه تكليف بمقام خلق لحميّه
تعلّق گرفت بعلّت آنكه تبديلى از براى او مقدّر نشده اين
ص ١٤٣
شريعت مقدّسه هم نسخ نخواهد شد بل حلال محمّد ص حلال
الى يوم القيمة و حرام محمّد ص حرام الى يوم القيمة بعد از آنكه
نطفهء دين و اهل ان بمقام خلق انسانيّه رسيد خداوند
عالم ايشانرا تكليف باوامر دين مبين فرموده و تا ببلوغ
مشعر توحيد دين نرسيده حفظ دين و اهل انرا بچهارده
نفس مقدّس فرموده و بعد از انكه اهل دين باوّل سنهء
بلوغ رسيده غيبت از براى حجّت خود امر فرموده و خلايقرا
حكم باتباع حجّة خود فرموده تا انكه بمجاهدت نفس ترّقى
بمقام علم و اجتهاد از براى ايشان حاصل شود و در عرض
ده مائه اختلاف در ميان فرقهء محقّه مقرّر داشته تا آنكه
كلّ از خوف خداوند و حكم دين بمجاهدات صدقه و اعمال
حقهّ بمقام عمل مستغنى از اتباع ديگرى شوند تا انكه قابل
بيوم طلوع قمر لائح از طرف مشرق بنصّ كلام امير المؤمنين
ص ١٤٤
عليه السّلام شوند و در اين ايّام غير مخلصين را بفتنه هاى
نازله از حكم دين مبين دور فرموده تا آنكه اهل غير مشعر توحيد
كه مقصود بالذّات ممكنات است از دائرهء فائزين خارج
شوند تمثيل ربّانى اگر كسى عمل كرده باشد بدين حضرت رسول
صلي اللّه عليه و آله در منتهاي مقام عمل و اقرار بولايت
اهل بيت عصمت سلام اللّه عليهم آماده باشد و ليكن اعراض
از حكم حسين ابن روح رحمة اللّه عليه كه يكى از و كلاى ايّام
غيبت صغرى بوده نموده باشد شكّى نيست كه عملهاى
او كلّا هباء منثور است لأجل آنكه ثمره كلّ اين اعمال طاعت
خداوند است از اقرار باو و فائده نمى بخشد عمل احدى در 

هيچ زمانى مگر آنكه اطاعت اراده و حكم خداونديرا در ان
زمان عمل نمايد و بعد از انكه عالم برشحى از حكم حقيقت شدى
بدانكه امر خداوندى در هر شأن اظهر من الشّمس است واحديرا
ص ١٤٥
بر خداوند عالم جلّ عزّه المتعالى حجّتى نيست بعد از آنكه
در ايّام غيبت اختلاف بمنتهاى رتبه رسيد و قوابل
بصفاى مشعر توحيد نزديك گشته فرض است بر مقام
رحمت خداوند عالم كه از جانب حّجة خود عبديرا با حجّت وافيه
منتخب و اظهار فرمايد تا آنكه سبُل اختلافات را بنقطهء
و حدت برساند و همين قسم كه اصل دين و اهل آن از عالم
جسم ترقّى نموده فرض است كه حجّت آن عبد از فوق عالم
عقول كه مقامات معرفت و تجريد است بوده باشد و از
آنجائيكه تصديق اين امر بر اغلب ناس صعب بوده اين
مقامات عظيمه را بمقام جسد كلمات آورده بشأنيكه احدى
قادر بمثل آن نباشد و حدّى از براى آن قرار نداده تا آنكه
بر كلّ موجودات حجّة مثل شمس در وسط السّماء باشد چه بسيار
عجيب است صنع ربّ العزّة و چه بسيار تامّ است قدر ت او
ص ١٤٦
كه در بحبوحهء اختلاف دين عبديرا از اعجمين منتخب فرموده
و لسان اورا بايات مفتوح فرموده بشأنيكه احدى قبل از
آن سبقت بمثل آن نگرفته و در هر چه بخواهد و هر و قت
تكلّم مينمايد بلا تأمّل و مسطور ميگرداند بلا سكون قلم از شدّت
تشابه آن بايات اللّه احدى فرق نمينمايد و نيست حكم ان
مثل آيات قرآن بل آياتيست كه حجّة دارد بر كلّ اهل ارض
و مثال آن در صورت و معنى مثل صورتيكه در مرءآت پنجم حكايت
نمايد و كلّ آياتيكه خداوند از لسان من جارى فرموده معنى
و لفظ آن در مقابل يك حرف از كتاب اللّه و كلمات
اهل بيت سلام اللّه عليهم معدوم صرفيست و تا حال آنچه
كه در كتاب عدل مشاهده شده چهارده هزار آيهء متقنه است و
يك آيهء آن در حجّيت كفايت ميكند اهل ارض را لأجل آنكه
بفطرت محض من فضل اللّه از خزائن غيب جارى شده و عجب
ص ١٤٧
نيست مردم را لأجل انكه بعد از نزول كتاب اللّه در بحبوحهء اهل
فصاحت و كلام ده سال احدى اذعان نكرده و بعضى
اساطير الأوّلين و بعضى بمثل كلمات الأعجمين و بعضى
قصص الأوليّن ميگفتند تا اخر الأمر مشاهده عجز نموده
اعتراف نمودند اى سائل صحيفهء اعمال سنّة چهارده
باب است و كلّ آيات آن دويست و چهارده آيه ميباشد
بر كلّ علماء عرب و عجم عرض كن بحقّ خداونديكه حقّست كه
اگر جميع اهل ارض جمع شوند بمثل يكباب آن نميتوانند
آورد چنانچه از يوم طلوع اين امر الى الان بحقّ خداونديكه
عالم است بكلّشيئ يك آيه از احدى نديده ام و از جسديكه
جهد كلّ آيات را نموده يك حديث خواستم و نتوانست بياورد
و ممتنع و محال است و اگر كسى هم كلماتى تركيب نمايد كلمات
مسروقه است نه انكه از فطرت اللّه توانسته تكلّم نمايد و آنچه
ص ١٤٨
آورده از صور سجّين است كسى ميتواند مقابله با اين امر نمايد
كه مثل صاحب اين كتاب قدر تى در او باشد كه در جميع عمر
خود اگر بخواهد غيراز آيات تكلّم ننمايد در هرامر بتواند و
عجزى در او نباشد و اگر كسى بگويد كه حجّة امام عليه السّلام
داراى جميع آيات بايد باشد حقّ است و ليكن يك آيهء
دارد كه كلّ آيات نزد آن معدوم است و اگر اتيان بغير
اين نكند حجّت تمام است بلى اگر حجّة آن از غير آيات بوده
باشد فرض بوده بر آن كه هر كس هر چيز بخواهد اتيان نمايد
و ليكن حال كه حجّة آن مهيمن بر كلّ آيات جسمانى است فرض
بر آن نيست و حجّت آن بالغ است بر كلّ چنانچه نازل فرموده
الا انّ آية ممّا نزّلنا الان اليك فى ذلك الكتاب تعدل فى كتاب اللّه
آيات النبيّين و ما من بعد ذلك كلّ الخلق من حجج اللّه ليسئلون
و اگر قائلى بگويد اين حجّت صنعت از خود است مردود است
ص ١٤٩
بمثل آنچه در قرآن گفته ميشود الحرف بالحرف و هرگاه كاذبى
بگويد در بعضى مواقع از آيات خلاف قواعد قوم است
افتراست بر كلّ آيات بنهج قاعدهء الهيّه كه مثل آيات
قرآن است جارى گشته و غير اين كذب شياطين و عدم
علم كاتبين است و اگر جميع علماء بخواهند كه در كتاب عدل
و صحيفهء حرمين يك حرف لحن و دو حرف بدون ربط پيدا
نمايند بر قواعد كتاب اللّه و قوم هر آينه قادر نخواهند بود بل
يك آيه كه مثل قواعد قوم ادّعا را ثابت ميكند و كافى است
همين يك آيهء واحده كلّ را قل موتوا بغيضكم و ادخلوا النّار
بشرككم ثمّ كونوا حجارة سجّين منضودٍ و همين آيه از براى اهل
شكّ و جحد كافى است بدوام قدر ت اللّه و سبّوحيّته و
و بدانكه خداوند عالم كسى را منتخب از براى حفظ دين حجّة
خود فرموده و حجّتهاى وافيه و براهين قاطعه بزيد او جارى فرموده
ص ١٥٠
كه در اعجمين نشو و نما نموده و در اين آثار حقهّ نزد او احدى تعليم
نگرفته بل امّى صرف بوده در مثل اين آثار و تا حال مشاهده
نشده كه كسى در عجم نشو و نما نمايد و ممكن نيست بعداز اين
كه قدر ت داشته باين نوع از كلمات كه بلغاى از فصحا
و حكماى از عرفا اظهار عجز و عدم علم بظواهر معانى آنها نموده اند
و حال آنكه حروف بيست و نه گانه بيد علماء بوده و هست
و اين نهج بديع بيد احدى جارى نگشته و ممكن نيست هرگاه
عالمى قلم دست گرفت و بدون اخذ از كتاب اللّه بر فطرت
آياتى نوشت ظاهر ميشود كه امر بغايت عظيم و صعب است
و در حقّ احدى ممكن نيست الّا من شاء اللّه از انجائيكه قدر ت
كاملهء خداوندى تامّ است سواى اين آيهء عظمى و حجّة كبرى
شئون لاهوتيّهء عجيبه بصاحب اين امر عطا فرموده كه
هر ذى روحى يقين نمايد كه اين آيات بغير اذن خداوندى
ص ١٥١
در حقّ احدى ممكن نيست مثل انكه در عرض دوازده ساعت
يك صحيفهء محكمه بلا تأمّل از قلم آن جارى مى گردد و كدام حجّت
از اين عظيمتر است كه انسان بمقام روح مناجات كه
مقعد انس با محبوبست رسيده باشد چنانچه در مقامى در امكان
عالى تر از اين متصّور نيست چنانچه حضرت صادق عليه
السّلام در مصباح الشّريعه صريح بيان فرموده اند و الى
الان از احدى از حكما و علماء اينمقام بتمامه ظاهر نشده هرگاه
شده بود لا ّبد بود صحيفهء از ايشان مانده باشد و غير از اهل
عصمت عليه السّلام مدعّى اينمقام احدى نشده چنانچه
مؤّلف حقّ اليقين اعظم معجزهء آل اللّه سلام اللّه عليهم را كلمات
ايشان نوشته و در حقّ صحيفهء سجّاديّه كل علماء زبور اهل
بيت گفته اند و مشابه بصحف سماويّه نوشته اند چگونه
در حقّ صحيفهء سجّاديّه اثبات و لا يت حقّ را كلّ مينمايند
ص ١٥٢
و در اين صحائف معدوده كه امر از عالم حد بلا نهاية و ماورآء
آن رسيده توّقف مينمايند فاعوذ باللّه من خطوات الشّيطان
فانّه كان للأنسان عدو مُبين و هرگاه ذى عليم بواقع نظر
كند ميداند كه چقدر امر صعب است مقاماتيكه از فوق عالم
عقول است اقرب از لمح بصر بعالم الفاظ كه جسد است
آوردن با ملاحظهء ترتيب ان در باطن و ظاهر ميداند كه
چقدر امر عظيم است بحقّ خداونديكه قرآن را بر حضرت رسول
صلّي اللّه عليه وآله نازل فرموده كه يك مناجات با خداوند
با فصاحت ظاهريّه و ترتيب واقعيّه اعظم از كلّ علوم و اكرم
طاعت است لا سيّما وقتيكه مقامات عاليه را بكلمات
بديعه ظاهر نمايد و هر كه تتبّع در صُحفهاى صاحب اين كتاب
نموده ميداند كه معانى و الفاظى كه از ملأ غيوب بعالم ظهور آورده
كه در هيچيك از ادعيهء ماثوره نيست و توهّم ننمائى كه ميگويم
ص ١٥٣
اين دعوات اتم و اعظم است نه چنين است بحقّ خداونديكه
ال اللّه را بولايت مطلقهء خود ظاهر فرموده كه وجود و صفات
من و كلماتيكه از لسان و قلم من جارى شده و باذن اللّه
خواهد شد معادل يك حرف از ادعيهء اهل عصمت
سلام اللّه عليهم نخواهد شد لأجل آنكه ايشان در هواء و
مشيّة اللّه سكنى نموده اند و ما سواى ايشان در اثر فعل
ايشان مذكورند و اين العلى من يد المتتاول و سبحان اللّه
عمّا يصفون و ثانى از شئون مقامات قدوسيّه آنست
كه در خطبات باعلى كلمات فصاحت و بيان از قلم اسهل
از كلّشيئ از يد او جارى گشته و هرگاه كلّ حجّت صاحب
اينمقام يك خطبه از انچه ظاهر گشته بوده كافى بود كلّ را
و حال آنكه كلّ مى بينند و ميدانند كه علماء بعد از ملاحظه كتب
و تفكّرها بچه مشقّتها يك خطبه انشاء ميكنند و آخر الأمر
ص ١٥٤
بعد از آنكه در مقابل خطبات عظيمه ميگذارى بمثل صبيان
په په ميگويد خداوند حكم كند مابين كلّ بحقّ هرگاه اعراض
از اين امر نمى نمودند ظلمى بر احدى واقع نميشد و حال آنكه
آنچه واقع ميشود ذنب آن برايشان است الى يوم المعاد
و ثالث از شئون حقّه ظهور علم صاحب اينمقام است كه
مقامات غيبيّه عالية را بكلمات مختصره بيان نموده
بشأنيكه از احدى از علماء اين قسم بيان صادر نشده و هرچه
نوشته بدليل حكمت كه اعظم ادلّهء منصوصه است محكم نموده
و در اغلب مقامات ذكرى از دليل موعظهء حسنه و مجادله
ننموده تا آنكه مردم را از و قوف در اين حدود بعيدة ترقّى
بملأ اعلى دهد و هر كس از اولى الألباب كه شرح سوره البقره
و صحائف و جواب و سئوالهاى اهل علم رامشاهده نموده يقين
بانچه اشاره شده نموده مطالبيكه علماء در مباحث عديده
ص ١٥٥
ذكر نموده اند در كلمات بديعه بوجه اتّم مختصر از صاحب ايات
ظاهر گشته كه كلّ اهل علم اقرار باين منّ قديم من اللّه
العظيم نموده اند و اينكه در بعضى مقامات تبديل كلمات و
در بعضى بخلاف قواعد اهل سبحات جارى گشته لأجل اينست
كه مردم يقين نمايند كه صاحب اينمقام برسبيل تحصيل اخذ
آيات و علوم نكرده بل بنور اللّه صدر آن منشرح بعلوم الهيّه
شده و تبديل را بشأن بديع و خلاف قواعد را بقاعدهء
الهيّه راجع نمايند چنانچه امثال اين كلمات در كتاب اللّه
اكثر من ان يحصى نازل شده چنانچه كلمهّ كه مقام تأنيث
است خداوند عالم ضمير مّذكر نازل فرموده فى قوله و كلمة منه
اسمه المسيح و در مقام صفت موّءنث احدى الكبر نازلفرموده
فى قوله جلّ و علا لانّها احدى الكبر نذيراً للبشر و اذن
فرموده از براى هركس كه اراده نموده قواعد الهيّه را لمن شاء
ص ١٥٦
منكم ان يتقدّم اى بقواعد الهيّه او يتأخّر اى بقواعد قوم
اذا نّهم كانوا قوم سوء جاهلين و چنانچه نازل فرموده بخلاف
قواعد كلّ اهل عالم اين كلمه را انّ هذان لساحران تا انكه
كلّ بيقين بدانند كه مناط خلقت الفاظ حكم خداوند يست نه
و ضع غير اهل بيان همين قسم كه عوالم ترقّى نموده كلمات و اعراب تام
ترّقى نموده چه قريبست كه يومى طالع شود كه آيات اللّه بغير قواعد
و اعراب مصطلحه بين قوم قرائت شود ربّ اعجّل فى فرج
آل اللّه بفضلك انّك ذو منّ قديم و بعد از انكه عالم باشارات
خفّيهء ملكيّه شدى بدانكه امروز در طائفهء اثنى عشريّه اختلاف
بنهايت رسيده بعضى باسم اصولى مشهور و حقّ را بعد از
عمل بظّن كه مجمع عليه ايشان است باخود ميدانند و بعضى باسم
اخبارى مشهور و حقّ را بعد از حجيّت غير عقل لامع با خود
ميدانند و بعضى باسم مرحوم شيخ احمد بن زين الدّين قدّس
ص ١٥٧
اللّه تربته مشهور و حق محض خالص را باخود ميدانند و حال انكه
قشرى از كلمات آن بزرگوار را در ك نكرده و بعضى باسم
صوفيّه مشهور و باطن شريعت را بريد خود ميدانند و حال
آنكه از باطن و ظاهر هر دو محجوب و دور افتاده اند بلكه محض
طريق ظلمت و شرك را اختيار نموده اند من حيث لا يعقلون
و شكّى در هيچيك از اين مذاهب اربعه نيست كه اختلافات
ما لا نهاية در ميان ايشان است تجديكه بعضى بعضى را تكفير
مينمايند اگر چه غير از اين چهار فرقهء مشهوره هم بعضى خود را
رئيس فرقه گرفته اند مثل صدر ائيون و اشباه ايشان و
هر يك خود را حقّ محض و ما سواى خود را باطل محض ميدانند
چه محبوب تكلّم نموده شاعر عرب و كّلا يدّعى و صلاً بليلى و
ليلى لا تقّر لهم بذاكا اذا انبجست دموع من خدود تبيّن
من بكى ممن تباكى و شكى نيست كه حكم محض در ميان كلّ
ص ١٥٨
كلّ اين اختلافات فرقهء اثنى عشريّه يكى بوده اگر چه اهل غير
آن هرگاه لحبّ اللّه حركت نموده اند و جدّ و جهد خود را نموده اند
مصاف بوده اند هر كه باينجا ختم شد از سبيل فضل امام
غائب عجل اللّه فرجه عبدى از عبيد خود را از بحبوحهء اعجام
و اشراف منتخب از براى حفظ دين فرموده و علم توحيد و
حكمت حقّه كه اعظم كلّ خير اتست باو عطا فرموده و چون هر
زمان كه اهلى آن باعظم ايات ما بين خود افتخار مينمودند نفسى
هم كه مبعوث بوده باعظم آن آيه در ميان قوم بايد مبعوث
گردد كه اولى الألباب در مقام تصديق با توقّف ننمايند و
شبههء نيست كه در اين زمان شرف علماء بعلم نكات قرءآن
و احاديث و شرف عرفاء بدقائق بواطن ملأ اعلى بوده و هست
و لأجل اين فرض است كه عبد منتخب از ما بين قوم باعظم اين ايات
كه علم باطن باطن و فصاحت ظاهر باطن باشد مبعوث گردد كه
ص ١٥٩
حجّة بر كلّ علماء و عرفاء تام و كامل باشد و هر نفس دقيقى كه
در آيات و كلمات مشاهده نمايد امر را اظهر من الشّمس فى نقطة
الزّوال مشاهده مينمايد و هر اديب ذى نظرى كه در فصاحت
آيات مشاهده بطرف اهل بيان نمايد امر را در مقام
حق اليقين بل عين اليقين مى بيند امروز بعد از طلوع قمر
لائح از طرف مشرق كه در حديث اميرالمؤمنين عليه السّلام
امر باتباع آن شده بر كلّ فرض است طاعت و محّبت او را
طاعت احكام آن و همين است دين خالص خداوند
احد هركس هم ميخواهد تصديق نمايد از براى نفس خود تصديق
نموده و هر كس ميخواهد تكذيب نمايد از براى نفس خود تكذيب
نموده و حجّت خداوندى بالغ است بر كلّ عالم الا يا ايّهاالنّاس
من عرفنى فقد عرفنى و من لم يعرفنى فانا ذا اعرفه بنفسى من
احبّنى فقد احبّ اللّه و رسوله و اوليائه و من جهلنى فقد جهل اللّه
ص ١٦٠
و رسوله و اوليائه و كفى بذلك لنفسى فخراً و كفى باللّه عليّ شهيداً
و بدانكه اين ظهور آيات و مناجات و علوم لدّنيه از نومى
است كه مشاهده نموده با انكه ديده رأس مطهّر سيّد الشّهدآء
عليه السّلام را مقطوع از جسد مطهّر با رؤس ذوى القربى و
هفت جرعه دم از كمال حبّ از دم انجناب شهيد نوشيده
و از بركت دم انحضرت است كه صدر آن بمثل اين آيات و مناجات
محكمه منشرح گشته الحمد للّه الذى اشربنى دم حجّته و جعله حقيقة
فؤادى و لذلك قد نزل عليّ البلاء بامضائه فانّا للّه و انّا
اليه راجعون و ان مثل ذلك فليعمل العاملون
باب الثّالث فى معرفة اللّه و معرفة اوليائه بما امراللّه عزّ و جلّ
بانكه اصل دين معرفة اللّه است و كمال معرفت توحيد است
و كمال توحيد نفى صفات و اسماء است از ذات مقدّس او
و كمال در ود لجّه احديّت است بعلم قطع و مشاهده وصل جود
ص ١٦١
آن و حقيقت اين مراتب اية اللّه وحده است كه بان
عرفان و ايقان بوجود حضرت ربّ العزّة حاصل است
و بدانكه ذات قديم ظاهر آن نفس باطن اواست و كينونت
آن نفس ذاتيّه او است و لم يزل بوده و وجودى از براى
شيئ نبوده و حالهم بحالت ازل هست و وجود شيئ در 

رتبهء او نيست و هر شيئ كه هم شيئيّت بان اطلاق شود
سواى ذات اللّه خلق او است و ذات معروف نزد احدى
نيست زيرا كه معرفت فرع وجود اقتران است و ما سواى
آن وجودى در رتبهء آن ندارند چه حدّ آنكه باقتران محتاج شوند
و احدى نشناخته است خداوند را غير ذات مقدّس او
و احدى توحيد نكرده خداوند را غير ذات مقدّس او و هر كس
ادعاّى معرفت او را نمايد كافر است بشهادت نفس خودش
كه ممكن و حادث است و هر كس كه ادّعاى توحيد او را نموده
ص ١٦٢
مشركست بشهادت نفس خودش كه ممكن نيست اقتران با او
و ممكن نيست جعل اسم و صف از براى ذات او و دليل و
سبيلى نيست از براى احدى لأجل معرفت او لم يزل
دليل ذات او ذات او بوده و ممكن ممتنع است كه دليل او
واقع شود هركس كه توحيد ظهور آن نمايد بذاته لذاته متلجلج شده
بغايت فيض امكان و هركس كه توحيد ظهور آن نمايد ممكناترا
دليل معرفت او گرفته محجوب مانده از فيض غايت ابداع لنفسه بنفسه
و ظهور خداوندى اعرف و اظهر و اجلّ و اكبر است از اينكه
بخلق خود شناخته شود بل ما سواى اللّه معروفند بوجود او و
قائلين بوحدت وجود مشركند بشهادت خود وجود لأجل آنكه
و حدتيكه اثبات ميكنند فرع وجود اثنين و الّا نفى اثنين
و اثبات و حدت از چه مقام است و همچنين اشخاصى كه
علتّ وجود ممكن را ذات حق و بربط فيما بين قائل گشته كافرند
ص ١٦٣
لأجل انكه علّة فرع اقتران با معلول و ربط فرع وجود اثنينيّة
است و هر دو مقام باطل محض است بل حق واقع ذات
حقّ است و خلق ممكن و شيئ سواى خلق ممكن معقول نيست و لم يزل حق حقّ است و معروف شيئ نيست و لا
يزال خلق خلق است و اقتران با ذات ممكن نيست و از
انجائيكه خداوند قديم خلق را بجهة عرفان قدر ت متجلّيه در ايشان
خلق فرموده و ثواب و عقاب را علتّ همين امر فرموده خلق
فرمود مشيّت را لا من شيئ بعلّيت خود مشيّت بلا كيف
لا بيان و بعد از ان خلق فرمود كلّ اشياء را بعليّت او
و ممكن نيست خلق شيئ كه حرف شيئيّت براو وارد شود
الّا بهفت مرتبه از امكان كه اقّل اين در حق ممكن ممكن نيست
وآن هفت مرتبه مشيّت و اراده و قدر و قضا و اذن
و اجل و كتاب است و هر كس اعتقاد نمايد كه خداوند خلق
ص ١٦٤
نموده شيئ را بى عليّت اين مراتب سبعه بنصّ حديث كافر است
و اوّل ذكر شيئ بلا تعلقّ ذكر شيئيّت وجود مشيّت است
و حين تعلقّ وجود شيئيّت اراده است و حين ذكر معاً
قدر است و ظهور اين ثلاثه رتبهء قضا است و در اين مقام
فرض است بر كلّ ممكنات اعتراف ببداى حقّ سُبحانه و
تعالى لأجل آنكه بدائى نيست بعد از قضا و ثابت است
حكم اذن و اجلّ و كتاب بعد از امضاء بل حقيقت ابداع و
سرّ اختراع وجود اين سبعه در عالم غيب و شهود است كه ظهور
چهارده نفس مقدّس بوده باشد و سُبحان اللّه عمّا يشركون و بدان اى سائل كه حكماء دليل بر و جوب صانع و عرفا
بر و حدت او در كتب خود ذكر نموده اند و كلّ مردود است
بشهادت ادلّهء ايشان كه ممكن است و ممكن نيست دليل ذات
ممكن باشد بل هرگاه احدى بنقطهء حقيقت ناظر و كشف سبحات
ص ١٦٥
و اشارات را نمايد بالبديهه يقين ميكند كه ذكر دليل احد و
اثبات توحيد بغير و صف خداوند اعظم كبائر و اكبر مكاره
ميباشد بل نيست دليلى نزد من بر وجود و توحيد او غير او
و غير ذات او نشناخته است احدى اورا و كلّ و صف
موجودات مردود و بنفوس ايشان است چه عظيم جرئت نموده
مبيّن حقّ اليقين در ذكر صفات ثبوتيّه و سلبيّه و محجوب
گشته از كلمات اميرالمؤمنين عليه السّلام بنفى صفات بل
اقلّ از حرفى از ذكر حقيقت در ذكر اين مسئله بيان نكرده و
مطلّع نشده هرگاه و حدت اقرار نموده ذكر ثمانيّه از چه راه و
هرگاه اقرار ننموده از توحيد محجوب گشته بل نيست فى الحقيقه از براى
ذات مقدّس او و صفى سواى ذات او و صفاتيكه اهل عصمت
بيان نموده اند بنصّ كلام حضرت رضا عليه السّلام مكنهء
اوهام است و خداوند هميشه عالم بوده و معلومى نبوده با او
ص ١٦٦
و علم او ذات او است و هر كس ارادهء معرفت او و كيفيّت انرا
نموده كافر است زيراكه ممكن نيست معرفت او ازبراى احدى
و لم يزل قادر و سميع و بصير بوده و مقدورى و مسموعى و مذكورى
با او نبوده عالم است بكلّشيئ قبل وجود شيئ چنانچه در خطبهء
اوّل كتاب رشحى از بحر حقيقت بيان شد و ذكر نفى فرع
اثباتست و خداوند منزّه است از كلّ ما سواى خود و كلّ
صفات ذكر وجود مشيّت اوست و كلّ اسماء اسم ارادهء او است
و او است مقدّس از ما سواى خود بذاتيّت خود و استغفار ميكنم
بسوى او از ذكر ما سواى او نزد ساحت قرب او و سبحان اللّه
عمّا يصفون و بعداز آنكه مشاهده نمودى كه سبيلى نيست
بسوى معرفت خداوند رحمن نه بوصف و نه ببيان و نه باسم
و نه بعرفان و نه بعجز و نه بحقيقت امكان لأجل آنكه ما سواى
او قبل از وجود معدوم صرف بوده اند و الان هم با او احدى
ص ١٦٧
نيست و در رتبهء او كلّ معدوم صرفند و بعد از وجود ممكنات
و صف نفس خود را در امكان بامكان فرموده و فرض است
بر كلّ عالم عبادت ذات مقدّس او وحده وحده لا اله الّا
هو بوصفيكم نازل فرموده در قرءآن و تعالى اللّه عمّا يقول
الظالمون علوّا كبيراً و بدانكه اصل معرفت بشئون عليّته
فعل هفت مرتبه است كه فرض است بر كلّ اقرار باو و كامل
نيست معرفت بغير او مقبول نيست اوّل آن الّا باخر آن
و بر سبيل حقيقت بتفصيلى است كه حضرت عليّ ابن الحسين عليهما
السّلام تأكيد و امر بجابر فرموده و اصل حديث بالعربيّه اين است
على ما روى فى كتاب انيس السّمرآء قال حدثّنى احمدابن عبداللّه
قال حدّثنى سليمن ابن احمد قال حدّثنا جعفر ابن محمّد قال
حدثّنا ابراهيم ابن محمّد الموصلى قال اخبرنى ابى عن خالد عن
القاسم عن جابر بن يزيد الجعفى عن على ابن الحسين عليهما السّلام
ص ١٦٨
قى حديث طويل ثمّ تلا قوله تعالى فاليوم ننسهم كما نسوا لقاء
يومهم هذا و كانوا باياتنا يجحدون و هى و اللّه اياتنا و هذه
احدها و هى و اللّه ولايتنا يا جابر الى ان قال يا جابر
اَوَتدر ى بالمعرفة اثبات التّوحيد اوّلاً ثمّ معرفة المعانى
ثانياً ثمّ معرفة الأبواب ثالثاً ثمّ معرفة الامام رابعاً ثمّ
معرفة الأركان خامساً ثمّ معرفة البقاء سادساً ثمّ معرفة
النّجباء سابعاً و هو قوله عزّ و جلّ قل لو كان البحر مداداً لكلمات
ربّى لنفد البحر قبل ان تنقد كلمات ربّى و لو جئنا بمثله مدداً
و تلا ايضاً و لو انّ ما فى الأرض من شجرة اقلام و البحر يمدّه من
بعد سبعة ابحر ما نفدت كلمات اللّه انّ اللّه عزيز حكيم يا جابر
اثبات التّوحيد و معرفة المعانى امّا اثبات التّوحيد فمعرفة اللّه
القديم الغاية الّذى لا يدر كه الأبصار و هو يدر ك الأبصار
و هو اللّطيف الخبير و هو غيب باطن كما ستذكره كما وصف به
ص ١٦٩
نفسه و امّاالمعانى فنحن معانيه و ظاهره فيكم اخترعنا من
نور ذاته و فوّض الينا امور عباده فنحن نفعل باذنه ما نشاء
و نحن اذا شئنا شاء اللّه و اذا اردنا اردنا اللّه و نحن
احلّنا اللّه عزّ و جلّ هذا لمحل و اصطفانا من بين عباده
و اجعلنا حجته فى بلاده فمن انكر شيئاً و ردّه فقد ردّ على اللّه
جل اسمه و كفر باياته و انبيائه و رسله الحديث و هرگاه
بخواهم كه حرفى از اين حديث را بانچه او برابر است
من حكم اللّه شرح شود بحرهاى اكوان كلّا فانى ميگردد قبل
از انكه حرفى از ان بيان شود و چونكه انشاء اين كتاب
لأجل اعتقاد اولى الألبابست كه از ارض سبحات
بتجليّات سماء جلال فايض گردند و سواى دليل حكمت
كه دليل موصل بيقين است دليلى ديگر اراده بذكر آن نشده
كلماتى ربّانى لأجل اعتقاد كلّ ذكر و بيان ميشود تا كلّ
ص ١٧٠
بمقام لقاء محبوب لايق شوند بدانكه اصول معرفت هفت
رتبه است اوّل معرفة اللّه كه اشاره ببيان شده و آياتى
براى عارفين در خطبهء اوّل و باب ثانى ذكر شد كه كلّ علم
بقطع و منع از نقطهء و صل حاصل نمايند و مقامات توحيد
اربعه راجع بنفس توحيد است هر كس بحقيقت توحيد عمل
نمايد عمل بمقامات توحيد نموده و اكثر خلق در مقام توحيد
عبادت مشرك و در مقام توحيد فعل كافر گشته اند من
حيث لا يعقلون بدانكه ذات وحده وحده لا شريك
له مستحقّ عبادتست لا غير و هر كه عبادت نمايد ذات
اورا با و بدون توجّه بشيئ بخلق او بدون تمنّا از براى جزاى
غير او بتحقيق كه عبادت كرده است خداوند را بشأنيكه در حقّ
امكان ممكن است و بايد يقين نمايد كه ذات بذاته لن يوصف
و لن يعرف و لن يعبد بوده و هست و عبادت احدى لايق
ص ١٧١
ساحت عزّ او نيست و اين مقام غايت عطيّهء الهى است
بعيد كه هرگاه وارد شود كلّ را در ظلّ فضل او مشاهده مينمايد
و هرگاه كسى اسمى يا و صفى يا احدى از آل اللّه را سلام عليهم
در مقام عبادت توجّه نمايد كافر گشته و عبادت نكرده خدارا
و هرگاه كسى بطمع رضوان يا خوف از نيران عبادت كند اورا
بخواند اورا هرآينه محجوب از عبادت خداوندى شده و لايق
ذات او نيست بل سبيل عبادت اينست كه اورا عبادت
نمايد بوصفى كه خود نفس خود رافرموده بلا ذكر شيئ سواه و
هرگاه حكم محكم از براى عابدين بنار جهنّم فرموده بود حق بود
بر عابد كه اور باستحقاق ذات خود عبادت نمايد و راضى بنار
شود و حال آنكه حكم خلاف اين امر است و رضوان اوّل
عطيّه ايست از جانب معبود ازبراى مؤمن خالص و سُبحان اللّه
عمّا يشركون و در مقام توحيد افعال فرض است بر معتقد باللّه
ص ١٧٢
كه خالقى غير او اعتقاد ننمايد و از حكم جبر و تفويض بخلق در كلّشيئ
بيرون رود كه كفر محض است بل هر شيئ كه اسم شيئيّت براو
اطلاق شود خالق او خداوند است وحده بعليّت خصال سبعه
باختيار خود شيئ و فرقى در خلق حقايق امكانيّه و صفات
اكوانيّه بنظر حقيقت نيست بل عمل عاملين بجبر است نه تفويض
بل امراللّه سواى اين دو امر است و اين امراوسع از مابين
سماء مشيّت است تا ارض جماد كه منتهاى رتبه قوايل است
و سرّ امر اين است كه خداوند عالم اختيارات كلّشييء را عالم
است و بر سبيل اختيارات كلّ كلّرا خلق ميفرمايد و جزا
ميدهد ايشان را بوصف اختيار ايشان و هرگاه شيئ را بر غير
رتبهء قبول خودش خلق فرمايد ظلم با و كرده و حال آنكه كلّ بر سبيل
محبّت خود و اولياء خود خلق فرموده و بعد ذلك قضا را بامضاء
ايشان جارى فرموده تا كلّ نصيب خود را اخذ
نمايند و در چهار مشهد امر بارادهء خود از خلق اشياء فرموده
ص ١٧٣
و عهد گرفته تا انكه احديرا براو حجّتى نباشد در ذرّ اوّل
عهد الوهيّة خودر ا از كلّ گرفته و در در ثانى عهد نبوّت
حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله را از كلّ گرفته و در 

ذرّ ثالث عهد ولايت آل اللّه را محكم فرموده و در رابع
عهد محبّت اهل ولايت را اخذ فرموده و كلّرا باختيار
و اختيار را بنفس اختيار خلق فرموده و احدى سواى
اختيار خود مالك عملى نمى تواند شد و بر كلّ فرض است
اقرار بتوحيد ذات و صفات و افعال و عبادت چنانچه
خداوند واحد احد مستحقّ است و خلق را سبيلى در معرفت
توحيد نيست نه باقرار و نه بعجز بر كلّ فرض است مشاهدهء ايات
اربعه در نفسيكه خداوند عالم نسبت بنفس خود داده و اتّم
اقوال در مقام توحيد افعال كلمه لا حول و لا قوّة الّا باللّه
از خزائن غيب نازل شده و اينكه در السنهء بعضى از معاندين
ص ١٧٤
شهرت يافته كه مرحوم شيخ احمد رحمة اللّه عليه و قائمين مقام
علم او در مقام عبادت توجّه بحضرت امير المؤمنين عليه السّلام
مينمايند و انحضرت را خالق ميدانند محض كذب و افترا است
و معتقد اين مطلب كافر و مشرك است باجماع بل آن بزرگوار
قائم مقام علم اورا اعتقاد همانست كه در مقام توحيد
بيان شد وآنحضرت وآل اطهار اورا سلام اللّه عليهم محال
معرفت و اصل مشيّت و قائم مقام هويّت و منتهى مقام
صمدانيّت معتقد هستند و آل اللّه را سلام عليهم در اين مقاماتيكه
اشاره شد عباد مكرمون ميدانند كه اراده بامرى
نميكنند الّا بارادة اللّه بل مشيّت ايشان در هر مقام نفس
مشيّت اللّه و ارادهء ايشان در هر مقام نفس ارادة اللّه بل ارادة اللّه
نفس ارادهء ايشان است و قول باينكه اراده صفت ذات است
كفر محض است بل اراده عزيمت بر مشيّت است كه خلق اوّل است
ص ١٧٥
و هر كس غير از خداوند عالم را خالق اشياء بداند كافر است
چه استقلالاً اعتقاد نمايد چه غير استقلالا و استغفار
ميكنم بسوى خداوند واحد احد از آنچه بيان نمودم در ذكر
مقامات توحيد زيرا كه غير از ذات مقّدس احدى قادر بعلم
و حقيقت توحيد نيست و كافى است او و علم او از براى
اقرار عباد بتوحيد او و اوست عليّ كبير ثانى معرفت
معانى است از براى اين مقام خداوند واحد احد مقامات
الى ما لا نهاية مقدّر فرموده بل از براى هر اسمى معنى جعل فرموده
و اصل ايقان بمعانى و اذعان بكلّ مقامات آن اقرار
بمحمّد ابن عبداللّه ابن عبدالمطلّب ابن هاشم ابن عبد
منافست بانكه آن اوّل مخلوق و اشرف مجعول است
و خداوند عالم جعل فرموده است اورا از براى قيام بمقام
خود در اداء و قضاء و بداء و امضاء و مثل او در عالم از علم
ص ١٧٦
خداوند و شبه آن در ابداع و اختراع ممكن نيست بلى
كلّ آن قدر ت بمثل وجود ذكر اوّل كه مشيّت باشد تعلّق
ميگيرد بعينه مدد حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله ميباشد
و مثل آن در صور عليّين ممتنع بل در صور سجّين هم و هم
راجع بنقطهء اوّل ميگردد و ممتنع است و خداوند عالم در 

هر شأن بكلّشيئ قادر و عالم بوده و هست و از براى معرفت
انحضرت روحى فداه مقام اصل است كه حقيقت خصال
سبع نازلهء در الواح كتاب حق بوده باشد اوّل مقام
نقطهء بدئيه است و در اينمقام اوّل آن عين آخر آنست و
ظاهر آن عين علانيه آن لم يزل بوده بامر اللّه و بدء و ختم
از براى او مذكور نيست صرف هوّيت و آيت احديّت
است كه دلالت ميكند لنفسه بنفسه للّه الأحد الفرد الّذى
لا آله الّا هو از براى احدى در اين مقام نصيب در معرفت
ص ١٧٧
آن شمس ازل نيست بل حدود و اشارات و اسماء و
صفات از ساحت عزّ او مقطوع و از جلالت علوّ او
ممنوع است و او است در اين مقام امكان بلا مثل و شبه
و اهل بيت عصمت سلام اللّه عليهم در اينمقام نزد آن
سيّد اكبر ذكرى ندارند و همه عبيد محض و آيات رقّيه
هستند از براى ظهور جلالت آن بزرگوار و غير از خداوند
عالم در اين مقام نشناخته است اورا احدى بل در امكان
غير اين بيان ممتنع است و اين جهة اعلاى مشيّت و بطون
اوست لا يعلمها الّا اللّه جاعلها سُبحان اللّه بارئها
عمّا يشركون و ثانى مقام نقطهء امكانيّه است و آنحضرت
در اينمقام اوّل مذكور و آدم بديع است كه مقام تعيّن نقطهء
اوّل باشد و در اين مقام بنفس و ذات ويد و وجه و عين
و سمع و بصر و جميع اسماء فعليّه در حالت انتساب الى اللّه مذكور
ص ١٧٨
است و اهل بيت عصمت سلام اللّه عليهم در اينمقام بنحو
ذكر امكانى در نزد آنجناب مذكورند و ماسوارا نصيبى از عرفان
اينمقام نيست و در اين مقام كسى آنحضرت را نشناخته است
الّا اللّه وحده و سُبحان اللّه عمّا يصفون و ثالث مقام
نقطهء فعليّه است و در اين مقام آنحضرت باب فيض است از براى
آل اللّه سلام اللّه عليهم و اهل عصمت طائفند حول آن بزرگوار
و نشناخته است در اين مقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله را
الّا اللّه بما هو عليه و اهل عصمت سلام اللّه عليهم بما هم عليه
و ما سوارا حظّى در عرفان اين رتبه و بيان اين ذكر الهيّه نيست
و صلّى اللّه كما هو اهله و الحمد لله ربّ العالمين و رابع مقام
نقطهء و صليّه است و در اينمقام آنحضرت قطب عالم فؤاد و سرّ عالم
ايجاد است كه خداوند عالم اورا مبعوث فرموده بر كلّ و از براى
آنحضرت در اينمقام علم بداية فرض است و اعتقاد بنهايت كفر
ص ١٧٩
وآل اللّه سلام اللّه عليهم در اين رتبه آل آنحضرت و مضيئ از ان
ضؤ و اغصان الشّجره مباركه هستند و ماسوارا حتى الانبياء
در اين مقام ذكرى و نصيب عرفانى نيست و سُبحان اللّه عمّا يصفون
و خامس مقام نقطهء حقيّه است و در اينمقام كلّ انبياء و اوصياء
مخلوقند از نور آن نيّر اعظم و در اين مقام اوّل مجيب در عالم ذّر
آنجنابست لا غير و كلّ مذكورند بذكر آنحضرت روحى فداه
وآن غنى است از كلّ ماسواى خود باللّه سُبحان و هُو العليّ العظيم
سادس مقام نقطه اصليّه است و در اين مقام كلّ انوار
طائفند حول آنحضرت و مؤمنين از سنخ انسان و ملائكه
شئون فيض آنحضرت اند و اين مقام كثرت و ذكر رتبهء اجل
است كه سادس مراتب فعل است و حديث كنتُ نبيّا
وآدم بين الماء و الطّين در اين مقام است كه مؤمنين از سنخ
انسان عارف بنبوّت آنحضرت ميشوند و نصيب خود را از اقرار
ص ١٨٠
بجلالت آن فرد متوحّد اخذ مينمايند و سُبحان اللّه بارئه عمّا
يصفون و سابع مقام نقطهء كونيّه است كه بر كلّ اشياء
فرض است حتّى الذرّة فى الجماد كه اقرار بنبوّت آنحضرت نمايند
از يوم بعثت آنحضرت كه بعد از چهل سنه است از يوم ظهور
بامر اللّه طالع شد و نزول جبرئيل عليه السّلام و حكم وحى و
كتاب و امر بثواب و نهى از عقاب در اين رتبه است كه
ممكنات از مبدء بمنتهى بعد رسيده اند و فرض جهاد در اين
رتبه است كه غير مؤمن بانجناب پيدا ميشود و بر هركس اين
مراتب سبعه بايات مودعه در آن فرض است و مقبول نميشود
اوّل آن الّا باخر آن كه يقين نمايد بيوم بعثت آنحضرت
بعد از افول اربعين و آنحضرت در اين مقام افقر از كلّ موجودات
و بشرى است مثل خلق انسان و لوازم مقامات اين رتبهء
اعزّ من ان يذكر و اعظم من ان يكتب است و همين قدر 

ص ١٨١
در مقام اعتقاد به يقين كامل كافيست بل فرض است بر كلّ
نفوس كه ايمان آورند بانحضرت چنانچه آنحضرت براواست
از فضل اللّه اگر چه نتوانند ادر اك نمايند بل فضل اورا
فضل ربّ العزّة بر كلّ موجودات مشاهده نمايند و سُبحان
اللّه عمّا يصفون ثالث معرفت ابوابست و در اينمقام
فرض است بر مكلّف اقرار بوصايت امير المؤمنين عليه
السّلام نمايد در اين عالم بلا فصل شيئ سواى نفس مقدّس
او و كلّ مراتب مذكوره در معرفت معانى در اينمقام فرض است
بشرطها و اركانها و آن دين است كه در كلّ اين مقامات ذات
مقدّسهء حامل و لا يت مطلقه را عبد رسول اللّه صلّى اللّه عليه
وآله بدانى بل و لا يت مطلقهء آن سيّد اكبر نفس وصايت
او است از براى محمّد صلّى اللّه عليه وآله و كنه معرفت آنحضرترا
احدى غير از خداوند احد و سيّد اكبر رسول اللّه و صلّى اللّه عليه و آله
ص ١٨٢
ادر اك نكرده است و اوست باب مطلقهء آلهى كه احدى از كلمهء
ابداع موجود نميشود الّا باذنه و نه حرفى الى اللّه رافع ميگردد
الّا بحكمه و معرفت آنحضرت نفس معرفت رسول اللّه ص بل
كلمهء توحيد و شهادت به نبوتّ نفس اقرار بولايت آنحضرت است
بحكم انّ الذّات لا يعرفه غيره و انّ الملك يدوم فى الملك
و لا يوجده غيره و انّ معرفة اللّه كان نفس معرفته لم يزل
بلا ذكر شيئ و لا و صف حكم و همين است دين خالص
خداوند كه عبد اعتقاد نمايد كه آنحضرت بنده ايست مخلوق
و مرزوق و ازبراى او حياتى نيست الّا باذن اللّه و هركس سواى
عبوديّت مطلقه در حقّ آنحضرت اعتقاد نمايد شكّى نيست كه كافر
است و كلّ كلمات آنحضرت در معارف و رتبهء نفس خود راجع باين
نقطهء عدل است وآنحضرت روحى فداه بوده است قمص نور و بيت
معمور وآيهء معبود و علانيّة احمد صلّى اللّه عليه و آله بل كان
ص ١٨٣
هو هو بعد ماكان لا هى هو و لا هو غيرها فسبحان اللّه موجده
عمّا يصفون همين قدر كه عبد ربّى از براى آنحضرت اعتقاد
داشته باشد بيقين بعد هر و صفى غير رتبهء احمدى صلّى اللّه
عليه وآله كه و صف نمايد از براى انحضرت لايق صدق است
بل كلّ وجود در نزد انحضرت چه در حال حيات و چه در حال
ممات معدوم صرفند و اگر مذكور شوند بمثل خاتميّت كه در يد
آنحضرت باشد و اوست فوق نعت قائلين و وهم مدر كين
و اواست كه صبر نمود در دين خدا و هرچه از اعداء اللّه وارد شد
تحمّل نمود تا آنكه بدر جهء شهادت از يد كافرى فايض گرديد
انّا للّه و انّا اليه راجعون و صلى اللّه عليه كما هو اهله انّه عليّ الكبير
رابع معرفت امام است و در اينمقام بر كلّ موجودات فرض است
معرفت دوازده نفس مقدّس كه قائم مقام و لا يت مطلقه بوده
باشند و مراتبى كه در معرفت معانى مذكور شد بما هو هو در اين
ص ١٨٤
رتبه فرض است و اسماء مقدّسهء ايشان كه مراياى بيان است
اين است الحسن ابن على و الحسين ابن على و على ابن الحسين
و محمّدابن على و جعفر ابن محمّد و موسى ابن جعفر و على ابن موسى
و محمّد ابن على و على ابن محمّد و الحسن ابن على و الحجّة القائم
محمّد ابن الحسن صاحب الزمان و الفاطمة الصدّيقة صلوات
اللّه عليهم اجمعين و اين شموس عظمت و نجوم عزّت در 

هر شأن قائم مقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بوده اند
چه در ادآء وچه در قضاء وچه در امضاء و چه در بداء و مشيّت
ايشان در هرمقام نفس مشيّت اميرالمؤمنين عليه السّلام است
بل آيهء و ما يشأون الّا ان يشاء اللّه در حق ايشان صادق
است بحبّ اللّه و رضائه چگونه قلم بذكر و صف ايشان متحّرك
گردد و حال آنكه بنفسه شاهد است بعدم صرف در رتبهء ايشان
و بر معتقد بال اللّه سلام اللّه عليهم فرض است كه نسبت احرف
ص ١٨٥
لا اله الّا اللّه را بالنّسبه بكلّ موجودات يكى داند و در مقامات
خود ايشان رتبهء تقديم بعضى بر بعضى در احاديث وارد است
مثل حسن بر حسين عليهما السّلام و فضل امام زمان صاحب
العصر عليه السّلام بر سائر ائمّه صلوات اللّه عليهم و فضل احرف
ثمانيه بر و رقهء مقدّسه از شجرهء اوليّه كه فاطمه صلوات اللّه
عليها بوده باشد و اين مراتب بواسطهء قرب بفعل اللّه است
و بغير از خداوند عالم و محصى احدى نيست و اعتقاد برجعت
ايشان ركن اعتقاد بايشان است و امروز بارادهء بقّية اللّه
امام عصر عليه السّلام است وجود كلّ ما وقع عليه اسم شيئ
و اعتقاد بغيبت آنحضرت هم مثل اعتقاد برجعت است
و اعظم علامات رجعت ظهور جسد امير المؤمنين ع است بر
قمص شمس اگر چه حالهم هست ولى حجاب بر عيون خلق است
و يوم قرب ظهور ببركت الشّمس حقيقى كشف غطاء از كلّ ابصار
ص ١٨٦
انشاء اللّه خواهد شد و مراتب تفصيل اين رتبهء ما لا نهايه بما
لا نهايه لها فرض است و بر خداوند بيان و الهام و بر عباد
تسليم و ايقان است و كافى است اين اشارات جليّه ازبراى
معتقد بال اللّه سلام اللّه عليهم و نيكو نصيريست از براى عبد
عصمت و توكّل بايشان و كفى نفسى و الأنفس المؤمنين
آل اللّه و كيلاً خامس معرفت اركانست مثل مقاماتيكه
در رتبهء معانى ذكر كرده شد و مراتبيكه لازمهء اين مقام است
در اين رتبه ايقان بوجود كلّ انبياء و اوصياء وآيات و
كتب ايشان فرض است بر معتقد كه يقين نمايد باينكه
حقايق افئدهء انبياء و اوصياء از نور شمس جسم شريف حضرت فاطمه صلوات اللّه عليها مخلوق گشته است و مدلّ على اللّه هستند
بها و بنورها و اركان سلسله در نبوّت چهار پيغمبر اولى العزم است
كه نوح و ابراهيم و موسى و عيسى عليهم السّلام بوده باشند
ص ١٨٧
و رتبهء امامتى كه در حقائق ايشان در نزد امامت آل اللّه
سلام اللّه عليهم معدوم صرف است و در هر عصر فرض وجود
اركان چنانچه از بعثت رسول اللّه ص الى ايّام رجعت چهار
پيغمبر اركان قبول فيض بوده اند وآن عيسى و خضر و الياس
و ادر يس عليهم السّلام است و همگى اخذ فيض از امام زمان
عليه السّلام مينمايند و اقرار بايشان از اصل دين است و
مراتب اقرار باين رتبه زياده از ذكر و بيان است و اللّه
من ورائه محيط بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ سادس
معرفت نقباء است بدانكه صراط اللّه در اين مقام ممتدّ است
و ايشان اقرب با مامند بواسطهء اركان از كلّ موجودات و
عددى از براى ايشان فرض نيست و بلا وجود ايشان فيض
باحدى نميرسد اقّل آن يكى است و اكثر آن ثلاثين بل اذا
شاء اللّه اكثر من ذلك هم ممكن است چنانچه الأن هستند كه
در خدمت امام زمان عليه السّلام مشرفند چنانچه در حديث
ص ١٨٨
وارد است فنعم المنزلة الطيّبة و ما بثلاثين من و حشته
و ايشان اقل از طرف عينى از حضور امام عصر عجلّ اللّه ايّامه
محجوب نيستند و بغير از او ناظر باحدى نيستند و معرفت ايشان
بهفت مرتبهء مذكوره فرض است و ليكن اين مراتب سبعه
و رتبهء ايشان متلجلج است بتلجلج رتبهء اخير اركان چنانچه در اركان
الى مقام احمدى صلّى اللّه عليه و آله همين قسم امر مستور است
و شرف ايشان بعلم اين مقام است و قرب او بخداوند عالم از جهة
قرب بمبدء است چه ممكن است از سرّ اين رتبه كه سبقت گيرد
احدى بر احدى بلا علم و عمل بل بشرف سبقت وجود و قرب او بحضرت
معبود و عقبات اين رتبه لا تحصى و لا يذكر است او اعظم علامت
معرفت نقباء و علم معرفت آل اللّه سلام اللّه عليهم و عمل است
و ايشان در ميان خلقند و با مردم معاشرند و لكن ايشان را
كسى نميشناسد الّا بعضى از نجبا كه بعضى از ايشانرا مى شناسند
ص ١٨٩
حتّى اهل و فرزندان ايشان هم ايشانرا نمى شناسند و همين
كه فوت يكى ظهور بهمرساند عالم بر قلب كسيكه قابل
است القا ميفرمايد كه قائم مقام او گردد و بشرف حضور
نيّر اعظم روحى فداه و اصل گردد و ايشان حامل فيض اند
باذن اللّه در تكوين و تشريع و ترتيب نجبا با ايشان است و
ايشان قادر ند برآيات عجيبه و خوارق بديعه و ليكن بى اذن
امام عليه السّلام ظاهر نميفرمايند و ايشان تدبير ارض و من
عليها را مينمايند باذن امام عليه السّلام و رؤيت ايشان
لقاء حجّة عليه السّلام را رؤيت قوادى است كه بعينة رؤيت
همين عين محسوسى است و ايشان در هر ارض كه باشند در 

ارض طيّبهء مباركه در حضورند و هرگاه كسى اقرار به پنج رتبهء
معرفت نمايد و اين رتبه را يا نفسى از ايشان را جحد نمايد
كلّ معرفت آن هباء منثورا خواهد بود لأجل آنكه خيط معرفت
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باين نظم حكم شده و عمل عاملى مقبول نخواهد شد الّا بمعرفت
اين رتبه كما هو عليه و هى اهلها و فرض است بر كلّ عباد
كه باهركس در مقام رحمت و محبّت حركت نمايند كه مبادا
با اهل حرف لا م خلاف سبيل عبوديّت از ايشان ظاهر شود
و معرفت باسم و مشخّص كلّ تكليف كلّ نيست الّا يك
نفس زيرا كه احدى عالم نيست بلى ميسّر است هرگاه كسى
از امام ع اسماء ايشان را طلب نمايد و انحضرت باو القاء
فرمايند در حالت نوم با شئون ممكنه حقّه كه عبد يقين
نمايد بر صحّت آن و هركس عارف شود نصيب خود را از كتاب
اين رتبه اخذ نموده و انّه من العارفين سابع معرفت نجباء
است و مهالك اين رتبه لا يُدر ك و لا يُذكر است و نجباء عبادى هستند كه بعد از نقباء در رشتهء وجود فيض بايشان
رسيده و از ايشان بما سواى خلق و عدد ايشان در كلام
ص ١٩١
اهل بيت عليه السّلام معّين نيست بعضى از اهل بيان
چهل عدد مسطور داشته اند و ليكن حق چنين است كه عدد
معيّن نيست و ايشان در غيبت امام عليه السّلام علمائى هستند
كه بخلايق احكام آلهى را ميرسانند و ايشان را لقاى شمس ازل
نصيبى مكتوب نشده الّا ان يشأاللّه بلى در نوم بلقاء حضرت
امام عليه السّلام فايض ميگردند و اخذ احكام آلهى را مينمايند و اين
بزرگوارانرا كسى باسم و لقب نميشناسد بل با ايشان كلّ خلق
محشورند و ايشان ميرسانند بكلّ فيض آلهى را بواسطهء نقباء در مقام
تكوين و تشريع و علامت معرفت ايشان اهل نسبت بكلمه هستند
كه اخذ آن در امكان ناطق نيست بل عدد حروف هاء كه سرّ حروف
و مقام توحيد است عدد آن كلمهء طيبّه است كه نفس ظهور هاء است
در مقام حروف و امروز اين مقرّبان منظر اعلى محجوب هستند از نظر
مردم بل بعضى از ايشان را هم بعضى از شياطين انس در مقام
ص ١٩٢
جحد و طعن بيرون آورده اند من حيث لا يعلمون و اكثر مردم
از رجال و نساء طائفهء اثنى عشريّه بواسطهء بى عرفانى اين رتبه
داخل دوزخ خواهند شد و هرگاه نفسى كلّ مراتب ستّه را اعتقاد
بيقيق نمايد و در اين مرتبه از مقامات سبعهء مذكوره نقطهء فصليّه را
جحد نمايد در مقام معرفت يكى از نجباء كلّ اعمال آن باطل و
هباء منثور است بل معرفت اللّه در مقام ظهور تمام نميشود الّا
بمعرفت اين سبعه و همين قدر كه عبد اين مراتب را يقين نمود
و اخذ تكاليف خود رااز كسى نمود كه مؤيّد من عند اللّه است بر آن
خوفى نيست كه انشأاللّه بالقطع مغفور است و بر كلّ فرض است
كه باكلّ مردم بر سبيل حبّ حركت نمايند كه مبادا در مقام جحد
يكى از اين مقرّبان وارد شوند و جحد يكى از ايشان جحد كلّ است
و معرفت در بارهء يكى از ايشان معرفت در بارهء كلّ است و ايشان
رجال حفظهء روات آيات و امام عليه السّلام ميباشند كه رّد
ص ١٩٣
ايشان ردّ خداوند عالم است و طاعت ايشان طاعت
اواست و در مقام اخوّت بر كلّ فرض است كه هرچه ازبراى
نفس مؤمن خود راضى ميشود از براى برادر خود هم كه در ذرّ رابع با
اوست راضى شود و اخوّت نيست فيما بين كسى كه ذّر ربع را
انكار نمايد بل فرض است بر مصدّق كه بحكم خود منكر را معتقد
باين اصل محكم كه جزء اصول دين است گرداند و سلوك
عبوديّت و سير الى اللّه در صحيفهء حرمين مفصّل ذكر شده
سزاوار است بر كلّ كه طالب ترقّى هستند باين عمل
نمايند و مختصر نقطه سلوك از براى كلّ اين است كه للّه و
فى اللّه در كلّ شأن حركت نمايند و معرفت اين امر بغايت
صعب و عظيم است چه بسا شخصي باعتقاد خود للّه حركت
ميكند و معذلك كافر است و لأجل عناد با خداوند در 

واقع حركت نموده مثل اعمال جماعت سُنّت كه باعتقاد
ص ١٩٤
خود للّه ميكنند و كافرند و خداوند برئ است از عمل ايشان
بل در واقع توجّه بخداوند نيست بل بجبت و طاغوتست
چنانچه نصّ قرءآن است كه ميگويند و اللّه ان اردنا الّا الحُسنى و خداوند تكذيب ايشان را در قرءآن نازل فرموده و مثل
ايشان اشخاصى كه شيخ منفرد در مقام توحيد رحمة اللّه
عليه و قائمقام او و محبّين اورا جحد و سبّ مينمايند اگر چه
باعتقاد خود للّه مينمايند و ليكن شيطان حق را باطل بنظر
ايشان جلوه داده و بنصّ حديث ناصبى كسى است كه
شيعيان ما را جحد كنند و شكّى نيست نزد اولى الألباب
كه متوحّد بى مثل شيعه خالص است و حكم اشخاصى كه جحد
شيعيان آل اللّه مينمايند در رجعت ايشان انشاء اللّه ظاهر
خواهد شد و امروز حكم ايشان در معاشرت بمثل حكم دم معفو
است و خداوند كافى و شاهد است كلّ را و هو العلّى العظيم
ص ١٩٥
باب الرّابع فى بيان المعاد و للّه عزّ و جلّ و صيّت ميكنم در 

اين كتاب كلّ را كه از عدل خداوند ترسيده و جحد مقرّبان
ملأاعلى را امر سهلى نگرفته و بحكم قرآن يا ايّهاالّذين
آمنوا اتّقواللّه و قولو قولا سديداً حفظ لسان را
نموده كه حيات دنيا نزد حيات آخرت بلاذكر است و در روز
قيامت بحقّ خداونديكه شريك ندارد اشدّ عذاب و اعظم عقاب
از براى اشخاصى است كه رمى ميكنند بسوى اهل معرفت
آل اللّه سلام اللّه عليهم بكلمات شيطانيّه بل در اين عالم هرگاه
مشاهدهء حكم خداوند را نمايند در حين جحد و ردّ باتش عدل
ميسوزند چنانچه خداوند عالم اشاره فرموده لو تعلمون علم
اليقين لترون الجحيم ثمّ لترونّها عين اليقين ثمّ ليسئلنّ
يؤمئذٍ منهم و اولئك هم اهل النّعيم فى الدّنيا و الاءخرة
و اولئك هم الغافلون حقّاً اى ملأ بزرگان دين و علماى
ص ١٩٦
اهل يقين بترسيد از حكم اين آيهء شريفه در هر شأن
و انّ نار جهنّم لمحيطة بالكافرين و خداوند عالم در هر شأن
عليم و شهيد است و او است غنيّ مطلق و استغفار بسوى
او چنانچه من مستحقّم و اواست عطوف رحيم و بدانكه اى سائل
اصل معرفت سبعه مأموره در حديث است و احكام معاد
و آخرت هم در ظلّ آن مسطور است بل اين هفت رتبهء معرفت
حكم هفت مرتبهء جنّت مقدّسه است و احكام معاد در نشائه
اخرت است و تكاليف آن عالم بمثل تكاليف اين عالم است
الحرف بالحرف و ايقان بمعاد و حشر اجساد و اجسام و
مقاماتيكه خداوند عالم بعد از موت مقررّ فرموده از جزء ايقان
بمعرفت خداوند است و هركس جزئى از جزئيّات شريعت
مقدّسه كه تكليف اين عالم است و حرفى از مقامات عالم
آخرت كه تكليف نشائه بعد از موت است انكار نمايد بمثل
ص ١٩٧
آنست كه انكار وحدانيّت خداوند را نموده و اقرار بكلّ شئون
اين عالم از معراج و مقامات منصوصه در آن و احكاميكه وراء
آن فرض است در كلّ مقامات مثل اعتقاد بتوحيد و اجبست
و معراج آنحضرت بجسم و فعليه فرض و محقّق است و اعتقاد
بحديث وارده از حميراء هم در اين مقام فرض است كه ساعت
معراج حضرت در خانه تشريف داشتند بل همان ساعت بجسمه معراج
ملكوت سموات و ارضين فرمودند مع انكه بجسمه در مقام خود
و بيان اين مطلب و ذكر معاد و شبهات فلاسفه و حكماء
در صحيفهء شرح دعاى غيبة شده همين قدر كه انسان ناظر بقدر ة اللّه
و فعله باشد تصديق باين امور بحقيقة على اليقين مينمايد اگرچه
ادر اك نتواند نمود و قابل بعود ارواح بدون جسم از عدم
معرفت بذات اقدس حضرت ربّ العزّة است و اينكه در 

ميان خلق شهرت يافته كه مرحوم شيخ احمد قدّس اللّه تربته
ص ١٩٨
قائل بعود اجسام نيست كذب محض است و اصل اين شبهه از
طلاّب علمى است كه در ك كلمات آن قطب عالم فؤآد را نكرده بل
آن مستقرّ بر كرسيّ و حدت در جنّت رفرف بين يدى اللّه برى
است از معتقد باين قول بل قائل است بمعاد كلّشيئ بعلمى كه
احاطه كرده است كتاب اللّه الفوأد فى مقامه و العقل فى مقامه
و النّفس فى مقامهو الجسم بثلاثه فى مقامه و من عدل عن ذلك
فيكون من المشركين و بدانكه يقين بوجود جنّت و نار هم فرض
است و در هر دو خلقى هستند ماشأاللّه كه قبل از وجود اين دورهء
بديع بعد از بعثت و حشر داخل قامات خود شده اند و اصل
جنّت و آلاء آن از نور حضرت سيّد الشّهدآء عليه السّلام مخلوق
شده و كسيكه عارف بحقّ آنحضرت باشد خودر ا در جنّت مى
بيند و بالاء آن متنعّم است اگرچه در اين عالم باشد و توهّم
ننمائى كه اين اشاره امر باطنى و موهوم است لا و اللّه بل در 

حقيقت هرگاه كشف غطاء از ديده تو شود مشاهده مينمائى
ص ١٩٩
مقامات جنّت را بمثل انكه مخلوقات اين عالم را مشاهده ميكنى
هم چنانكه حضرت موسى ابن جعفر عليهما السّلام بجاريهء هارون
نمايانيدند و بحقّ خداونديكه جانم بريد اوست از منتهاى يقين
خود بوجود خداوندى اگر كشف كلّ غطا شود از براى من
يقينى زياد نميشود مي بينم بعلم يقين در اين ارض و حدت كه
نشسته ام كلّ آلاء جنّت و مقامات آنرا بمثل كسيكه در جنّت
برا ارائك متكائه مستقرّ است و هرگاه بخواهى آب كوثر را در 

اين عالم حد مشاهده كنى و بياشامى زيارت كن حسين ابن على
ابى طالب عليهماالسّلام راكه و اللّه در حين زيارت و اعتقاد
باين امر از عين سلسبيل بيد اللّه در كأس رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله نوشيده فطوبى لك ثمّ طوبى لك بل متوسمّين
از فرقهء مخلصه مقامات اهل جنّت را ميتوانند تميز دهند بكلمات
ايشان و حكم كنند در اين عالم از براى ايشان باعمال
ص ٢٠٠
ايشان و لكن خداوند گواه است كه با وجود اين مقامات
مشهوده نه اينقدر دهر مرا محزون نموده كه بتوان ذكر نمود علماى
اين عصر حظّ ايشان در واقع اقرار بعجز است از عدم فهم كلمات
من معذلك واقع شد انچه قضا جارى نمود شياطين انس
كه از اتيان يك حديث عاجز بودند جرئت بر حكم خداوند نموده
و عمل نمودند بعمليكه سبقت نگرفتنه بود در امكان ايشان را
احدى و هرگاه ناظرى بسّر واقع مشاهده نمايد مى بيند كه عدد
حروف يد معكوس حامل شد تمام عدد حروف و جه را در مجد
بعد از آنكه ميدانست كه هر كه يكنفر را بضلالت بيندازد مثل
آنست كه جميع عالم را بضلالت انداخته و قتل نموده و كافى است
از براى عاملين شهادت خداوند جبّار و بس است رجل ناصر
ايشان را در اخذ آيات حكم خداوندى وخصميه آل اللّه سلام اللّه
عليهم در محشر و سيعلم الّذين ظلموا ايّ منقلب ينقلبون بل
ص ٢٠١
هرگاه راجع بنفوس خود شوند و عظمت عدل اللّه را مشاهده
نمايند قرائت كتاب را يقين خواهند نمود و همين حكم ازبراى
افئدهء ايشان احرّ از هر نار جهّنم است و ان كنتم تعلمون
لو تعلمون علم اليقين لتروّن الجحيم ثمّ لتروّنها عين اليقين
ثمّ لتسئّلن يومئذ عن النعيم و ميدانم كه آنچه در علم خداوند
گذشته جارى خواهد شد و ليكن يوم ميقات بين يدى اللّه
است و ميگويم بحكم قرآن قل لن يصيبنا الّا ما كتب اللّه
لنا هو مولانا و على اللّه فليتوكل المؤمنون و بحقّ سيّد اكبر
روحى فداه كه مشتاقم بموت اشّد اشتياقاً من الصبّى بثدى
امة لا حول الّا باللّه و انّا اليه راجعون و سيعلم الذين
ظلموا ايّ منقلب ينقلبون و لا تحسبنّ اللّه بغافل عمّا يعمل
الظالمون بدانكه اى سائل امور اعتقاديّه در معاد اكثر
من ان يحصى است فرض است بر معتقدين بجنّات ثمانيّه كه اعتقاد
ص ٢٠٢
بشش حظائر و اهل ان بيقين داشته باشند و اعتقاد نمايند
بجحيم سبعه و مقامات آن و بدانكه ثمر اعتقاد بانها و
اهل آنها اين است كه در اين عالم با اهل جنّت بمحبّت
و با رحمت سلوك نمايد و با اهل هر مرتبه بطور مقامات
ايشان كه مقدّر شده از جانب حضرت ربّ العزّة سلوك
نمايند و هرگاه اسرار معارف اهل رضوان را باهل جنّت سلام
بيان نمايد از مقام ايمان كامل بعيد شده و ظلم بايشان
نموده بل بر معتقد باللّه چنان فرض است كه مقامات اهل
جنان ثمانيه را على ما هم عليه بما هو اهله بيان نمايد و شبههء ئى
نيست كه هرگاه معارف جنّت احديّت را باهل جنان سبعه عطا
كند هرآينه همگى مشرك و خارج از جنّت ميشوند و كذلك احكام
اهل جنان باهل حظائر چه عظيمست سلوك بنده خالص در اين
عالم با كلّ خلق كه هرنفسى بل هر شيئ مستحقّ بيك نوع
ص ٢٠٣
عطاء است و مثال مؤمن مقام رحمانيّه است كه بر عرش عطا
بكلّ سواء باشد و همچنين است حكم اهل جهنّم و حظائر آن و
مقاماتيكه خداوند عالم از براى كافرين مقدّر فرموده و هرگاه
در اين عالم جحد و ردّى كه نصيب اهل مرتبهء اوّل است بثانى
دهد ظالم گشته بل فرض است بر مؤمن باللّه كه تبرّى جويد سّراً
و علانيةً وآثاراً از اهل جهنّم و حظاير آن و هرگاه العياذ باللّه
لأجل حبّ شيئ در جحد ايشان قائل نمايد فى الحين داخل نار
شده وآيهء و انّ جهنّم لمحيطة بالكافرين در شأن او صادق
است و مقبول نيست از احدى مقامات معرفت سبعه
مشيره و معرفت معاد الّا به برائت از اعداء اين مراتب
كلّها و هرگاه كسى شكّ در حكم برائت يكى از اعداء نمايد بنفسه
عّدو است و امر اللّه اعظم و اكبر از آن است كه بتوان اشاره
نمود و هرگاه كسى تبّرا جويد از اعداء اين مراتب سبعه و در رتبهء
ص ٢٠٤
آخر از عدوّ رتبه نقطه و صليّه تبرّى نجويد هر آينه مشركست و امر
بغايت صعب است و حال آنكه شريعت سمحه اسهله است
و اخفّ از احرف كلمه باب در سمحه بودن كلام اللّه نازل
نشده و اين دليل است بسرّ امر قد عرف اولى الألباب
انّ ما هنالك لا يعلم الّا بما ههنا و اعتقاد بسئوال
قبر و فشار آن و عالم برزخ ويوم بعث و ميزان و صراط
و حساب و شئونات ارض محشر بنهجى كه در كلمات اهل عصمت
سلام اللّه عليهم وارد شده فرض است و تفصيل مراتب باعث
حجاب عبد است دعائيكه در باب خامس ذكر ميشود جامع جميع
مراتب اعتقاد است كه عبد بعد از قرائت آن عمل باصل اصول
دين خود نموده و كافى است اين دعاء كلّ را در مقام اعتقاد
و در هر شأن عالم ببداء و عدل خداوند باش كه اعظم كلّ مقامات
خيراتست و اشاراتيكه در اين چهار باب در مقام اصول
ص ٢٠٥
دين شده كلّا رابگير و اوراق شجرهء طوبى بدان و سلوك كن
بانساء خود باحسن سبيل محبّت كه نساء مؤمنه اوراق شجرهء
كافورند در جنّت و ميازار ايشان را بطرف عينى كه بقدر 

همين طرف محجوب از حكم اللّه خواهى شد و در هر حال مستعدّ لقاء
اللّه باش كه موت اقرب بانسان است از كلّشييء و نظر از دنيا و از
زخارف آن بپوش كه كلّ نعيم دنيا در نزديك ساعت از دار
آخرت عذاب صرفيست و در كلّ اشارات با يقين باش
و حدّ يقين اين است كه نترسى از احدى با وجود خداوندى
در طاعت و حكم او و همين ابواب اربعه كافى است
كلّ را در مقام اعتقاد و اللّه من ورائه المحيط بل هو
قرآن مجيد فى لوح محفوظ
بعون اللّه تبارك و تعالى
در تاريخ يوم يكشنبه دوم شهرالعلاء سنه 113 بديع برابر
با 12 شهر اسفند سنه 1335 خورشيدى در مدينهء منوّره طهران
بقلم لامع استنساخ گرديد
